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در کتاب منوط به کسب اجازہ کتبی است. مقالات ارسالی پس داد هنهی شود. 
امجله در ویر انش مطالب آزاد است.. 


یادداشت‌هفته 


عدالت یکی از مهمترین فضیلتهای اجتماعی 
وانسانی است که درهر دین ومسلک وقوم و 
قبیلے وجمع وجمعیتی محترم ومورد اهتمام و 
یک مطالبه و فریضه شناخته می‌شود. در ایران 
اصولاً یکی از مهمترین مطالبات جامعه که 
به سرنگونی رژیم گذشته انجامید رفع ظلم و 
برقراری عدالت بود ویکی از مصاتّبی که هنوز هم 
جامعه امروز را رنج می‌دهد ودر رسیدن اهداف 
انقلاب ونظام به مقصود سنگ اندازی می کند 
عدم توجه به عدالت است. جامعه بیش از هر 
چیز از تبعیض و ظلم وبی عدالتی رنج می‌برد و 
مهمترین خواسته‌اش از حاکمان این است که به 
ظلم در هر زمینه ای پای ان دهند. تعریف ظلم 
نیز محدود به چند وجه وجنبه نیست که گمان 
کنیم مثلاً شکنجه ظلم است یا تنها دستگاه قضایی 
است که می‌تواند یایگاه ظلم قرار بگیرد وحق 
مظلومی را از او دریغ کند. هر گونه تبعیض ظلم 
است.هر گونه نادیده انگاشتن حق ظلم به حساب 
می آید وعدالت یعنی دادن حق‌هر شسهروند و 
شناسایی آن حق ورفع هر گونه تبعیض خارج از 
شرع وعرف وقانون.بی عدالتی است که ظلم 
وفساد و نارضایتی به وجود میآ ورد. از نادیده 
گرفتن یک صف معمولی در بازار خرید یادر یک 
مراجعه اداری ویاراه‌انداختن کار یک مراجعة 
کننده گرفته تادادن امکانات به عده‌ای خاص 
وسلب آن از عده‌ای کتیر.از دادن یک پست 
مدیریتی بر اساس رانت به یک نالایق گرفته 
تا تخصی ص اعتبارات کلان به نورچشمی ها 
در همه وجوه زند گی می‌توان آثار ظلم ونیاز به 
عدالت را دید ولمس کرد. 

اخیر آباباز گشایی مدارس و دانشگاه‌هایکی 
از وجوه آزاردهنده‌بی عدالتی و تبعیض که به 
خصوص در جامعه دانشگاهی آثار بیشتری بر 
جای می گذارد رخ نموده‌است.سهمیه‌های 
خاصی که‌به گروههای خاصی اعطامی‌شود تا آنها 
بر کرسی های مرغوب دانشگاه پنشینند ویا هر 
جا گا دلظان می‌خواهذ در مشوائتة بر اسان 
گزارشهای منتشره بیش از ۷۰ درصد برخی 


عفالت» مظاله‌ای‌همگانی 


هزار نفر در کنکور سر اسری شر کت می کنند ودر 
این رقابت سخت با توجه به سرمایه گذاری‌های 
مادی و معنوی که برای موفقیت در این آزمون 
صورت داده‌اند در انتظار نتیجه کار می‌نشینند 
امادر کمال شگفتی وقتی‌می‌بینند که افرادی‌با 
سواد وامتباز ونمره پایین‌تر به خاطر روشهای 
تبعیض آل ود جذب دانشجو کرسی‌های آنان 
رااشغال کردەاند سرخورده‌می‌شوند وبرمی 
آشویند وحق‌هم دارند. در کنکور سراسری علاوه 
بر سهمیه‌مناطق که شامل سے منطقه است که 
بیشتر سهمیه بندی جغرافیایی است و جدای 
سهمیه رزمند گان و ایتار گران و خانواده شهدا 
سهمیه دیگری وجود دارد که در جای خود بسیار 
عجیب و غریب می‌نماید تحت عنوان فرزندان 
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها... که معلوم نیست 
مبنای شکل گیری این سهمیه خاص و ایجاد یک 
کاست جدید چه بوده جز آنکه لابی قدرتمند 
آنان را در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی 
کشور بیش چشم آوریم. که هم در بین نمایند گان 
مجلس وهم در بین‌اعضای دولت ونظام آموزشی 
کشور از قدرت ونفوذ بالایی بر خوردارند.بسیاری 
از نمایند گان و دولتمردان خود عضو هیات علمی 
هستند وقاعدتاً منافع فرزندان خود را بیش از هر 
چیزدیگری در نظر می گیرن د وبه همین اعتبار 
تبعیض ناروایی در کشور شکل گرفته است که 
هیچ منطق عدالت محورانه ای ندارد. اگر گمان 
کنیم که این سهمیه عدد ناچیزی است سخت 
در اشتباهيم چرا که هم تعداد و هم مزان آن به 
مراتب از سهمیه ایثار گران بالاتر وبیشتر است و 
عجیبتر اینکه عضو یک هیات علمی گاهی برای 
چند فرزند خود از این امتباز استفاده‌می کند و 
مردم وجوانهای پشت کنک ور مانده‌حق دارند 


بیرسند با کدام حق وبا کدام عدالت وبرای چه ا 


جانفشانی وایثاری چنین امتیاز گسترده و تبعیضص 
آمیز و ظالمانه ای به آنان اعطامی‌شود وجرادر 
کشوری که ادعای عدالت دارد اجازه چنین ظلمی 
رابه عده‌ای خاص مجاز می‌داند وچرامسئولان و 
دولتمردان وحاکمان این کشور اسلامی‌به چنین 


که کلای و خلق و خوی خوش شمر هار 


۱آداد 


و عهر هار ازدادمی کنر 


0 باق (ع) 
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راستی خدا کجاست؟ 
خدا در دستی است که به باری می گیریم۔ در قلبی 
است که شاد می کنیم در لبخندی است که به لب 
می‌نش‌انيم. خدا در عطر خوش نانی است کہ به 
دیگری می‌دهیم. در جشن و سروری است که 
برای دیگران به پا می کنیم. خدا آنجاست که عهد 
می‌بندی و عمل می کنی. خدا با تو و برای توست. 
امید روشنفکر -کرج 
آیا رشوه قانونی شده است؟! 
رشوه‌دادن و رشوه گرفتن شده عادت روزانه 
بعضی از کارمنذان که با این شیوه نایسند و 
مخرب مشکلات مردم راحل می کنند. پارتی و 
رشوه‌ابزار کار رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهاست. 
این در بسیاری از ادارات حکمفر ماست. این دو از 
دیر باز جریان داشته و ابزار کار بعضی از مدیران 
و کارستلان است. با این کاریعضی آزآذار جات 
ارب اب رجوع رابه آرزوی خود می رسائند و در 
غیر این صورت باید از هفت خوان رستم گذشت و 
تازه معلوم نیست که کارت راه‌بیفتد. اما آیاچنین 
شیوه‌ای شایسته یک حکومت دینی است؟ 
رقبه شربف خو-ابوانکی 


قدردانی از یک نیکوکار 

ڈولقعمار کل دام فرط رآیست ضس کی از 
خوانن د گان مجله از اهواز به چاپ رسید که‌طی 
آن نامب رده برای رفع مشکل دختر معلول خود 
نیازمند یک برانکارد چر خدار بود و از خوانندگان 
محرم خر ونیکوکار درخواست داشت تا دز این 
امر خیر پیشقدم شود خوش بختانه باخبر شدیم 
یکی از خوانند گان نیک اندیش و خر مجله از 
همان شهر که حتی از ذ کر نامش هم پرهیز داشت 
وسیله مورد نظر را تهیه و تحویل این خانواده 
داده است. وظیفه خود می‌دانیم از عمل نیک 
این خوانت ده ارجمند تقدیر و از درگاه حضرت 
حق برايش وسعت روزی و سعادت و سلامت 
مسئلت کنیم. باشد که این رویّه خوب» خدا پستد 
و شایسته کمک به همنوع در میان جامعه ما هر 
روز گستردگی بیشتری بیاید. 


باخب رش دیم همکارانم ان خانواده‌محترم بابایی و 
خانم گیتی‌بین درس وگ در گذشت یکی ازعزیزانشان 
داغدارند مصبیت‌واردهرابه آ نهاوخانواده‌محتر مشان‌تسلیت 


فتهبرای تازه‌د رگذشتکان رحمت وغفران‌الهی وبرای 
بازماندگان‌صبرواجرمستلت‌داریم 
کا رکنان وسر دبیریمجلهاطلاعات‌هفتگی 


۴ ۴ مهر ۹۸ اطلاعات هن 


ھفتگی 


عمر سعد درون ما 
دکتر شریعتی می گوید در حادته کربلاباسه 
نمونه شخصیت روبرو می‌شویم :اول:حسین (ع) 
حاضر نیست تسلیم حرف زور شود تا آخر می‌ایستد 
خودش و فرزندانش شهید می‌شوند. هزینه 
انتخابش رامی‌دهد وبه چیزی که نمی‌خواهد تن 
نمی‌دهد.از آب می گذرد:از آبرو نه! -.دوم‌:یزید: 
همه را تسلیم می‌خواهد. مخالف را تحمل نمی کند. 
سر حرفش می‌ایستد. نوه پیغمبر را سر می‌برد. 
بی آبرویی رابه جان می خرد تابه چیزی که 
می‌خواهد پرسد... سسوم:عمر سسعد: به روایت 
تاریخ تاروز ۸محرّم در تردید است. هم خدا 
رامی‌خواهد هم خرما؛ هم دنیا را می‌خواهد هم 
آخرت.هم می‌خواهد حسین (ع)را راضی کند هم 
یزید راء هم ام ارات ری رامی‌خواهد.هم احترام 
مردم را نه حاضر است از قدرت بگذرد. نه از 
خوشنامی: هم آب می‌خواهد هم آبرو: دست آخر 
اماعمر سعد تنها کسی است که به هیچکدام از 
چیزهایی که می‌خواهد نمی رسد. نه سهمی از 
قدرت می‌برد نه از خوشنامی. ما آدمهای معمولی 
راستش نه جرات و اراده حسین (ع) شدن را 
داری م نه قدرت وابزار یزید شدن را۔۔۔ امادر 
درون اکثر ما یک عمر سعد هست ! 
من بیش از همه از عمر سعد شدن می‌ترسم. 
امید روشنفکر از کرچ 
مشکلات استان سیستان و بلوجستان 
چهار هزار نفر در غرب بلوچستان با محرومیتی 
عمقی. جدی و تاریخی سال‌هاست در حاشیه‌اند و 
امیدشان به خداست. 
به گزارش خبرنگار نیکشهر صدها هزار نفر 
جمعیت بدون شبکه آب؛ ۷۰ هزار نفر بازمانده 
از تحصیل, صد هزار نفر بی‌هویت و بی‌شناسنامه. 
۶ هزار کلاس درس تخریبی» کیری و ناایمن۔۔۔ 
روایت‌هایی تلخ از محروم‌ترین استان ایران: 
محرومیت‌هایی که هرچند خدمات مناسبی هم 
ارایقدمی زد وداما عقب‌عاند گی تاریشی وجدی 
آنقدر زیاد است که مشکلات تمامی ندارد. 
روستائیان مور کی برای مراجعه به پزشک باید 
۰ کیلومتر راه صعب العب ور راطی کثنذ تا بة 
در این دهستان پزشک مستقر نیست. ۴ هزار نفر 
در دهستان توتان: بخش بنت شهرستان نیکشهر 
سالها است در حاشیه‌اندهحتی خترانی که پایشان 
در خلاخدمات عمومی دولتی ر +همه‌جاباز 
می‌شود ولی هنوز ردی در توتان: مور کی و کناردر 
از آن‌ها نیست. فهرست مشکلات این منطقة 
طولانی است. امید است بیشتر توجه شود. 
سوالی بزرار _نیکشهر 


بلح چچکسویں ‏ ے کے 


نامه‌به‌سردییر 


یاسلامی گرم و صمیمی خدست همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هنتگی و 
بااین درخوامت همیشگی از شما خوانند گان عزیز 
که درهمه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و ٹلگرامی 
از ذکرنام.نشانی وبویژه‌شهر ودیار خویش دریغ 
نفرمایید. 

RRR 
شیرین طبرسی‎ 8 
از اینکه این همه سال با این علاقه و تعصب‎ 
نه‌تنها هر هفته همراه‌مجله بوده‌اید بلکه‎ 
تمام نسخه‌های آن را در طول ۲۵ سال اخیر‎ 
نگهداری کردہ اید بسیار خوشحال و مفتخرم‎ 
که خوانند گان خوبی چون شماداریم واین برای‎ 
مجله ای با قدمت اطلاعات هفتگی سرمایه‎ 
بسیار ارزشمندی است.نگهداری این تعداد‎ 
درمنزل البته کار سخت و دشواری است.‎ 
متأسفانه هنوز نسبت به تبدیل نسخه‌های‎ 
مجله به نسخه الکتر ونیکی اقدامی صورت‎ 
نداده‌ایم که شما بتوانید از روی‌مانیتور آرشیو‎ 
مجله رامطالعه کنید.اگر امکان آن فراهم شد‎ 
به اطلاع عزیزان می رسانم.‎ 
محمد احمدوند لایر‎ ® 
مقاله جدید شما مد رس محترم دانشگاه به‎ 
دستم رسید و همچنان از همکاری فعالانه‎ 
شما با مجله سپاسگزارم. به بخش تحریریه‎ 
سپردم تا در فرصت مناسب از این مطلب که‎ 
به نکته درستی هم آشاره دارد (مصرف گرایی‎ 
ضعف بز رگ جامعه ایرانی) استفاده شود.‎ 
حسین آزادی-همدان‎ 8 
پیشنهادهای شماخواننده قدیمی رادیدم.‎ 
چاپ عکس و پوستر در صفحه وسط مجله با‎ 
توجه به نوع کاغذ کاهی مجله چندان مناسب‎ 
از کار درنمی آید.چاپ تصاویر سه بعدی نیز‎ 
بیش نهاد خوانند گان دیگری هم هست که به‎ 
همکاران گفته‌ام در این باره‌پیگیری کنند.‎ 
بے امید خدابه فکر ترجمه یک پاورقی خوب‎ 
_ خارجی مم تیم‎ 
عبدالحسین بایگان-امل‎ 8 
از لطف فراوان شما نسبت به مجله خودتان‎ 
سپاسگزارم و امیدوارم که شایسته ابراز لطف‎ 
دوستان خوبی چون شما باشیم.سلام شمارا‎ 
به همکاران می رسانم.ضمنا آقای اکبرزاده‎ 
از باران و همکاران ۰ ۲۳ساله نشریه است و از‎ 
چنین گلایه هایی نمی رنجد. موفق باشید.‎ 


باریکترازمو € 


سمبه داوودییگی 
beigi_somayeh@yahoo.con‏ 


۷ سال است که با افتخار دیپلم گرفتەام و ۷سال و کمی بیشتر 
پزشکی خوانده‌ام ۲۷ سال است نوی بیمارستان و درفانگاه تقس 
می کشم و لباس سپید بلند قامت پزشکی را پوشیده‌ام و حالا 
پس از ۲۷ سال فهمیده‌ام دردسر سردرد می آورد ودرد دل از 
دل درد مهمتر است... فهمیدم عصای پیری و کوری با عصای 
تجویزی د کترها فرق می کند.بیماریها یا ارتی است یا حرصی ۔ 
فهمیدم هیچ متخصص قلبی, قلب شکسته را درمان نمی کند 
و قلب سنگی و سخت رانمی‌شود پیوند زد و عمل کرد تا خوب 
شود... فهمیدم جراحی زیبایی برای لبخندروی صورتها شدنی 
نیست دلت باید شاد باشد.دلت اگر گرفت دکتری نیست تا 
خوبش کند...و فهمیدم د کترهای چشم نمی‌توانتد آدمهای بدبین 
و ظاهربین رادرمان کنند. تتفس مصنوعی, هوای تازه می‌خواهد 
نه چیز دیگری هیچ دکتر داخلی نمی تواند داخل وجود آدمها 
شودو بفهمد در درون آدم چه می گذرد۔ 

فهمیدم تب عشق را هیچ تب بری کنترل نمی کند.قند در دلت 
آب شود که دیابت نمی گیری بلکه آرام می گیری!متخصصهای 
گوش شنوایی تو رابهتر می کنندولی خوب گوش دادن را به تو یاد 
نمی‌دهند... فھمیدم سرطان یعنی به یک جای زند گی آنقدر توجه 
کنی که بقبه زندگی از دستت برود...فهمیدم بیماران د کترهای 
اعصاب و روان آنهایی نیستند که پیش روانیزشک می روند بلکه 
آنهایی هستند که آدم را روانی می‌کنند..فهمیدم هیچ ارتویدی 
نمی تواند استخوان لای زخم را بردارد یا درمان کند و زخم زبان 
عفونتی داردبه بزرگی افکار و اندیشه و کینه و انتقام باهیچ چ رک 
خشک کنی و آنتی بیوتیکی درمان نمی شود ویروسهایی هستند به 
شکل انسان که زند گی آدم را نابود می‌کنند و از آنفلوانزای مرغی 
بدترند...فهمیدم خود بزر گ بیتی به هورمون رشد ربطی ندارد و 
آدمها با فکرشان بز رگ می‌شوند نه با هورمون رشد. 

فهمیدم خون دل خوردن مشکل و بیماری خونی نمی آورد. 

دل پر خون هم فشار خون نمی آورد... 

و فهمیدم که هیچ چیز نفهمیده‌ام 


عررت حراودر 
مرد عیالواری به خاطر نداری سه شب گرسنه سر بر بالین گذاشت.همسرش 
او را تحریک کرد به دریا برود‌شاید خداوند جیزی نصیبش گرداند .مرد تور 
ماهیگری را برداشت و به دریا زد تا نزدیکی غروب تور را به دریا می‌انداخت 
و جمع می کرد ولی چیزی به تورش نیفتاد. 
قبل از بازگشت به خانه برای آخرین بار تورش را جمع کرد و یک ماهی 
خیلی بزرگ به تورش افتاد.او خیلی خوشحال شد و تمام رنجهای آن روز 
را از یاد برد .او زن و فرزندش را تصور می کرد که چگونه از دیدن این ماهی 
بزر گ غافلگیر می‌شوند؟همانطور که در سبزه زارهای خیالش گشت و گزاری 
می کرد پادشاهی نیز در همان حوالی مشغول گردش بود.یادشاه رشته خیالش 
را پارہ کرد و پرسید: در دستت چیست؟ 
او به پادشاه گفت که خداوند این ماهی را به تورم انداخته است. پادشاه آن ماهی 
را به زور از او گرفت و در مقابل هیچ چیز به او نداد و حتی از او تشکر هم نکرد. 
او سرافکنده به خانه باز گشت, چشمانش پر از اشک و زبانش بند آمده بود. 
پادشاه با غرور تمام به کاخ با گشت و جلو ملکه خود می‌بالید که چنین صیدی 
نموده است .همانطور که ماهی را به ملکه نشان می داد خاری به انگشتش فرو 
رفت, درد شدیدی در دستش احساس کرد سپس دستش ورم کرد واز شدت 
درد نمی‌توانست بخوابد...پزشکان کاخ جمع شدند و قطع انگشت پادشاه را 
پيشنهاد نمودند, پاد شاه موافقت نکرد و درد تمام دست تا مج و سپس تا بازو را 
فرا گرفت و چند روز به همین منوال سپری گشت. 
پزشکان قطع دست از بازو را پیشنھاد کرد ند و پادشاه بعداز ازدیاد درد موافقت 
کرد وی دسا را پریدند از نظ جممی احساس آرامش کردول مار 
دیگری به جانش افتاد...یادشاه مبتلا به بیماری روانی شده بود و مستشارانش 
گفتند که او به کسی ظلمی نموده است که این چنین گرفتار شده است. 
پادشاه بلافاصله به یاد مرد ماهیگیر افتاد و دستور داد هر چه زود تر او را نزدش 
بیاورند .بعد از جستجو در شهر, ماهیگیر فقیر را پیدا کردند و او بالباس کهنه و 
قیافه شکسته بر پادشاه وارد شد .پادشاہ به او گفت: آیا مرا می‌شناسی؟! 
- آری تو همان کسی هستی که آن ماهی بزر گ رااز من گرفتی. 
- می‌خواهم مرا حلال کنی. 
- توراحلال کردم. 
- می خواهم بدون هیچ واهمه‌ای به من بگویی که وقتی ماهی را از تو گر فتم, چه 
گفتی؟... ماهیگیر گفت: به آسمان نگاه کردم و گفتم: پرورد گارا...او قدرتش را 
به من نشان داد, تو هم قدرتت را به او نشان بده! 
این داستان تاریخی یکی از زیباترین سلاحهای روی زمین را به ما معرفی 
می کند. 
اور بل ات 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ "۲۸۵ ۵ 


نیش سے شس مر حر الک 


وہ وک ھر کار ی انحام می دید تعمد راق 


اموش 


نکنید 


e‏ دی آنحلسی 


نسوس ی | 


لایراته جهان4 


5 رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی نظام 
قانونگذاری: به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین 
منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحهاو 
لوایح قانونی توجه شود 

۶ رئیس جمهوری: درباره برنامه موشکی ایران 
سوال نکنید چون بدهکار می‌شوید 

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده اجراست 
۶ عضو مجلس نمایند گان آمریکا خواستار 


۶ جهانگیری: در شرایط جنگ اقتصادی نباید 
مدیران را تضعیف کرد 
٭ رئیس قوه قضاییه: شرط نخست اجرای عدالت 


همتی رئیس کل بانک مر کزی: تحریمهابی اثرتر 
از هر زمان دیگری شده است 

۶ وزارت بهداشت: ۲۱۱ مورد تخلف در انتقال 
دانشجوی پزشکی از خارج کشف شد 

#۶ فرمانده کل ارتش:به آمریکا اعلام کردیم یکی 
بزنید ۱۰ تامی‌زنیم 

۶« بلندقامتان والیبال ہر قله آسیا ایستادند 

٭ عمران خان نخست وزير يا کستان درباره به راه 
افتادن حمام خون در کشمیر هشدار داد 

۶« انتخابات ریاست جمهوری افغانستان علیرغم 
تهدید طالبان در سراسر این کشور بر گزار شد 

# احتمال رأی عدم اعتماد به جانسون قوت گرفت 
٭ روسیه با شلیک کروز در آلاسکا برای آمریکا 
خط و نشان کشید 

##بن‌سلمان‌مسئولیت قتل خاشقجی رای عهد ه گرفت 
۶ وبا سیاستهای آمر رکا رانسل کئی خوائد 
چین بزرگترین رژه تاریخ خود را بر گزار می کند 


ازجهان‌سیاست 


 یهلادمحایوپ‎ 


ترامپ و بھران یک گفت‌وگوی ثلفنی 


جنجال جدید در فضای‌سیاسی آمریکا که احتمالا تامدت‌هاهم بر سر آن بحث می‌شود این 
است که آیا گفت‌وگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری اوکراین در ماه 
ژوئیه ۲۰۱۹ سواستفاده از قدرت بوده یا آتکه تلاشی برای پر ده‌برداری از فساد احتمالی 
یکی از سیاستمداران قدیمی آمریکا به حساب می‌آمده است. آیا اگر بایدن داوطلب 
پیشرو در میان داوطلبان تامزدی حزب دمو کراتیک در اتتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده تبود. باز هم آقای ترامپ همان قدر به یافتن خطاهای احتمالی‌اش اصرار داشت؟ 


ناظران سیاست. آهریکا می کون د اختمالآ این 
پ در ماجرای گفت و گوبا 
رئیس جمهور او کراین از قدرت سواستفاده کرده 
است به جوابی قطعی نمی رسد و فضای سیاسی 
این کشور بیش از پیش دو قطبی می‌شود. حزب 
دمو کراتیک آمرسکا ترامپ را مقصر می‌داند و 
جمهوری‌خواه ان اصلا لکه ننگی متوجه ترامپ 
نمی بینند و برعکس اورا قربانی تنگ‌نظری 
رقیب می‌بینند. 

پیش‌بینی دیگر ناظران البته این است که تصمیم 
جمعی درباره ماهیت این تماس هم به انتخابات 


پرسش که آیا ترام 


سال آینده واگذار می‌شود. 

اتفاق دیگر این است که دومین رئیس کارزار 
انتخاباعی دونالدترامپ به دلیل روابط پشت 
پرده‌و لابی گری‌هایی که برای او کر این انجام 
داد بود گر فتار دستگاه قضایی شد و هم اکنون 
در زندان است۔ 

برای اینکه بدانیم این بحران جدید سیاست 
آمریکا چیست بیایید پله پله ماجرا را مرور کنیم۔ 
اول ببینی م جوبایدن و پسرش چه کردهاند. بعد 
به سراغ تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهوری 
او کراین می‌رویم و در آخر بررسی اینکه چه ممکن 
است در انتظار رئیس جمهوری آمریکا باشد. 
بایدن‌ها در اوکراین چه می‌کردند؟ 
جوبایدن از سال ۲۰۰۹ تا آغاز سال ۲۰۱۷ 


آمریکا که در سال ۲۰۱۶ آماده 
بودبه اوکراین تحت فشار یک 
میلیارد دلار وام دهد. واریز 
پول بے حساب اوکراینی‌ها 
رامنوط کرده بود به لخراج 


بیش از همه اصرار داشت ابن 
جراج صورت ر موی 
رئیس جمهوری آمریکاء جو 
بایدن بود 


۶ مهر ۹۸ اطااعا ت هفتگی 
ببعہ کک کے 


معاون زئیس جمهوری آمریکا بوده است. پیش از 
آن هم آقای بایدن ۳۶ سال سناتور بوده و از جمله 
در کمیتے روابط خارجی‌سنای آمریکا عضویت 
داشته و در دوره‌ای ریاست این کمیته راهم به 
عهده داشته است. 

درسال ۲۰۱۴ که روسیه شبه جز یره کریمه رااز 
او کراین جدا و به خاک خود ضمیمه کرد توجه‌ها 
به او کراین جمع شد. کشورهای اروپایی و آمریکا 
که با اقدام روسیه مخالف بودند. می‌خواستند آن 
طور که می‌خواهند به او کراین کمک کرده و با 
فساد مبارزه کنند. برای همین فشار برای اصلاح 
دراین کشور رابیشتر کردند.اما آنهابه این نتیجه 
رسیدند که ویکتور شوخین, دادستان کل جلوی 
مبارزه‌با فساد را می‌گیرد. 

آمریکا که در سال ۲۰۱۶ آماده‌بود به او کراین 
تحت فشار یک میلیارد دلار وام دهد واریز پول 
به حساب او کراینی‌ها را به اخراج همین شوخین. 
منوط کرده‌بود کسی هم که بیش از همه اصرار 
داشت این اخراج صورت بگیرد؛ معاون رئیس 
جمهوری آمریکاء جو بایدن بود. دست کم خودش 
که چنین ادعایی دارد...از بای دن فیلمی موجود 
است که در آن با افتخار شرط لازم برای وام را 
اخراج شوخین مطرح می کند. 

اینجا دوستداران معاون رئیس جمهوری پیشین 
آمریتکابه کار اوسفتهرند. ابا وقتی بذاین معا له 


پسربایدن راهم اضافه کنیم ماجرا عوض می‌شود. 
پسر کوچکتر بایدن در پنج سال گذشته دریک 
شر کت انرڑی در او کراین مشغول به کار بود. 
هانتر بایدن که مدتی در واشنگتن لابی گر بود از 
سال ۱۴ ۲۰ در هیئت مدیرهشر کتی به‌نام بوریسما 
کار می کرد. شر کتی که دادستانی او کراین به 
رهبری ویکتور شوخین مشغول بررسی عملکردش 
بود. مدیر این شر کت به رئیس جمهوری فراری 
او کراین نزدیک بود. ویکتور بانو کوویچ که به 
روسیه یناه برده‌بود. دولت جدید که از ۲۰۱۴ در 
او کراین روی کار آمده‌بود به غرب تمایل داشت 
و عجیب نبود که به دنبال حساب کشی از آنهایی 
باشد که به روسیه نز دیک هستند. 
درست پیش از آنکه شوخین اخراج شود پر ونده 
بورسیما بدون هیچ احضار پا باز خواستی بسته شد. 
کاخ سفید هم اعلام کرد که هیچ تخلفی از جانب 
معاون رئیس جمهوری وقت و پسرش صورت 
نگرفته است. چهار ماه پیش هم شبکه بلومبر گ از 
دادستان کنونی او کراین نقل کرد که هیچ تخلفی 
ز جانب بایدن‌ها صورت نگرفته است. 

ترامپ چه گفنه؟ 


در ۲۵ ژوئیه ۱٩‏ ۲۰ دونالد ترامپ باهمتای 
رای شوه طاس تقعی ی گرد هو آن 
تماس حرف‌هایی رد وبدل شده که یکی از 
کارمندان دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را به 
ین نتیجه می‌رساند که باید آن را گزارش کند. 
این مأمور اطلاعاتی متن پیاده شده را پیش 


بازرس ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی برده و او هم 
موارد مطرح در آن را آنقدر قابل توجه دیده که 
به سرپرست موقت ادار ه دستگاه‌های اطلاعاتی 
موضوع را خبر داده است. اماسرپرست موقت 
بامشورت وزیر داد گستری حاضر به انتشار 
متن شکایت این کارمند دستگاه‌های اطلاعاتی 
نیست.نکنه‌ای که دمو کرات‌های مجلس 
نمایند گان را به شدت عصبانی کرده است. 
دو روزنامه واشنگتن پست و وال‌استریت ژورنال 
درباره محتوای صحبت‌های رد و بدل شده و 
شکایت مأمور امنیتی گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند 
که منبع آن مقام‌های‌بی‌نام و نشانی در داخل 
دولت آمریکا هستند. 

در گزارش وال‌استریت ژورنال آمده که: 
ترامپ هشت بار از همتای او کراینی خود خواسته 
تاپرونده‌هانتر بایان را دوباره‌بررسی کرده‌و در 
این زمینه با و کیل شخصی ترامپ: رودی جولیانی. 
همکاری کنند. جولیانی در گفت و گوبی باشبکه 
عبری‌سی انا ناقایید گزد که از اک اینی‌ها درباره 
پرونده‌هانتر بایدن پرس‌وجو کرده است. 
گزارش‌ه ای این دو روزنامه حاکیست که در 


اگر مشخص شود که نیت رئیس 
جمهوری آمریکا نفع شسخصی 
و سیاسی بوده» دچار مشکل 
می‌نسود. برای پددا کردن هدف 
هم متلا این سوال‌ها مطرح 


می‌نسود: اگر و اقعا هدف ترامپ 
مبارزه با فساد بوده چرا لین 
موضون را از طرحق فين 
آمری کا در اوکراین یامقام‌های 
قضایی پی‌گبری نکرده؟ 


گفت و گوهای انجام شده ترامپ صحبتی از تلافی 
این کار او کراین به میان نیاو رده است. اما در همان 
زمان کنگره آمریکا کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی 
به او کراین راتصویب کرده‌بود که کاخ سفید هنوز 
پرداخت آن را تایید نکرده بود. 


ترامپ مر تکب خطا شده؟ 


ترامپ از گفت و گ وی خود با ری س جمهوری 
او کراین دفاع کرده‌و گفته که هیچ حرف نادرستی 
نزده است. او در دفاع از "صداقت. این سوال را 
مطرح کرده که اگر بدانيم کشوری دچار فساد 
است. آیا باید به آن کشور کمک کنیم؟ 

رئیس جمهوری و اطرافیانش سعی می کنند که 
نیت این گفت وگو رادر قالب تلاش آمریکابرای 
مبارزه با فساد در او کراین نشان دهند. 

آرش آرامش, حقوق‌دان و کارشناس امنیت 
ملی» می گوید اگر مشخص شود که نیت رئیس 
جمهوری آمریکانفع شخصی و سیاسی بوده 
دچار مشکل می‌شود. برای پیدا کردن هدف هم 
مثلا این سوال‌ها مطرح می‌شود: اگر واقعا هدف 
ترامپ مبارزه‌بافساد بوده‌چرا این موضوع را 
از طریق سفیر آمر یکا در او کراین یا مقام‌های 
قضایی پی گی ری نکرده؟ یا اینکه چرابه جای 
مأموران دولتی او خواهان هم کاری دولت 
او کراین با وکیل شخصی‌اش شده است؟ 

آقای آرامش می‌گوید: اگر مدارک و شواهدی 
از این دست جمع شود آن وقت کنگر همی‌تواند 
رئیس جمهوری را استیضاح کند. 

بنابه قوانین آمریکا استیضاح رئیس جمهوری, کار 
ساده‌ای نیست و با توجه به آرایش سیاسی کنگرہ 
آمریکا به نظر نمی رسد که هم حزبی‌های رئیس 
جمهوری آماده انجام این کار باش تد استیضاح 
در مجلس نمایند گان کلید می‌خورد و بعد سنا به 
مانند هیئت منصفه باید به این پرونده رای بدهد. 
از آتجا که سنا در دست جمهوری‌خواهان است 
به نظر نمی رسد در صورتی که مجلس نمایند گان 
استیضاح را کید بقل سنابة آن رای دهد. 

آرش آرامش می گوید که سابقة جمهوری‌خواهان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵٦‏ 


پک ج موہ 


نشان می دھد ک 4 آنو احاضر به اس و 
ایستادن مقابل رئیس جمهوری ٹیس سس او 
می گوید پیشتر در سال ۲۰۱۶ هم آقای ترامپ 
یک بار دیگر از یک دولت خارجی کمک خواسته 
بود و جمهوری‌خواهان با آن کنار آمده‌بودند. 
اشاره او به یکی از سخنرانی‌های ترامپ در دوره 
تبلیغات انتخاباتی است که در آن از روسیه 
خواسته بود تا اگر به ایمیل‌های گم‌شده از حساب ‏ 
رقیبش, هیلاری کلینتون دسترسی دارد آن رادر 2 
اختیارشان بگذارد. 

آزاکسآفی اسا فلوم سیاسی ند کج 2 
مونتگومری, هم در این باره می گوید که ترامپ وگ 
متخصص بازی با اذهان عمومی است. او می گوید 
که فرستادن رودی جولیانی به شبکه سی ان‌ان 
برای مصاحبه یکی از ترفندهای رئیس جمهوری 
برای واکسینه کردن مردم در برابر خبری بود که 
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۶ 
7 


و 
3 
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لم 


٦ 
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ابعادش در حال بزرگٹر شدن بود. جولیانی در (4 


آن مصاحب 4 با افتخار اعلام کرد که با اوکراینی‌ها 
درب اره‌بایدن‌ه امذا کره کرده‌است.بعد از آن 
جدهوری خواه ان و ود آقاي ترامپ شروع 
کردند به دفاع از موضع ' ابرحق " خود. 

آقای حسامی اما می گوید :اگل دمو گر اتسا لاپلة 
جلو بروند و با انجام مصاحبه با افراد مطلع: اذهان 
عمومی را با استیضاح همگام کنند. آن وقت احتی 
اگر سنابه استیضاح رای منفی دهد. کل این روند 
به ضرر جمهوری‌خواهان تمام می‌شود." 

او می‌گوید که مردم آمریکا کم کم شاهد روندی 
در کارهای آقای ترامپ شدہاند که برای پیروزی 
در انتخابات از دولت‌های خارجی کمک می گیرد۔ 
درسال ۲۰۱۶ از روسیه و در انتخابات ۲۰۲۰ به 
نظر می رسد که از اوکراین کمک می گیرد. آقای 
حسامی اضافه‌می کند که بسیاری از رای‌دهند گان 


جمهوری‌خواه از این روند خسته شده و احتمالاً در 
انتخابات به آقای ترامپ رای نمی‌دهند. 
فرقی که این پرونده‌با پرونده‌سال ۲۰۱۶ دارد 


این است که در آن زمان ترامپ نامزد انتخابات 
بود و قدرتی نداشت اما امسال او رئیس جمهوری 
آمریکا است. ۰ 


۷ 


سے 


۷ 
2 


فک 
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01 ۵/08011 ۸اد کترکیان فو لاديی 


معابنه 
یکی از اثر گذارترین موجودات در آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران: 
موتورسیکلتها هستند. آلود گی که توانسته بر ای چند روز متوالی مهد کودک‌ها 
و پیش دبستانی‌های شهر مشهد رابه تعطیلی بکشاند و حتی از تهران در این 
زمیته سبقت بگیرد. چرا که هنوز در پاییز امسال نهضت تعطیلی مدارس و 


و مرا کز آموزشی برای کنترل آلودگی هرای تهران آغاز تشد درحالیکه براق 


نخستین بار شهر مشهد به فاصله چند روز از پایان تابستان به این گرفتاری 
مبتلا شده است. 

در سالهای گذشته اقدامات رنگارنگی برای کاهش این آلود گی مر گبار 
انجام شده و برخی شهرهای بز رگ از چند خط مترو بهرهمند شده‌اند 
یامعاینه فنی خودروها اجباری شده یا محدوده‌هایی برای عبور و مرور 
خودروها تعبین شده و در نهایت مقداری به ناو گان اتوبوسهای شهری اضافه 
شده تا آنها که بدون خودروی شخصی در شهر جابجا می‌شوند اند کی مورد 
تشویق قرار گیرند و سریعتر به مقصد برسند. اما تمام این اقدامات و فعالیتھاء 
زمانی که موعد برخورد با آلود گی ناشی از حر کت میلیونها موتورسیکلت در 


٭ شهرهای بزرگ می‌شود. ناگهان متوقف می‌گردند. 


موتورسیکلتهانه هیچ محدودیتی در رفت و آمد شهری و ورود به محوطه 


مرکزی شهرهادارند و نه هیچ الزامی برای اخذ معاینه فنی و کاهش دود و 


آلود گی که از خود تولید می کنند؛حتی اعمال جریمه‌های راهنمایی و رانندگی 
نیز در مورد آنها با دشواری فراوان اجرامی شود و از سوی دیگر بسیاری از 
موتورسیکلتهای در حال حر کت در ایران ساخته شده‌با فناوریهای قدیمی 
بوده‌و کارخانجات داخلی موتورسیکلت هم به دلایل اقتصادی, چندان تمایلی 


ال e‏ کہتٹ ئک a‏ ئک بہت ہت کہ جج 


معامله 


همین اواخر سال قبل بود که بهای گوجه فرنگی و سیس محصولات تولید 
شده‌از آن, چندین برابر شد و علت آن هم. چند برابر شدن بهای ارز و تمایل 
برای صادرات این محصول و فر آورده‌های آن و کمبود در بازار داخل اعلام 


شد. امروز اما ماجرا کاملاً دگر گون شده است. 


اگر تاچندی قبل, گرانی شدید گوجه فرنگی و فر آورده‌هایش اسباب آزار 
و دلخوری مصرف کنند گان را ایجاد کرده‌بود. این روزها تولید کنندگان: سر 


# به اعتراض و گلایه بلند کرد اند و نالان از اینکه محصولات باغها و زمینهای 


چٹ چٹ EEE E. E‏ جت E ED‏ جوا جس 


مقانسه 


۰ 


د کتر روحانی قبل از سفر به نیویور ک و شر کت در مجمع عمومی سازمان 
مال تاس بت عاز وال تحمیلی در نگ منرساحاضر قد وہااقتار 


۴ اعلام کرد که دولت سعی فراوان در افزایش حقوق و دستمزد معلمین عزیز 


وچ در سالهای گذشته داش تة و این تلاشها به آنجا رسیذه که امروز: متوسط 


حقوق معلمان ایرانی به ۴ میلیون و یکصد هزار تومان در ماه رسیدہ است. 


۸ ۳۴ مهر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 
تید ای ےچ 


به نوسازی و رو زآوری فناوری تولید ندارند ضمن اینکه در چند سال اخیر 
شغل جدیدی در شھرھای بز رگ متولد شد و متقاضیان فراوانی بیدا کرد که 
محور اصلی این شغل با استفادہ از موتورسیکلت بود۔ 

پیکهای موتوری که بے اقتضای فعالیتی که دارند باعث می‌شوند 
موتورسیکلتهای به کار رفته در این شغل, مسافتهای زياد و به تعداد فراوان 
را در روز بییمایند وبەاین ترتیب این شغل که برای کاهش از آمار بیکاری 
در این روزهاء نقش بزرگی هم داشته باعث حداکثر شدن میزان استفاده از 
موتورسیکلتها شده است. 

پروژه‌برقی کردن موتورسیکلتها هم در ایران, هیچ سرانجام خوشبی 
نداشت.به ویژه‌با افزایش بهای ارز در دوسال گذشته و وارداتی بودن 
موتورسیکلتهای برقی: بهای این موتورها چنان اوج گرفت که‌برای قشری 
که اصولاً مشتری استفاده از موتورسیکلت. آن هم به عنوان وسیله حمل ونقل 
درون شهری است. هیچ امکان اقتصادی برای جایگزینی موتورهای بنزینی 
یا برقی وجود نداشت. 

معمای بز رگ موتورسیکلت هم از همین نقطه آغاز می‌شود. اینکه چرا 
باوجود سهم بزرگی که این وسیله در ایجاد آلود گی هواو حتی آلود گی 
سے ۳ سم 


eı E Dn E ۰2‏ دس 


کشاورزی ایشان که زیر کشت گوجه رفته بود. حتی به بهای هر کیلو ۵۰۰ 
تومان هم مشتری ندارد؛ به دنبال راہ حل و دست کمک دولت می گردند۔ 


تا جا تا تا کات .تا الا تنا DD‏ 
البته این خبر بسیار امیدوار کنندہ بود ھرچند ایشان نگفت که این عذد 
راکدام مرجع به ری س جمهور اعلام کرده و چند روز پس از این اعلام در 


صوتی شهرهای بزر گ دارد. هیچ اقدام قابل ذ کری برای رام کردن این 
آلوده کنندههای رها شده در شهرها انجام نمی گیرد. 

پاسخ هم در یک نکته نهفته است. اینکه اکتریت افرادی که از 
موتورسیکلت به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل و احیانا اشتغال استفاده 
می کنند از ضعیف‌ترین دهکهای جامعه هستند به شکلی که هر گونه 
محدودیث و احباناً حذف این وس یله از زند گی ایشان به معنی ایجاد 
دشواری در زندگی‌های سخت ایشان است. 

موتورسواران و اکثر سرنشینانشان توان پرداخت هزینه تاکسی و 
خودروی شخصی و آژانس, برای حمل و نقل ندارند وبسیاری از کسانی 
که از موتور به عنوان وسیله اشتغال و ارتزاق بھرہ می برند با حذف 
موتورس یکلت احتمالاً قدیمی و فرسوده‌ای که در اختیار دارند. در عمل 
شغل ودر آمذ روزانه خود را از کف می دھند و این گونه است که هر 
گاه در مدیریت کلان شهری قصدی یا انگیزه و اراده‌ای برای کنترل و 
کاهش آلود گی هوای ناشی از موتورسیکلتها ایجاد می شود بلافاصله 
مصلحت سنجیهای امنیتی و اقتصادی به میان می آید و به این نتیجه 
می رسند که باز هم به قیمت کاستن از عمر و سلامتی شهرنشینان و خود 
موتورسواران, این عده‌بتوانند به زندگی کوچک اقتصادی خود ادامه 
دهند و شرایط دشوار مالی ایشان, دشوارتر نشود. 

شهرداری تهران اما سرانجام: حاضر شده یک گام بردارد و ضمن 
احترام به وضعیت اقتصادی موتورسواران: ایشان راملزم کند تابا 
صرفه هزینه اند کی نسبت به اخذ معاینه فنی, مانند خودروها اقدام 
کنند تادست کم خروج دودهای غلیظ و ترسناک از اگزوز موتورهای 
درون شهری, به پایان برسد. 

دراین روش ضمن مراعات شرایط اقتصادی شهروندان: مراعات 
سلامت و امنیت نیز به طور موازی انجام خواهد شد اقدامی که هر 


چند اجرایش دیر شده و می‌توانست بسیار زودتر آغاز شود اما دست 
کم خواهد توانست غول آلودگی را چند روزی دور تر از شهرها منتظر 
نگه دارد. 

ا ام ا تا کا نوز سد 

محصولات فر آوری شده از گوجه فرنگی البته همچنان با بهای بالا 
به دست مصرف کننده‌می‌رسد و این: حيرت تولید کننده‌های گوجه 
فرنگی رابه دنبال آورده که چگونه گوجه‌های تولید کننده به کمترین 
بها خریدار ندارد ولی: آن محصولات فر آوری شده همچنان گران به 
فروش می رسد و حال که دو سالی از شوک قیمتی به بازار ارز می گذرد 
و تکانه ای اقتصادی آن بر بازار کاملاً فروکش کرده آیاتنظیم بازار 
تولید و توزیع گوجه فرنگی, چنان دش وار و پیچیده است که هیچ بخش 
از دولت و وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند تصمیماتی بگیرد که دست 
کم یکی از دوطرف ماجرا؛ یعنی تولید کنن ده‌یا مصرف کننده گوچه 
فرنگی از قیمت آن و فر آورده‌هایش راضی باشد؟! 

E‏ انا اک ES‏ تا تا کا 
فضای مجازۍ سندھافیش حقوقی از معلمان ایرانی متقش رش د که بر 
روی آن؛ اعدادی بسیار کمتر از آنچه د کتر روحانی اعلام کرد نوشته 
شده بود. از فضای عمومی جامعه هم می‌توان فهمید که به احتمال 
فراوان؛ حقوق و دستمزد فرهنگیان در مقایسه با آنچه رئیس جمهور 
اعلام کرد. کمتر است! 

کاش, امروز که د کتر روحانی از سفر پرملاقات نیویورک به ایران 
باز گشته‌اند؛ در مدرسه‌ای دیگر حاضر شوند و درباره‌فرد یا افرادی که 
این رقم را به ایشان اعلام کرده بودند. توضیحاتی به مردم بدهند. 


دکٹر محمدعلی تساص‌بخش 
و ۰ 
احیاگر ان سه‌گانه 
0 

در جریانات فکری‌معاصر. دوفردعاشورارابه موازات‌هم آسیب‌شناسی کرد :اند 
وانتقاداتی راب ر صورت ونیز محتوای‌تعزیت‌ه اوارد آورد هاند:مرحوم علی 
شریعتی و شهید مرتضی مطهری: آما هریک به اسلوب خاص خود. 
شریعتی ند ای‌نس ای نوخاسته از علاقمند آن و تجد دخواهان دینی‌بود. که گرچه 
دانش دینی عمیق و صائبی نداشت لیک شور انقلابی ومذهبی اش خلاًدانشی اش 
رایر کر ده‌بود. دهه‌ی پنجاه بیرق دین‌مداران جوان و روشنفکر. که از یک‌سو 
اختناق رژیم راتاب نداشتند وازد گرسودر چنبر هی مدعیان مار کسیسم کم 
آورده‌بودند بر سر در حسینیه‌ارشاد آويخته شد مبود وبا نام شریعتی پیوند یافته. 
شایداولین صدای آشکار وجسورانه. که‌مدعی خرافات زدایی از چهر هی‌دین و 
به خصوص واقعه‌ی عاشورا بود همان صد ای شریعتی بود. 
...اماد رهمان زمان. صد ای مطهری هم داعیه‌دار رسوب زدایی از کوتر دین.لیک 
بااسلوبی مطهر تر بود:و آن تعمق بر منابع وبرخورداری از روش مندی تحقیق و 
تفحص دینی بود. که گر چه در داعیه‌ی احیا گری دینی با شریعتی همنوا می‌نمود. 
امادر دلیل آوری وبرهان‌منشی به کلی ازهمند ای خود فاصله داشت.شریعتی 
از جعبه‌ی صناعات خمس. کالای خطابه و شعر را بر گزیدہبود و مطهری از این 
طبله‌ی پنجگانه معطر ترینش را؛ که برهان است. 
این هردو دغدغه‌مند اصلاح دینی بودند؛ یکی شور می پر | کند در سخنرانی‌های 
دوساعته وسه‌ساعته؛دیگری صغراو کبرامی کاشت وقیاس برمی‌داشت‌در 
کلاس‌های درس کمتر از یک ساعت.نتیچه اما آن‌شد. که امروز وقتی در گفتمان 


احیاگری:از نقادی و اصلاح گری عزاداری عاشوراسخنی به میان‌می آبد نام این 
دوازهم جدانمی‌ش ود؛ چرا؟ لابد عطش ونیاز آشکار یانهفته‌ی اصلاح‌خواهی 
دینی در قشری از جامعه یک نیاز غیر قابل انکار وسانسورنشدنی‌ست: کسی شعر 
و خطابه وتمٹیل رامحتوای سخنش می کند:همچون شریعتی؛ و دیگری برهان و 
بررسی اسناد و واکاوی تاریخ رافحوای کلامش می‌سازد؛ چون مطهری؛ 

کدام درست‌تر است؟ بماند! 


نکته این است که این یک نیاز است و فرار کردنی نیست. 

...امافرد دیگری نیز هم عصر آن‌دونداگر. ظهور داشت واز قضاباشریعتی در 
چالش بود وبامطهری کم‌تنش‌تر: سیدمرتضی عسکری.متوفای ۱۳۸۶ شمسی. 
نام این بز رگ به اندازه‌ی آن دو عزیز شهره‌ی عام نیست:هرچند که مرام علمی 
وتحقیقی اش حتی از شپیدمطهری ف ار بود.علامه عسکری نیز در زمره‌ی 
احیاگران دینی‌معاصر بود؛اماروشی را که بر گزید «بود. رسوب زدایی از منابع 
تاریخی و روشنگری بنیادین د ر تحریفات و اضافات ونیز پافشاری بر خلوص دینی 
و به خصوص غبارروبی تاریخی از نقش امه علیهم السلام در احیای دین بود. 
کسانی که امروزبادانش‌های‌اند ک دینی,حتی اند کتر از مر حوم‌شریعتی؛یروای 
ست رگ احبای‌دینی بر می‌دار ند وا قضااز عاشوراوسبک عزاونقل‌هاومناسک 
این ایام آغازمی کنند. خوب است کار رابه کاربلدش بسیارند. آن هر سه هر چند 
7777 وبه خصوص مکنوبات علامه عسکری د ردسترس 
اس ت سخنوران جامعه‌شناس وروانش ناس و فلسفه خواند ھای دانشکامهای 
مجازی ومنبری‌های روشنفکر زد هوخلاصه در دمندان‌نالان از خر افات واضافات 
وتحریفات.بهتر است از هم اکنون تاابتدای سال هجری قمری آیندہ لااقل برخی 
آتار علامه عسکری رابخوانند؛ به خصوص مجموعه‌ی بانزده گانه‌ی اقش ائمه 
در احیای دین ”را:تا اگر هم می‌خواهند بالایشی در تحریفات و خرافات آورند. 
سخنشان شأنی از صحت تحقیقی و تبات منطقی داشته‌باشد. 

از پیش خود حرف زدن درهیچ دانشی پذ پرفته نیست. 
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رلوس و یک رج کے 


دیا 


خو اب است و آخر 


ت یداری و اسان در این انه چون روداو 


خو ایمای ہی 


دشا 


۵ 
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گزارش از: محمد علی بهوند بوسفی رامهرمز 


دیدنی‌هایایران 


ات 
درباچه گھر 

دریاچه گھر ملقب به نگین زاگرس یک دریاچه کوھستانی در ایران است 
که درمیان رشسته کوهاش_ترانکوهدراستان لرستانباارتفاع ۰ ۲۳۵متراز سطح 
دریاواقع شده‌است.اين دریاچه که به آنگین اشترانکوه معروف است به سبب 
نداشتن راه‌ماشین روتاحد زیادی از خرایی و آلود گی‌به‌دست انسان‌به‌دور 
مانده‌است.از وی گیهای "بالادره گهر وجود بیدستانهایی است که درساحل 
شرقی دریاچه گهر بز رگ گسترده‌است.سالانه د رحدود ۷۰هزار گردشگر 
از اب ن‌منطقهبا زدید می کنند. گهر به احتمال زب اد دراتر وقوع زمین لر زەای 
بزرگ به وجود آمده‌است. این دریاچه بر روی گسل اصلی امروزی زاگرس 
قراردارد.بنابراین احتمالاً در اثر رویدادی‌نظیر زمین لرزه ولغز ش‌سنگ و 
ریزش تشکیل شدهاست.گهر شامل ۲ بخش به تامهای گهربزرگ (کلهگهر) 
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روستای کرینگان ورزثان 

کرینگان از روستاهای دیزمار شرقی: و از توابع شهرستان ورزقان دراستان 
آذربایجان شرقی است.این‌روستادر ۶۰ کیلومتری شهرستان‌ورزقان واقع 
شده‌است.دهستان دیز مار شرقی که در شمال ورزقان است! کنون از شمال به 
رودارس از جنوب به دهستان اوزمدیل از مشرق به دهستان مینجوان وحستو 
از مغرب به دهستان دزمار غربی می‌رسد.این‌دهستان ازینجاه وشش آبادی 
بز رگ و کوچک ہدید آمده که بیش از ۱۸۵۰۰ نفرجمعیت دارد ومر کز آن آبادی 
اشتبین است.از آبادیهای آن می توان مردانقم. شرف آباد جوشین,علیار واویلق 
رانام برد.اما خود روستای کرینگان ۱۰۵ نفر جمعیت دارد که در ۲۱ خانوار و 


۴ مهر ۹/۸ اطااعابھفت 
4ار هنتگی 


و گهر کوچک (کره گهر)می‌باشد.دریاچه گهر بزرگ حدود ۱۷۰۰ متر درازا 
و ۴۰۰ تا ۸۰۰متر پھناو ۴ تا ۲۸ متر ژرفادارد.دسترسی به این دریاچه بوسیله 
خودرو از طریق شهر دورود امکان‌پذیر است که نزدیکتر ین راه‌بر ای دسترسی 
به‌این د ریاچه‌می‌باشد.راه‌شکافی‌هایی که‌اخیر آانجام شد ه باعث دسترسی 
آسان به‌این دریاچه شد هاست .ساحل این در باچه به جز قسمت مدخل د ریاچه 
0 6+ اما ات " 
نقاط دارای‌ساحلی صخره‌ای است کە برای شنامناسب‌نیست.در قسمت پایین 
دریاچه جنگلی انبوه وجود دارد که در شرف نابودی است. در قسمت بالای آن 
نیز جنگلی انبوەوجود دارد که این جنگل هم در معرض خطر نابودی است. از 
قسمت بالا جوی آبی به دریاچه می‌ریز د که ادامه آن به د رباچه‌ای د یگر منتهی 
می‌شود.باحدود ۰ ۴ دقیقه پیاده روی می شود به‌اين دریاچه رسید.عمق آن کم 
است وماهیان کف دریاچه رابا کمی دقت می‌شود به خوبی دید. جریان ورودی 
آب دریاچه ۱۰ فوت مکعب بر ثانیه وجریان خروجی آن‌حد ود ۲۰ فوت مکعب 
بر تانیه می‌باشد.علت افزایش حجم آب خروجی د ریاچه وجودچشمه‌هایی 
درقس مت تحتانی آن‌است.آب اصلی تامین کنند هد ریاچه از طریق رودخانه 
ورودی آن یعتی رودخانه تاپله است که‌دارای آبی بسیار خنک و رنگی شفاف 


در نقاط دورافتاده وبکر جنگلهای ارسباران زند گی می کنند. کر ینگان روستایی 
باخانه‌های کاهگلی است که پشت بام خانه‌ای حاط خانه دیگری می‌شود. آب و 
هوای روستا کوهستانی ومعتدل است که در تابستان گرم و معتدل ودر زمستان 
سرد ویخبندان می شسود۔ کارعمد ه‌مردم ر وستادامداری و کشاورزی است.دو 
چشمه آب موردنیاز کشتزارها وباغهاراتامین‌می کنند.این‌روستابادارابودن 
مناظری زیبا وبکر ویک درختبلوط ۴۰۰۰ ساله‌توانسته است گردشگران 
زیادی رابه خود جلب کند. گویش سا کنان روستای کرینگان از بازماند مهای نیم 
زبان آذری است که تا چند صد سال پیش در آذربایجان به آن سخن می گفتند. 
براساس‌برخی‌نظریات شباهت بسسیاری بین این زبان‌با زبان اوستایی دید ه 
می‌شود.با توجه به اینکه هنوزهم کود کانی که در این روستابه دنیامی آیندبااین 
زبان آموزش می بینند وبزرگ می شوند وبه آن زبان سخن می گویند. زبان تاتی 


و ری وا رت کی ون اک ورای 
شتاب وارد دریاچه کوچک می‌ش ود ویس از طی مسافتی کوتاه‌وارد در یاچه 
گهر می شود ماههای تیرو مرد ادبهترین زمان سفر به این د ریاچه است.یکی 
از دره‌های‌بسیار زیبای اطر اف دریاجه گهر به دره‌نی گاه‌معروف است که 
پوشیدہاز شقایق‌های رنگی و لاله واژ گون است. منطقه حفاظت شده اشتر انکوه 
در مجدوده‌شهرستانهای الیگودر زو دورود واقع شده‌است.اطراف دریاچه 
گهر پوش ید هاز درختان بلوط.بید. بادام پس ته وحشی, گلابی وحشی, چنار. 
نارون,بلوط مازووغیره‌می‌باشد.دریاچه گهر زیستگاہمناسبی برای آبزیان 
ودیگر حیوانات وحشی است.منطقه حفاظت شد هاشتر انکوه‌بااحبات وحش 
متنوع شامل حیواناتی است از قبیل بز:قوج, آ هو کل پلنگ خرس قهوه‌ای: 
روباه‌وخر گوش وانواع پرند گان مانندعقاب. کیک.شاهین, تیهو و آبزیان‌مانند 
مارماهی,لاک پشت.قورباغه وماهی قزل آلای رنگین کمان و خال‌قرمز دراین 
دریاچه زیست می کنند.تااواسط خرداد ماهیگیری‌ممنوع است وپس از آن 
اخذ مجوز از محبط بانی سمت غرب دریاجه الز امی است. جهت اسکان.سمت 
غرب دریاچه‌دارای‌نگهبان وبرق وسکوی‌چاد رزدن است. تما شای‌ستاره‌ها 
رادر آسمان گهر فراموش ٹکنید چون بسیار زیبا هستند. 


۹ سے‎ NDE 


در فهرست میراث ناملموس آثار ملی ایران از آذربایجان شرقی تبت شده است. 
زبان‌هرقومی آیینه‌فرهنگ, آداب ورسوم؛اعتقادات,باورهاوپیشینه تاریخی 
آنھااست واز بین‌بردن آنهاباعث از بین رفتن میراث فرهنگی جامعه می‌شود.در 
واقع زبان مردم این ‌روستااست که عامل اصلی شهرت این وستاومردمانش شده 
است.اهالی روستابه زبان تر کی آذربایجانی؛ بلکه به زبان تاتی صحبت می کنند. 
زبان سا کنان این روستاراهیچ کس در روستاهای اطر اف بلد نیست وفقط در 
بین خودشان به زبان تاتی صحبت می کنند و کود کانشان رانیز با این زبان بزرگ 
می کنند. تاتی یکی از کهن‌ثرین زبان‌های ایرانی است که از دید گاه‌زبان شناسی, 
ارزش ویژه‌ای‌دارد؛بیشترین آما ر جمعیتی تات‌های‌ایر ان متعلق به هر کهن 
اشستهارد ودوشهرستان کهن‌تا کستان وبوئین زهر ادر قز وین‌بوده که تا کنون 
هیچ آماررسمی در مورد تأت‌های این مناطق ارائه نشده است. 


مسجد امام یا مسجد جامع عباسی اصفهان. مهمترین مسجد دوره 
صفویه در شھر اصفهان است که هم به لحاظ عظمت جنبه معماری و 
هم کثرت تزیینات ائز اهمیت می‌باشد. ساخت مسجد جامع عباسی 
که در ضلع جنوبی میدان تقش جهان قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجری 
قمری به فرمان شاه عباس اول و در بیست و چهارمین سال سلطنت 
وی شروع شد به منظور تزبین میدان؛ در سال ۱۰۲۵ هجری قمری و 
در حالی که هنوز مشغول پی‌ریزی قسمتهای دیگر مسجد بودهاند. سر 
در نفیس کاشیکاری معرق آن به اتمام رسید. این مسجد شاهکاری 
جاویدان از معماری و کاشیکاری و حجاری ایران در قرن یازدھم هجری 
است و آخرین تاریخهای ثبت شده در مسجد. سال ۷ هجری قمری 


یعنی آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و ۱۰۷۸ هجری یعنی اولین 
سال سلطنت شاه‌سلیمان و نیز سال ۱۰۹۵ هجری قمری است و معلوم 
می‌دارد که اتمام تزیینات و الحاقات مسجد در دوره‌جانشینان شاه 
عباس اول صورت گرفته است. در کتب تاریخی مشهور عهد صفویه از 
این مسجد به نام مسجد جامع عباسی و مسجد جامع جدید عباسی یاد 


شده است. کتیبه سردر مسجد به خط تلث علیرضا عباسی ومورخ به 
سال ۱۰۲۵ حاکی از آن است که‌شاه‌عباس این مسجد را که در کتیبه 
مسجد جامع نامیده‌شده از مال خالص خود بنا کرده و تواب آن رابه 
روح جد خود یعنی شاه طهماسب اهدا کرده است. 
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ےس ےرت لم رل 


ن چو جسم 


بمتر ین عامل 


دقع د 


مہ نان او 


دداد ده 


ستان است 


و کت 


ماجزاهای واقعی فاربیٰ 
مترجم؛ نبلوفر بوسفی 


رادر عیایلها گذارند+ ات درم ورد 


معنی زندگی در خیابان 

بیش از بیست سال است که بی‌خانمان هستم 
و شبهای زیادی را در مکانهای مختلفی سیری 
کردهام.خبلی جاهایی که یناه گرفتهام.همان 
مکانهای کلیشه‌ای مثل پار کها؛ کنار ساحلھا زیر 
پلها و پناھگاەھا ب وده که تمام کارتن‌خوابها اغلب 
شبها رادر آنجاها سیری می کنند. ولی من جاهایی 
زند گی کردهام که اگر بشنوید حتماتعجب 
مي‌کنید. ب رای اغلب افراد جامعه اولویت زندگی 
چیزهایی مثل موفقیت کاری, خرید اجناسی که 
دوست دارند و یا خوردن غذای مورد علاقه 
اشان است ولی برای یک کارتن خواب اولویت 
زند گی بیدا کردن جایی امن برای خوابیدن 
أست واهبین مس اله باعث می‌شود گاهی اوقات 
خیلی خلاق شود. من ماهها در توالتهای عمومی: 
فرود گاه‌هاء ماشین, کابین رها شده خود روهای 
سنگین در بیابانهای اطراف شهر و یا حتی در کمد 
فروشگاه‌های بز رگ سپری کردهام. ولی می‌توانم 
باجرات بگویم بدترین جایی کے در آن زندگی 
کردهام: عقب یک تریلی بوده است. یک بار به 
صورت اتفاقی: راننده درب عقب خودرو را قفل 
کرد ومن چهار روز گرسنه و تشنه عقب آن تریلی 
گبر افتادم و مرگ را با چشمان خودم دیدم. 

همه بی خانمان‌ها بی‌سواد ذیستند... 

وقتی کسی به زند گی یک بی‌خانمان فکر 
می کند هر گز باور نمی کند که فردی که یک روز 
شاگرد اول دبیرستانشان بوده و هميشه ورزش 
می کرده و حتی دوره کالج راهم با موفقیت سیری 
کرده‌حالا کارتن خواب شده‌باشد. یعنی درست 
عین وضعیتی که من الان دارم! من لیسانس 
ارتباطاتم را از دانشگاه میامی دریافت کردم. ولی 
گاهی زندگی آنطور که شما فکر می کنید پیش 
نمی رود۔ 

مشکل از آنجای ی بیش آمد کە من تنها 
کسی نبودم که با آن مدرک از آن دانشگاه‌و 

۱۳ ۳ مهر ۹۸ اطلاعات 


واقعیت این است که کمتر دیده شده یک کارتن خواب که ۲۰ سال از 


ور سر LT‏ 


دانشگاه‌های دیگر فارغ التحصیل شدم.افراد 
باهوش وبا استعداد زیادی مثل من و یا حتی بهتر 
از من وجود داشتند که په خاطر بالا و پایین‌های 
زند گی و مشکلات مختلف کارتن خواب شدند و 
آنجابود که‌من ذ فهمیدم حتی کسانی که ت تحصیلات 
عالیه ندارند ممکن است در مسائلی که شما حتی 
فکرش را نمی کنید از شما خیلی باھوش‌تر باشند. 
یس اگر تصور می کنید که خانه به دوشهاقشر 
د ست دوم و کم هوش جامعه هستند. وقتش 
رسیدہ دیدتان را عوض کنید. گاهی اوقات آنها 
ممکن است از شماباهوش‌تر ویاحتی تحصیل 
کرده‌تر باشند. 

بی‌خانمانی فقط یک دلیل ندارد 

احتمالاً وین و راحت‌ترین دلیلی که برای 
بی‌خانمانی افراد مختلف در سراسر دنیا به ذهن 
شمامی‌رسد. مواد مخذر بیماریهای ذهنی و یا 
حتی فعالیتهای مجرمانه است. شما به عنوان کسی 
که هیچ تجربه‌ای از آوار گی در خیابانها ندارد. 
فکر می کنید اگر از این کلیشه‌ها دوری کنید در 
آمانید. 

خوب آفراد بی خانبان زیادی بااین مھ کلات 
دست وینجه نرم می کنند و این حقیقت محض 
است ولی واقعیت پنھان شده این است که هر کسی 
کے در تصمیم گیری هایش دقت کافی نداشته 
باشد ممکن است به سرنوشت من دچار شود. 
بی خانمانی رابطه مستقیمی با تصمیمات نادرست 
و بدشانسی‌های زندگی دارد.هر انسانی روی کره 
زمین می‌توان د در برابر این خطر سیب پذیر 
باشد. پس | گر از قشر سیب پذیر جامعة هستید 
و می‌خواهید آینده خوبی داشته باشید باید مراقب 
تصمیم هایتان باشید. 


بی‌خانمان‌ها پیکار نیستند... 


در آمری_کابه علت بالا بودن خرج زندگی و 
پایین بودن دستمزد ھا این امکان وجود دارد که 
شما کار کنید ولی از پس هزینه‌های اجاره خانه 


غفتاقی 


صطہحربرتےی 


برنیایی د. اینجور مواقع با خودتان فکر می کنید 
که چه اتفاقی افتاد که من بی خانمان شدم؟ حتی 
ممکن است یک مدرک خوب تحصیلی که هميشه 
امید داشتید بابدست آوردن آن بتوانید یک جای 
خوب استخدام شوید هم در دستانتان باشد. پاسخ 
به سوالهایی که در ذهنتان به وجود می آید خیلی 
سخف اسر ولی نگ از دلایل این قاف این اسٹ 
که بازار کار به شدت رقابتی است. 

وقتی من فارغ التحصیل شدم توانایی استخدام 
در شر کتهایی که حداقل حقوق را به کارمندانشان 
پرداخت می کنند را داشتم. ولی با این حقوق من 
امکان گرفتن یک خانه اجاره‌ای را نداشتم و از آن 
موقع هنوز بیخانمان هستم. زند گی در شهرهای 
گران وبزرگ گاهی باعث می شود به شکلی که 
متوجه نشوید تبدیل به فردی خیابان خواب 
شوید. پس تصور نکنید هر کسی که بی‌خانمان 
است تنبل است و هیچ تلاشی برای زند گی اش 
نکرده است. گاهی سرنوشت طوری رقم می‌خورد 
که هر چقدر هم که تلاش کنی باز نتوانی از پس 
هزینه هایت بر بیایی. در نتیجه امیدوارم دیدتان 
را نسبت به بی‌خانمانها عوض کنید. 


بی‌خانمانی به انتخاب خود! 


اغلب بی‌خانمانها انتخاب دیگری برای زند گی 
ندارن د و از روی اجار به این نوع زند گی سخت 
روی آورده‌ان د ولی تعدادی نیز هستند کە نا 
انتخاب خودشان بی‌خانمان شده‌اند! داستان 
بی خانمانی من از آنجایی شروع شد که پدرم و 
زن باب ایا همان مادرخوانده‌ام مرابا کتک از خانه 
بیرون کردند .همان موقع با خودم فکر کردم که 
سقف آسمان برخی اوقات بهتر از سقف گچی 
ععی هاله‌ها است. 

من آدم خیلی مذهبی بسودم و در کتابهای 
مذهبی خوانده بودم کے بزرگان ماهم مدتی 
بیخانم ان بوده‌اند.با خودم فکر کردم هر چیزی 
کهمراقب واگہتار باق بوده اس مت ناا هن 
هم خواهد بود. 


بی خالمانہا تما مجرم نیستدا 

سیئمای هالیوود به بینندہ القا کردہ است 
کارتن خوابها اغلب افرادی هستند که به دیگران 
تجاوز می کنند و یاحتی اغلب بی سر و صدا افراد 
بی گناھی رامی کشند ولی واقعیت اینطور نیست۔ 
اغلب بی‌خانمانها درست عین من, فقط دغدغه 
نان شب و سریناهی برای خوابیدن دارند. 

به نظر من که سالهای زیادی است زند گی ام 
رادر خیابانها سیری کردهام. مردم اغلب از سمت 
افرادی که آنها رامی‌شناسند مورد آسیب وسرقت 
قرار می گیرند تا به نسبت بی‌خانمانها! جالب است 
بدانید الاب کارئن خوایها متقابلا: از افراد عادی 
جامعے واهمه دارن د. زیرا آنها هویتی ندارند و 
می‌توانند طعمه‌های خوبی برای سوء استفاده و 
باقتل توسط افراد جامعة باش ند. پس اگر فکر 
می کنیا که بی‌خانمانها ترسنا کند بايد بدانید که 
حتی شما هم می‌توانید برای آنها ترسناک باشید. 


قانون طلایی خانه به دوش ‌ھا... 

اغلب افراد بی‌خانمان این مسأله را خیلی 
زود و در همان هفته‌های اول یادمی گیرند که 
بیرون از زند گی کارتن خوابی؛ هیچ کسی به دنبال 


آنها نمی گردد و دوستان و حامیان آنهاء بقیه 
کارتن‌خوابهایی هستند که با آنها زند گی می کنند و 
برخورد دارند. جالب است بدانید ما کارتن‌خوابها 
با اینکه خودمان محتاج هستیم ولی به هم کمک 
می کنیم و این قانون طلایی ماست. 

اغلب اوقات پولی که از دیگران به عنوان کمک 
دریافت می کنیم و یا اقلامی که به ما هدیه می‌شود 
رابین هم تقسیم می کنیم و این رم ز زند گی ما 
و روش دوام آوردن در این نوع زند گی سخت 
است. در محله‌هایی که کارتن خوابها و بی‌خانمانها 
چادر می‌زنن د و زند گی می‌کنند. افراد گروه‌حتی 
گاهی برای تأمین اعضای آسیب پذیر تر دیگر 
کار می کنن د. مامتوجه شدہایم که موفقیت و 


دوام آوردن در شرایط سخت. یک کار گروهی 


ویر ان دوه یام مث عاي‌چوانیداز ما 
کارتن‌خوابها یاد بگیرید. 


در زندگی کاهی اوقات یک اشتباه 
کوچک پرایتان گران تمام می شود... 

بدترین قسمت زندگی کارتن‌خوابی این است 
که وقتی هیچ کسی و هیچ چیزی برای دفاع از شما 
وجود ندارد. یک اشتباه کوچک مثل یک صدمه 
فیزیکی و یاحتی یک بیم‌اری کوچک می‌تواند 
برایتان خیلی گران تمام شود یک مثال دیگر در 
مورد افرادی است که در این طرف و آن طرف 
آمریکا در ماشینهای شخصی خودشان زند گی 
می کنند. تصورش هم سخت است که بایک 
اشتباہ کوچک در انتخاب جای پار ک ممکن است 
تا ۲هزار دلار جریمه شوی و این در حالی است که 
ماشینت فقط ششصد دلار می‌ارزد! درست همین 
جاست که باید بساط زند گی‌ات رابرداری وبرای 
ادامه زند گی به کنار خیابانها بروی... 


دوعامل کشنده کارتن خواب‌ها 
شاید بعد از خواندن این قسمت ماجرا نظر شما 
نسبت به مصرف داروهایی کے می‌خرید و دور 


می ریزید عوض شود ولی بای د بدانید نمی‌توانم 
دقیقابه شما بگویم که چه تعدادی از افراد 
بی خانمان به علت نداشتن دسترسی به کمترین 
خدمات پزشکی و ارزان‌ترین داروها: جان خود را 
از دست می‌دهند. یک جراحت سطحی می‌تواند 
به نقص عضو ختم شود. یک زخم معمولی در پاو 
حتی یک سرماخورد گی درمان نشده می‌تواند جان 
یک کارتن خواب را بگیرد۔یادم می آید یک روز 
نک دز عقبایی با عفت لک مہا کے 
من سعی کردم با وضعیتم کنار بیایم ولی درد 
فک کشنده و غیر قابل تحمل بود.حتی نمی‌توانستم 
چیزی بنوشم و بخورم. درست در همان لحظه‌ای 
که فکر می کنید بیمارستانها مسئول رسید گی به 
شما هستتد. از همان در بیرون انداخته می‌شوید. 


البته من خیلی خوش شانس بودم که یک د کتر 
که به کارتن خوابها به صورت رایگان خدمات 
ارائه می‌داد من را درمان کرد وگرنه ممکن بود به 
علت یک شکستگی آنقدر ضعیف شوم تاجانم را 
. اینجاست که صحبت از کمکهای 
درمانی به افراد ہی خانمان: تبدیل به بحث مهمی 
برای افراد مسئول می‌شود. ولی حتی شما هم 
می توانید به عنوان یک شهروند معمولی به اهدای 
داروه_ای‌اشاقه ‏ ود به دارو اتەھ ا اناراب 
کارتن خوابها به صورت رایگان هدیه بدهید. 


از دست بد 


بدترین قسمت ماجرا.. 


هر انسان وقتی به طور عادی به سلامتی 
فیزیکی‌اش فکر می کند اولین چیزی که به یاد 
می آوزد مطمتنا سلامت دندان هایش نیست. ولی 
جالب است بدانید اززش سلاشت دند انها زا فقط 
وقتی خوب درک می کنید که بی‌خانمان باشید! 
دندانها یکی از مهمترین اصول بر ای بقا هستند و 
متأسفانه وقتی یک بیخانمان هستید به هیچ عنوان 
از پس هزینه‌های دندانپزشکی بر نمی آیید. 

اف راد کارتن خواب اغل ب غذاهاق خاضری 
بیشتر استفاده‌می کنند و دسترسی آنهابه مسواک 


وخمیر دندان کمتر است به همین علت‌بیماریهای 
دندانی در آنها خیلی بیشتر اتفاق می افتد و اغلب 
خانه به دوشها بیشتر عمرشان دندان درد دارند. 
وقتی دندانت ان دردمی گیرد همه چیز زندگی 
برایتان غیر قابل تحمل می‌شود. این وسط هستند 
دندانیزشکانی که برای کار خیر به صورت رایگان 
دندانهای بیماران خانه به دوش را درمان می کنند 
ولی تعدادشان خیلی کم اس 

بدتر از واقعیت خاله به دوش بودن.. 


اگر مٹل بی‌خانمانها به نظر بیایی یا حتی 

بوی آنها را بدهی: هر کسی که از کنارت رد 

می‌شود افکاری منفی درباره شما پیدا می کند. 
بقبه در صفحه ۵۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵ ۳ 


پو کک رج یرل 


0 


ادتخادات» 


مکان 


0 


شد ه بازق دہ ان سالاران 


ست 


۱ 


۵ یہو 


تنها کسی که در آن جمع از من حمایت کرد 


"مامان فاطی بود که وقتی همه با جملاتشان به 
طرفم هجوم آوردند و انواع و اقسام توهینها را 
نثارم کردند ومن هم هیچ پاسخی برای دفاع از 
خودم نداشتم, "مامان فاطی" فقط با گفتن یک 
جمله. آتش بقیه را خاموش کرد! 

"امان قاطی ھچ کاو و همه کارفقامیل ټروک 
مابود. هیچ نسبت سببی ونسبی و رابطه خونی با ما 
نداشت. اما برای همه فامیل درجه یک محسوب 
می‌شد.یک زمانی خدمتکار اکت ر فامیل بود اما 
حالا تاج سر همه فامیل به حساب می آمد. 

آنط ور که مادرم می گفت: فاطمے خانم - که 
سے فامیسل آورآ ما مان بای ساس کرد و3 
حالا پیر زنی هفتاد وسه ساله بود. از زمانی که 
دختربچه‌ای هشت ساله بود پابه فامیل ما گذاشت. 
مادر فاطمه. خدمت کار مادربزرگمان بود و چون 
شوهرش فوت کرده‌بود. همراه با تٹھافرزندش 
یعنی فاطمه در "خانه باغ "مادربزرگ یک اتاق 
داشت و همانجا زند گی می کردند. چند سال بعد و 
زمانی که فاطمه دختری نوزده ساله بود. مادرش 
هم فوت کرد وهنگامی که آن دختر جوان و تنها 
که جایی هم برای زند گی نداشت از سر ناچاری 
می‌خواست "خانه باغ "رات رک کند. مادربزر گم به 
او گفته بود: انتخاب با خودته اگر فکر می کنی از 
اینجا بری راحت‌تری و خوشبخت میشی برو منم 
بابت زحمتی که مادر خدابیامرزت در این خانه 
کشید. کمکت می کنم یک جاو مکانی اجاره کنی و 
بقیسه‌اش هم با خودته که چطوری زند گی کنی: اما 
اگر دوست داری می‌تونی همین جا بمونی و جای 
مادرت واسه من کار کنی و هر وقت هم شوهر 
کردی. یا شوهر نکردی و دلت خواست از اینجا 
بری باز هم مانعت نعیشم و کمکت هم می کم" 

فاطمه جوان آما فرفت و جانش ین مأدرش شد 
وهیج وقت هم ازدواج نکرد. بعضیها می گفتند 
چون دختر زياد قشنگی نبود ازدواج نکرده ولی 
مادرم و بقیه بزر گترهای فامیل می گفتند :"فاطی 
چند تا خواستگار هم داشت. اما آنقدر مادربزرگ 
رادوست داشت که اصلا به فکر ازدواج نبود و 
مادربزرگ هم او را مانند فرزندان خودش دوست 
داشت" اینطوری بود که آن دختر جوان در "خانه 
باغ"مادربزرگ مان دگار و پیر شد وتا آخرین 
نفس مادربزرگ هم کنارش بود. شاید به همین 
خاظر ویس از مرگ مادوبزرگ اعضای فامیل که 
می‌دانستند مادربز رگ چقدر او را دوست داشت. 


برایش احترام بیشتری قائل شدند واز آن به بعد بود 


که همه "مان قاطی ٣ف‏ صدا می کر دند. وقتی هم 
انحصار ورات انجام شد و "خانه باغ ”مادریزرگ را 
فروختند وهر کدام از شش وارث و از جمله مادر 
من -سهم خود را گرفتند وهر کذام صاحب یک 
آپارتمان کوچک شدند همه فقط نگران "مامان 
فاطی " بودند. اما این نگرانی خیلی زود برط رف شد. 
چرا که "مامان فاطی "همچنان در فامیل ما ماندگار 
شد؛ چند هفته خانه یکی از فرزندان مادربزرگ 
می ماند و بعد به خانه دیگری می‌رفت وسپس به 
منزل سومی و... تا چند سال قبل که در خانه تکانی 
شب عید در خانه داپی ای رح از نردبان بالا رفت 
ومشغول تمیز کردن لوستر بود به زمین افتاد و 
کمرش طوری آسیب دید که به سختی می‌توانست 
راه‌برود و از آن به بعد ویلچرنشین شد.اما "دایی 
ایرج لوطی گری راتمام کرد واز آن پیرزن مانند 
مادر خودش پرستاری کرد وبه همه فهماند که 
"مامان فاطی " فرقی با مادریزرگ مرحوم ندارد! در 
حقیقت دیگر کسی به این پیرزن به چشم خدمتکار 
و کلفت خانه زاد نگاه نمی کرد و همه برایش احترام 
قائل بودند.اگر هم قرار بود او را به غریبه‌ها معرفی 
کنیم می گفتیم "دایه بچه‌هاست ؟ 

مامان فاطی خیلی کم و به ندرت در کار اعضای 
فامیل دخالت می کرد اما وقتی هم دخالت 
می کرد حتما حرف آخر را میزدابه همین خاطر 
"دایی ایرج " همیشه به طنز و شوخی می گفت: 
"مامان فاطی مثل د کل برق فشار قوی می‌مونه که 
یک گوشه ایستاده و تا کاری بهش نداشته باشی 
بهت روشنایی میده اما اگه سربه سرش بگذاری, 
برقش طوری می گیردت که خشک میشی!" 
درست مانند ان شب که من جرقه‌ای را زده 
بودم کے احتمال می‌دادم شعله‌هایش خودم را 
بسوزاند اما دل رابه درب زدم و در حضورتمام 
اعضای فامیل و در منزل دایی ایرج: بطور رسمی 
نامزدی‌ام با رها "را تمام شدهاعلام کردم و گفتم: 
"من قصد دارم با سپیده ازدواج کنم و امیدوارم 
رها و خانواده خالهام من رو بېخشند..!" 

یک مرتبه انگار نارنچک وسط خانه منفجر شد 
که همه در مقابلم گارد گرفتند و هر کس هر طعنه 
و توهینی سر زبان ش می آمد نفارم می کرد از 
پسرعمه‌ها و دایی ایرج و حتی مادرم: 

از تو نامردتر و عوضی‌تر بیدا نمیشه دانیال... 
تو یک حیوان تمام عیاری پیسرعمه... 
-عاقنت می کنم دانیال.. شیرم خرامت.. 

این را مادرم گفت و دایی ای رح پوزخند زد و 
گفت:یعنی بی‌شرفی رو معنی کر دی دانیال.. فقط 
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به خاظر ینک دخفر یذ اینظورق دل یک دز 
رو شکوندی!... 
نمی‌دانستم چه بگویم؟ شاید هم حرفی برای 


گفندن نداش شتم و پاسخی برای طعته‌ها و دشنامها 
نداشتم! هرجه بود من تصمیم خودم را گرفته بودم 
ومی‌خواستم با دختری ازدواج کنم که دوستش 
داشتم. هرچند که دخترخاله‌ام "رها" را نیز دوست 
داشتم و از دو سال قبل با او نامزد کرده بودیم و قرار 
بود به زودی با هم ازدواج کنیم: .اما حضور ناگهانی 
"سپینده ”در زندگی‌ام همه چیز راعوض کرد. .من و 
سپیده در سفر ت رکیه باهم آشنا شدیم.با این تفاوت 
که آن موقع هنوز دلار گران نشده بود من مانند 
خیلیها ماهی یکی - دوبار به استانبول می رفتم ولباس 
می آوردم و می‌فروختم تا باسودی که نصیبم می شود 
یرای مراسم ازدواجم با رها" بول دنله باشرسپید: 
افا دختریک خانواده پولثارربود که یه گفته خودش 
هرچند وقت یک باربرای تفریح و استراحت به ت رکیه 
می‌آمد.ابتدای آشنایی‌مان این طوری شکل گرفت: 
ام ااحامهاشن دیگراز دم ت من تارج ی رد نی 
سپیده که خیلی رک و صادقانه صحبت می کرد پس 
از چند جلسه که در تهران همدیگر را دیدیم حرف 
دلش را بی‌پرده زد و صادقانه به زبان آورد: "دانیال 
من‌اهل حاشیه رفتن و زبان بازی نیستم. توجوان 
خوش قیافه‌ای هستی ومن هم ازت خوشم اومده.- 
حالاادامه این رابطه به نظر تو بستگی دار" 

در لحظه اول فکر کردم شوخی می کند وس رکارم 
گذاشته تا بخندد! ولی اصلا شوخی نمی کرد وهمان 
ج ایو که دل من لرزی د وجس کردم بالاخره 
آرزوهایم داردرنگ واقعیت می گیردامن که بدری 
کار گر داشتم و تا همین چند سال قبل نیمی از حقوق 
پدرم بابت اجاره‌خانه‌مان می رفت و هميشه آرزوی 
پولدار شدن داشتم وبه همین خاطر مدام به سفرهای 


تجاری می رفتم, خالا مال دختری که به من اظهار 
عشق می کرد ایستاده بودم که قیمت ماشین زیر 
پایش از خانه‌ای که مادرم با رٹ مادربزرگ خرید 
نیز گرانتر بود! نمی‌دانم؟ شاید حق با برادرم بود 
که می گفت:''تو عشق را به پول فروختی!" حق با او 
بود یعنی من تا قبل از آن روز عاشق رها بودم؛ اما 
تفاوت رها و سپیده در همان رویاهایی بود که من 


هیچ وقت به زبان نیاورده‌بودم. داشتن یک زندگی 
ایده آل! پس حالا که یکی بهت از رها سر راهم قرا 
گرفته بود نمی‌خواستم شانس ثروتمند شدنم را 
دست بدهم. به همین خاطر و بعد از اینکه چند ماه 
با بهانه‌های مختلف مراسم ازدواجمان را به تاخیر 
انداختم. بالاخره آن شب که همه در خانه دایی ایرج 
جمع بودیم حرف دلم را زدم: آمیدوارم رها منو 
بیخشه: اما من تصمیم دارم با سپیده اژدواج کنما" 

فک وفامیل که تا آن شب فکر می کردند "سپیده" 
فقط شریک تجاری من است. وقتی شنیدند به 
خاطر سپیده‌از "رها" می گذرم: همه به طرفم هجوم 
آوردند وحتی "شوهرخاله‌ام "پدر رها به طرفم 
حمله کرد و... که صدای آرام اما محکم "مامان 
فاطی "همه را سر جایشان نشاند: این کارها یعنی 
چی؟ دانیال بی معرفتی کرده وحرفی در این نیست. 
ما به زور که نبیشه بهش بگی با دختر خالهات 
عروسی کن؟ رها هم خدایی داره..! 

همین حرفهای "مامان فاطی" آتش را خاموش 
کرد ومن‌هم فقط چند دقیقه در منزل دایی نشستم و 
قبل از خوردن شام از خانه زدم بیرون تابه رستوران 
گردان برج میلاد بروم که سپیده منتظرم بودا 
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روزها و لحظاتی که کنار سپیده بودم برایم عین یک 
خواب بود.یک زند گی شیک و آرمانی: سپیده که 
واقعا عاشتقم بود شیکترین لباسها را برایم می‌خرید. 
یکی ازما_یتهایش را انداخقه بود زیر پایم ومذام 
سفر می کردیم و لااقل فصلی یک بار به مسافرت 
خارج از کشور می‌رفتیم. تنها چیزی که عذابم می داد 
خبرهايي بود که در مورد دخثرخاله‌ام می شنیدم رها 
که واقعا عاش ق من بود تا چند روز ازاتاقش نیرت 
نیامده بود وحتی دچار افسردگی هم شد اما اعضای 
فامیل دورش را گرفتن د و در روزهایی که من در 
هتلهای پنج ستاره باسپیده خوش بودم "رها" پیش 
مشاورو روانشناس می‌رفت. این خبرها را فقط از 
زبان خواهر کوچکم که سیزده سالش بود می‌شنیدم؛ 
فعا ققظ رة این حاط ر کح الا پم چیه ژندگی 
ی کردم که دلیل اصلی اش این بود که هیچکدام از 
اعضای خانواده و فامیل تحویلم نمی گرفتند و من هم 
سعی می کردم به این مسائل آزاردهنده فکر نکنم و 
خوش باشم.حتی وقتی بس از ده‌ماه خواهرم گفت: 
"برای رها یک خواستگار آمذه که در اداره پست کار 
می کئه و پستچیه "خوش حال هم شدم که رها قرار 


است ازدواج کند لاقل عذاب وجداتم کمتر می‌شد 
وبا امید بیشتری به‌انتظار آینده‌بودم تا هر جه زودتر 
باسپیده‌ازدواج کنم و دیگر از آن زندگی محقر و 
گنجشک روزی که خانوادهام داشت خلاص شوم! 
اما یک روز که قرار بود با سپیده‌به آزانس هواپیمایی 
برویم تا برای سفربه آنتالیا بلیط بگیریم وقتی 
خواستم سوار ماشین شوم. سپیده ابتدا کلید خانه 
مشت رکمان و بعد هم سوئیچ ماشین را از دستم گرفت 
وسپس مثل روز اول و با همان صراحت گفت: 

_دانی ال من معتقدم دو نفر وقتی قراره از هم 
خداحافطی کنند. بهتره‌با احترام از هم جدا پشوند! 
بین من و تو دیگه همه چیز تمومه! لطفا نه دیگه 
بهم زنگ بزن ونه به سراغم بیا..» اگر هم مزاحمم 
بشی اذیتت می کنم!" 

من فا وش اوه تخس لهس یڈ 
را آنة درمی‌شناختم که بدانم رف آخر را 
همان اول می‌زند. کمی بهتزده‌نگاهش کردم و 
پرسیدم:"لااقل بگو چرا؟ "سپیده‌هم که مرا خوب 
می‌شناخت و می‌دانست اهل رفتارهای خطرناک 
نيستم. خیلی رک و روراست گفت: "حقیقتش 
روبخوای بایک جوانی آشناشدم که هم از تو 
جذابتره هم خیلی آدم حسابیه.. خد احافظ!" 

اینهارا گفت و رفت وهمه چیز تمام شد ومن 
ماندم و فقط لباسهای مار کداری که سپیده برایم 
خری ده ب وداحتی آنق در پول نداشتم که چند 
شب در مسافرخانه بخوابم که خائوادەام تعجب 
نکنند که چرا برخلاف گذشته هر شب به خانه 
می‌آی ماهر چند که‌همه آنها درگیر مراسم ابله 
برون" رها بودند که چند روز بعد قرار بود انجام 
شود! اما راست گفته‌اند که بعضی وقتها همه 
خبرهایی که آزارت می‌دهند پشت سر هم به 
گوشت می رسدامٹل آن خبری که خواهرم به من 
داد و گفت: "دانیال شنیدی که مامان فاطی یک 
آپارتمان صد متری رو به نام رها کرده؟ 

مامان می گفت مادربزر گ قبل از اینکه فوت 
کنه این آپارتمان را برای فاطمه خانم خریده بوده 
اما مامان فاطی " به هیچکس نگفته بود و الان هم 
برای اینکه "رها" خوش بخت بشه آن آپارتمان را 
به نامش کرده اما فعلاً داماد هم خبر ندارا" 

شنیدن این خبر چنان ذهنم را درگیر کرد که 
یک شب تاصبح فکر کردم و سرانجام به آن راہ 
حل عالی رسیدم که اگر من با "رها" ازدواج کم 
حداقل از آوارگی خلاص می‌شوم.به همین خاطر 
نقشه بکری طراحی کردم و از خواهرم خواستم 
که پیقام هرا به دخترخاله‌ام برس اند: هش بگو 
بیاد همون کافی شاپ که ھمیشے می‌رفتیم: بگو 
ساعت بنج عصر منتظرشم۔۔۔'! خواهرم با تعجب 
نگاهم کرد و شاید هم خوشحال شد وقول داد 
بعد از تعطیل شدن مدرسهاش به منزل خاله‌ام 


برود وییغام مرا بدهد.یقین داشتم اگر "رها" بیاید 
می توانم آتش عشق قدیمی رادر دلش روشن کنم. 
می‌خواستم به او بگویم که از رفتارم پشیمانم و اگر 
اومراببخشد. حاضرم از سپیده و تروت او بگذرم و 
او هم به جای خواستگارش: با من ازدواج کند! 
وقتی خواهرم تلفن زد و گفت: دخترخاله ساعت 
۵ منتظرته " نفهمیدم کی و چطوری حاضر شدم؟ 
شیکترین لباس راپوشیدم و یک دسته گل زیبا 
هم خریدم و وارد کافی شاپ شدم ...اما به جای 
پوس" سی را ددم که کپ کردم ماما قاطی" 
با همان ویلچرش آمده وسر یک میز نشسته بود و 
بادیدن من که خشکم زده‌بود.بادست به نشستن 
دعوتم کرد و گفت: تعجب نکن..» خواهرت بهم 
خبر داد..» ھمیشے خبره ای توروبه من می‌داد! 
ولی از هفته قبل که شنیدم هر شب میای خونه 
ودیگه ماشین زیر پات نیست.حس کردم یک 
اتفاقی افتاده واسه همین هر طور بود از ماجرا 
باخبر شدم: نمی‌دونم چرا با سپیده تموم کردی؟ 
اما مطمئنم از وقتی که شنیدی من آن آپارتمان 
رو که مادربزرگت بهم بخشیده‌بود به نام "رها" 
کردم فیلت یاد هندوستان کرد بوی پول به 
مشامت خورده با بوی کباب؟ بادت هست دانیال 
وقتی دل دختر خاله‌ات رو شکستی و همه بهت 
حمله کردند. من ازت دفاع کردم؟ همان موقع 
هم ازت بدم اومد اما با خودم گفتم حالا که فکر 
می‌کنی با سپیده خوشبخت می‌شی: نگذارم کسی 
مزاحم خوشبختیت بشه! ولی دلم خیلی برای "رها" 
می‌سوخت که ذره ذره داشت آب می‌شد! تا وقتی 
که این پسره به خواستگاریش اومد و موقعی که 
مطمتن شدم برخلاف تو عاشق خود رها ست و 
وقتی فهمیدم "رها" هم به او علاقمنده تنها دارایی 
زند گیم روبه نام آن دختر دلشکسته کردم تااوهم 
خوش بخت بشه! ولی حالا توعین یک گرگ از راہ 
رسیدی و می‌خوای دوباره زند گی دختر خاله‌ات رو 
نابود کنی؟ من اجازه نمیدم دانیال..» منظورم اينه 
که خیلی راحت آبروت رو می‌برم و به همه فامیل 
میگم وقتی سییده‌ولت کرد وبوی پول "رها" به 
مشامت رسید دوباره عاشقش شدی! پس کاری 


به کار دختر خاله‌ات نداشته باش تامن هم آبروت 
رو نبرم... بگذار "رها" خوشبخت بشه و تو هم برو 
دنبال سرئوششت!. مامان فاطی اینها را گفت وبا 
ویلچرش رفت بیرون 

رها خوشبخت است.حالاحتی یک فرزند هم 
دارند و من هم دنبال آینده نامعلومم هستم. دنبال 
سرنوشتی که خودم آن را رقم زدم.دایی ایرج 
راس می گنت اما قاطی هتل که د کل برغ 
فشار قوی یک گوشه ایستاده و مطمئنم اگر کاری 
کنم برقش مرا خشک می کند! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۱۵ 
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6 جان راسکین 


هتل هیلتون در همه جای دنیا؛ یعنی یک هتل 
شیک و گران قیمت و به قول امروزیها لا کچری: 
در حال حاضر ۲۸۰۰ هتل هیلتون در دنیا وجود 
دارد.در ایران هم قبل از انقلاب هتل هیلتون شعبه 
داشت که بعد از انقلاب و مصادره آن, نامش شد 
هتل استقلال. 

هفته گذشته مالک هتلهای هیلتون که فرزند 
کنراد هیلتون بنیانگذار هیلتون بود درگذشت. نکته 
جالب اینکه او تقریباً تمام ثروتش را که بیش از 
۵ میلی ارد دلار ارزش دارد به بنیاد خیریّه کنراد 
هیلتون بخشید و تنها ۳ درصدش را برای هشت 
فرزند و ۱۵ نوہ و ۴ نتیجه خویش به ارث گذاشت: 

به گزارش فارس و به نقل از نشریه اسپوتینگ 
بارون هبلتون در سال ۱۹۲۷ در شهر دالاس 
آمری کاب دنیا آمد. حجم و ارزش مجموعه 
هتلهای زنجیره‌ای هیلتون و دیگر داراییهای او 
به قدری زیاد است که از بابت ۳ درصد میراث 
او برای فر زندان و اعضای خانواده‌اش به هر کدام 
از وراث چند میلیون دلار ارث خواهد رسید. وی 
دوران جوانی عکاس تئاتر بود. در جنگ دوم 
جهانی در نیروی دریایی آمری کا خدمت کرد و 
پس از جنگ در سال ۵٩‏ تیم فوتبال لس آنجلس 
چارژر را تاسیس کرد.او تا سال ۱۹۵۱ به شر کت 
پدرش نرفت و بافروش آب پر تقال و روغن سعی 
کرد اسم و رسمی برای خودش دست و پا کند. 
نکته جالب اینکه چون پدرش وصیت کرده بود 
بخش اعظم تروتش به بنیاد خیریه کنراد پرسد 
پس از مرگ پدر ده سال با تشکیل پرونده قضایی 
جنگید تا توانست یک سوم دارایی پدر را به خود 
اختصاص بدهد اماادست آخر خودش هم به 
نتیجه‌ای رسید که پدر رسید و ۹۷ درصد تروتش 
رابه امور خیریه و به بنیادی که پدر در دهه ۴۰ 
تاسیس کرده بود بخشید در سال ۲۰۱۷ کمپانی 
بلک استون مجموع ارزش ۲۸۰۰ هتل زنجیره‌ای 
هیلتون را ۲۶ میلبارد دلار بر آورد کرده بود. 


۰ تفر بیشتر از تصف دنیا 


در این دنبای سراسر تبعی ض و بی‌عدالتی. 
تقسیم ثروت آنقدر ناعادلانه است که تروت کمتر 
از ۳۰ نفر آدم برابر است با تروت و دارایی بیش 
از نیمی از جمعیت دنیا... بله. درست خوانده‌اید. 


ار هدر ی‌سحن 


سے نفر ثروتی بیش از نصف مردم جهان دارند. 
بد نیست بدانید تعداد میلیارد رهای جهان در دهه 
اخیر یعنی آنها که بیش از یک میلیارد دلار تروت 
دارند.طبق آخرین آمار ۱۵۰ ۲ نفر درسال ۲۰۱۹ 
بوده است.اين افراد. آمریکایی» هندی» چینی» 
مکزیکی, عربستانی؛ اماراتی, فرانسوی, برزیلی 
و خلاصه از ملیتهای مختلف هستند اما افراد 
بالای فهرست آمریکایی‌اند..تنها در بین سالهای 
۷ تقریب] هر دو روز یکنفر به جمع 
میلیارد دلاریها افزوده شده است و این در حالی 
است که بیش از نیمی از مردم جهان باد رآمدی 
کمتر از ۶دلار در روز زندگی می کنند. همچنین 
بررسیها نشان می‌دهد مردم کشورهای فقیر به 
طور متوسط ۱۰ تا ۰ سال احتمال مرگ زودتری 
نسبت به کشورهای تروتمند دارند. 


به‌ این آمار تکان دهنده که تحت عنوان "جدول 
۶-پارانه پنهان دولت" در آمارهای بانک مر کزی 
آمده توجه کنید. 

باران هبرق ۹/۹۹۰ میلیارد یارانه کالاهای 
اساسی ۳۹/۹۰۰ میلیارد.یارانه گاز طبیعی 
۳ میلیارد. یارانه دارو ۱۰/۲۶۰ میلیارد 
و فر آورده‌های نفتی با احتساب هزینه‌های انتقال, 
توزیع و فروش ۱۰/۱۱۳ ۳مبلیارد تومان شامل: 
بنزین (۱۲۳/۵۲۴) نفت سفید (۱۰/۴۸۸) 
نفت گاز یا گازوئیل (۱۳۹/۷۰۳)نفت کوره 
(۱۴/۲۴۹) گاز مایع (۱۲/۴۲۶) سوخت هوایی 
و سوخت جت (۸/۶۶۱) و جمع کل یارانه‌های 
پنهان ۶۴۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان. حالا اگر 
قرار باشد تنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از این 
رقم را بین تمامی مردمان ایران تقسیم کنیم و 
بے جایش بارانه‌ه اراحذف کنیم ب ۵ هر ایرانی 
درسال ۶میلی ون و ۲۵۰ هزار توس ان وبه یک 
خانواده ۵ نفری بیش از ۳۱مبلیون در سال و 
بالغ بر ۲/۵ میلیون تومان در ماه خواهد رسید 
که هر کاری دلشان خواست با این پول بکنند. 


مهمتر از همه برخورد بانساد قضایی است 


رئیس دستگاه قضا در اجلاسیه خبر گان رهبری 
بتکته بت ار جالیی اش اره کرد که کنتر سا 
داشت. اعتراف به وجود فساد در دستگاه قضا و 
خلت براق فقاإلةیاایی فساد سار عتلرزاي, 


۳ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


کے سے اطلاهات‌هقت 


در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی 
نداریم. در خود قوه‌قضاییه با مواردی 
مواجه ومتوجه شدیم رشوه‌هایی ۱ 
خذ شده‌است که بهت اور است. 
از آپارتمانهای ۶۰۰ متری گرفته 
تاویلاهای چهار هزار متری در 
شمال که در نوع خود کم نظیر است. 
البته متهم ان بازداشت و اموال 
نامشروع آنان ضبط شده است... 
یج اف مات ی عار قرب است انا 
برای آنک ه تأثیر گذاری بنشتری 
داشته باشد علنی شدن محاکمات 
خاطیان خود دستگاه قضا بسیار ضروری 
ست.اینکه جامعه به این آرامش برسد که اگر 
قاضی یا بازپرس یا کارمندی در خود قوه‌قضایبه 
مرتکب تخلف شد با او توسط دستگاه‌قضا و قضات 
شجاع و پاکدامن برخورد می‌شود. پخش علنی 
ین داد گاهها و اعلام اسامی آنان هم می‌تواند در 
خشکاندن فساد قضایی نقش مهمی ابفا کند. 

در همین سخنرانی درباره‌شفاف شدن 
حق‌الو کاله وکلا هم که یکی از مصیبتهای جامعه 
برای استخدام وکیل است صحبت شده که 
بسیار کار خوبی است.یکی از دلایلی که مردم 
قادر به تعیین و کیل نیستند و به همین خاطر در 
محکمه مظلوم واقع می‌شوند اعلام دستمزدهای 
غیرمتعارف برای قبول پرونده است که گاه از 
در آمد چند سال یک کارمند هم بیشتر است. 

خلاصه آنکه آقای رئیسی همین که قبول 
کرد اند برای مقابله بافساد مهمتر از همه برخورد 
بافساد در درون دستگاه‌قضایی است :لوبد 
روزهای خوشی را در آینده می‌دهد. 


برخلاف انتظار آمار فروش سینمای ایران در 
تابستان نشان می‌دهد که فروش سینما در این 
فصل از ۶۲/۵ میلیارد تومان‌به ۶۴ میلیارد تومان 
رسیده که اگرچه در ظاهر نشانگر افزایش است 
امابادر نظر گرفتن قیمت بلیط که امسال افزایش 
قابل توجهی داشته» این میزان اند ک فروش نشانه 
کاهش مخاطب جدی پرده نقره‌ای است. به عنوان 
متال باید گفت در شهریور امسال تنها ۹۵۰ هزار 
نفر به سینما رفتند. این رقم در سال گذشته نزدیک 
یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر ودر شهریور ۹۶ یک 
میلیون و ۸۵۰هزاز بودهاست که‌البته بخشی ازاین 


کاهش به تقازن ماه محرم مرتبط است امااین افت 
فاحش را توجیه نمی کند.بویژه آنکه دریاہیم در سه 
ماهه بهار هم اوضاع امیدوار کننده نبود. به عنوان 
مثال دربهار اسسال ھم تعداد مخاطبان سینمای 
ایران کا تی گرفت. در تیرما ۲۹/۴۹۲ میلیوت, 
مرخأق:-۲۳۲۹۱ سیلیون وگوروور ۰/۶۷۹۱ میلیوت 
تومان سینمای ایران فروش داشت. 


همه از شفافیت استقبال کنند 
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مالف درا ث ايرا 
سندی منتشر کردند از 
دستور وزیر ارتباطات 
برای خرید ۲۰۰ 
لپ تاب بر اساس 
درخواست نهاد ریاست جمهوری, که بالغ بر ۶۰۰ 
میلیون تومان‌بهای آن شده‌بود. محمد جواد آذری 
جھرمی اما در پاسخ گفت یادم نمی آید 9 
اما خوب یادم می آید برادری 
که از مشهد به تهران آمده و اخی رآ این فعالیتها 
رم یکذ ذر سالتخا _رانت رابه تی یٹس 
واگذار کردند واز محل در آمدهایش قسطهایش را 
دادن د ونیز یادم می آید که هنوز پنج هزار میلیارد 
تومان از پولهای مردم آنجاست وهنوز تعیین 
تکلیف نشده و اگر قرار است موضوعاتی بررسی 
شوه اينهاست. الف وآگذاری و تحوه واگذاری 
سوال برانگیز مخابرات حتماً باید مورد رسید گی 
قرار گیرد اما هیچ مسئولی هم نباید از روشنگری 
و شفاف‌سازی بدش بیاید مخصوصاً وزیر موفق و 
جوان و خوشفکر کابینه.حتی اگ رگلایه ها وانتقادات 
شاثبه جناحی داشته باشد که دارد. 


تاب هدیه داده باشم 


تصویر روی یک دلاری مریوط است به جرج 
واشنگتن, اولین رئیس جمهور آمریکا که از ۱۷۸۹ 
تا ۱۷۹۷ -به مدت ۸سال رئیس جمهور ایالات 
متحده‌بود. بقبه تصاویر اینهایند: دودلاری: توماس 
جفرسون. پنج دلاری: آبراهام لینکلن شانزدهمین 
ریس جمهور کشور ولغو کنن ده‌برده‌داری: ده 
دلاری: آلکساندر همیلتون موسس نظام مالی این 
کشور: بیست دلاری:اندرو جکسون هفتمین رئیس 


جمهور آمریکا که مورد حمایت طبقات فرودست 
جامعه بود... روی اسکناس پنجاه دلاری تصویر 
رئیس جمهور گرانت دیده‌می‌شود و تصویر روی 
اسکناس صد دلاری که محبوب‌ترین اسکناس نزد 
آمریکاییها و حتی دیگران شناخته می شود مربوط 
به بنيامین فرانکلین مخترع و دییلمات مشهور 
آمریکایی است.البته قبلاً اسسکناس هزار دلاری 
هم چاپ می‌شد که اخی رآ برای مقابله با یولشویی 
دیگر در چرخه مبادلات نیست.بد نیست بدانید 
بیش از چهل درصد اسکناسهای چاپ شده‌یک 
دلاری است. 


در آمریکا ۵۲ درصد شهروندان این کشور 
به‌طور متوسط ۸ هزار دلار در سال در آمد 
دارند که به طبقه متوسط مشهورند. ۱٩‏ درصد 
جمعیت با بیش از ۱۸۰ هزار دلار در آمد طبقه 
برخوردار را تشکیل می دھند و ۹ درصد مردم 
نیز بادر آمد کمتر از ۲۵ هزار دلار طبقه پائین 
در آمذی را تشکیل می‌دهند. 

تیویو رک ق کالیفرنیاایالٹھایٰ پولداریة خساپ 
می آیند و میسی‌سی‌پی و لوئیزیانا نیز ایالتهای فقیر 
این کشور را شامل می‌شوند. 


سقوط قیمت خانه در تھران 


در شهریور امسال ۲۷۸۷ معامله در شهر تهران 
انجام گرفت که ۷۲ درصد کمتر از مدت مشابه 
سال گذشته بود. در این ماه‌هم مثل ماه قبل قیمتها 
نه تنها رشد نداشت بلکه اند کی هم کاهش یافت. 

بیشترین معامله مسکن در منطقه ۵تهران 
صورت گرفت یعتی ۴۲٩‏ معامله. کمترین معامله 
هم مربوط به منطقه ٩‏ بود کے در این ماه تنها 
شاهد ۲۴ معاملة منکن بود. 

منطقه یک با متوسط متری ۲۵ میلیون تومان 
گزانٹرین متطقه و منطقه ۱٩‏ با متوسسط ۵ میلیون 
وششعد هزار تومان ار زانترین منطقه تهران 
بوده‌اند.بعد از منطقه یک. منطقه بيست و دو 
میلیون در هر متر ومنطقه ۲ بامتوسط متری ۲۰ 
میلی ون در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نکته 
جالب اما رشد منطقه ۲۲ نسبت به سال گذشته 
است که قیمت متوسط این منطقه به بالای ۱۲ 
میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. 


۴۱ محمدجفرجوادی ۱1 
حقوق شهر وتد‌ی 
آیا سراغ دارید که شورایی در شهری برای 
انجام اموری که هم می‌تواند بخشی از مشکلات 
کار وبیکاری راحل نموده‌وهم در ایجاد شادی و 
فرح و رفاه‌مردم شهر گامی مؤٹر وبز رگ باشد. 
اقدامی کرده‌باشد؟ اینها هم حقوق شهروندان 
است وهر شهروندی مستقیم و غیرمستفیم 
باید آن را از سازمان وابسته و خدمتگزار به 
خود مطالبه کند و صد البته دادستان به عنوان 
مدعی‌العموم و سازمان بازرسی کل کشور 
ووزارت کش ور به عنوان ناظران بر فعالیت 
شوراها باید از رئیسس و اعضای شوراها در 
خصوص قدام یا قصور در انجام وظایف یاد 
شده توضیح خواسته و ازحقوق مردم که اکتر 
آنها بر زمین مانده دفاع کرده و آنها را که برای 
نامزد شدن و رآی گرفتن از مردم به هر شیوه‌ای 
متوسل می‌شوند مورد با خواست قرار دهند. 
قبلاً نیز تلویحاً اشاره شد که شورای شهر 
متشکل از نمایند گان مردم است که‌بارآی 
مردم برای نظارت بر سرمایه‌های مر دم در 
شهرداری ناسیس شده است و تکلیف فانونی 
و شرعی دارد تابرای نظارت بر هزینه کرد 
درست. بجاو مفید پولهای مر دم در شهرداری 
برنامه‌ریزی و نظام اجرایی مستمر و منظم 
داشته باشد.بند ۸ماده ۷۱ این قانون تأکید 
کرده‌است شورای شهر موظف است بر 
حسن ادار هو حفظ سر مایه و دارائیهای نقدی. 
جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهر داری 
وهمچنین بر حساب در آمد و هزینه آنها 
نظارت کند و در بند ۰ اظ ارت بر تمایی 
جریان مالی شهرداری را به شورا تکلیف 
کرده است. این نظارت شامل کلیه سازمانها 
وموسسات وابسته به شهر داری هم می‌شود. 
از حقوق مسلم مردم شهر است که نمایند گان 
آنهابر اساس وظیفه و تکلیف قانونی بر عملکرد 
شهرداری و نحوه در آمد و چگونگی هزینه‌ها و 
حفظ و نگهداری و مراقبت از اموال؛ ساختمانهاء 
زمینها وسایر داراییهای شهرداری نظارت 
کنند.جریان این نظارت غلط است اگر محدود 
به شکایت کارمندی, یا شهر وندی یا دستگاه 
نظارتی دیگری ویا امتال آن باشد. قانونگزار 
به شورا تکلیف کرده که هر شش ماه‌یک بار 
(حداقل) به بازرسی از عملکرد شهرداری 
پرداخته ونتیجه نظارت و بازرسی مستمر و 
منظم خود راهر شش ماه هیک بار به استحضار 


#6 
مردم برساند ادامه دارد 
Hoole‏ /وطایف وانتخابات شوراهای کشو رو انتخا 
شهرداران و اسلاحات بعدی 
-بند ۸ماده 1 ۷فانون مذکور 
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الاما فی شماره ۳۸۵۲ 


همر نکت د 


ان شدن .داور هیچ زر 


ذو ده است 


9سق اط 


باورهاشکلهای گوناگونی دارند اماهميشه درست نیستند حتی اگر 
در علم ریشے داشته باشند. مثلاهیچ مدر ک آثبات‌شده علمی وجود 
ندارد که‌بگویده افقط از ده در صد مغزمان استفاده می کنیم امابارها 
این راشنيده‌ايم وناخود آگاه پذیرفتهايم. این‌باورهای‌نادرست 
حتی از مرزهای علم هم عبور کردند و پا رافراتر گذاشته‌اند.حتی 


مترجم: مریم تمک پور 
ت۱۱ 
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کاربه جایی کشیدہ که محققان و دانشمندان هم سالهابر باوری 
نادرست پافشاری کرده‌اند تااینکه کم کم علم ثابت کردہ که این 
پاور: نادرست است و هیچ پایه و اساس علمی ندارد. در این گزارش 
به برخی از این باورهای‌نادرست اشاره می کنیم که تامدتی پیش 
حتی محققان و دانشمندان هم گمان می کردند درست هستند. 


ترتیب تولد 

شخصیت به این ارتباطی ندارد که فر زند اول 
باشید وسطی یا آخر. 

حتمااین جمله را بارها شنیده‌اید که بچه‌های 
اولی در آینده بز رگسالانی مقتدر و مصمم خواهند 
شد.وچون پس از تولد فرزند دوم به پدر ومادر 
خود کمک می کنند. بسیار دلسوز و وظیفه‌شناس 
بارمی‌آیند. خواهر وبرادر کوچکتر که به دنبال 
جایگاهی در خانواده هستند. آزمایش کننده‌های 
خوبی از آب درمی آیند و نسبت بے بچه اولی‌ها 
کمتر دنباله‌رو و سنتی هستند. اینه ا همه باور 
روان‌شناسانی بود که عقیده‌داشتند ترتیب 
تول د افراد در شخصیت آینده آنه انقش مهم و 
تعیین کننده‌ای دارد. 

برخی محقفان بادقت این فرضیه‌ها را 
بررسی کردن د.در تحقیقی که نتایج آن امسال 
منتشر شد. تاثیر ترتیب تولد بر مواردی همچون 
ریسک‌پذیری فرد در آینده تابت نشد. محققان 
آلمانی نیز داده‌های هزاران فرد در آمریکاء ارویا 
و آلم ان رابررسی کردن د وبین ترتی ب‌تولدو 
وظیفه‌ش ناس و دلسوز بودن ار تباطی پیدانکر دند. 
در یک تحقیق دیگر هم روان‌شناسان بین ترتیب 


۸ 


تولد وبرخی ویر گیهای شخصیتی: ار تباط بسیار 
جزیی پیدا کر دند. 

بەنظرمی رسد ایده‌فرزن د اول و آخر بودن 
و چنین و چنان شدن تاحدودی شهودی باشد 
ومابراساس تجربیاتی که خودمان داشته‌ايم یا 
در اطراقمان دیدهايم: چنین حدس و گنانهایی 
می زنیم۔حتی محققان می گویند بین ترتیب تولد 
و هوش ماهیچ ارتباطی وجود ندارد. 

مغز چپ یا راست؟ 

تیمکره برتر تداریم. 

مبتکر و خلاق هستید و همیشه مشتاق 
لخظه‌های "آها! ؛ شاید اهل تفکر ومنطقی هستید؟ 
همیشه باور داشتیم وداریم که آنهایی که اهل تفکر 
شهودی هستند نیمکره راست‌شان قوی‌تر است و 
متفکران تحلیلی؛ نیمکره چپ مغزشان. 

درست است. نواحی راست و چپ مغز 
عملکردهای ذهنی متفاوتی دارنذ. امااین عقیدہ 
که‌ماخیلی زیاد بریکی از این دونیمکره‌متکی 

تیم چندان درست نیست. عصب‌شناسان 

دانشگاه‌هاروارد می گویند شاخص‌ترین باوری که 
در زمینه مغز چپ و راست وجود دارد این است که 
نیمکره چپ مسئول زبان است. درحالی که نیمکرہ 
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راست به درک ودریافت ارتباط دارد. اما حقیقت 
این است که زبان در هر دو نیمکره‌پر | کنده است. 
دست کم در افراد راست دست., نیمک ر هچپ هنگام 
تولید و درک زبانی, در کاربرد گرامر بهتر است: 
در عوض نیمکره راست در تجزیه‌وتحلیل تن صدا 
برای درک محتوای کلام. بنابراین برعکس تصور 
ما درک ودریافت زبانی به هر دو نیمکر ه‌نیاز 
دارد. ساختار و عملکرد مغز در افراد گوناگون: 
تفاوتهایی دارد و تقسیم‌بندی راست -چپ برای 
720 ای 
باور نادرست ہر اساس تجربیات قدیمی‌تر محققان 
به دست آمدهوممکن است به این موضوع ارتباط 
داشته باشد که تقسیم‌بندی دوتایی بسیار راحت‌تر 
است.هرچند ممکن است چپ دست باشید اما این 
درست نیست که مغز چپ تان فعال‌تر است. 

۰ هزار ساعت تمرین 

تمرین سنجیده و حساب‌شده به تنهایی از شما 
یک متخصص نمی‌سازد. 

حتماشنیده‌اید: تمرین کن تادر ساز زدن استاد 
شوی!" تا می توانی بنویس تا نویسنده شوی!" 
ت.تمرین کردن برای موفقیت در 
هر کار یافعالیتی لازم اسست: اما آن‌طور که گفته 


درست | 


می‌شود. تنها عامل موفقیت نیست و نمی‌تواند 
فاصله بین خوب بودن در یک کار یا فعالیت وعالی 
بودن در آن رایر کند. 

این باور که مقدار مشخصی تمرین خودبه‌خود 
می‌توان د از یک نفر خبرهبسازد. اید ای محبوب 
و دوست‌داشتتی اماسادهوحانه است. از طرفی 
آخرین تحقیقاتی که دراین‌باره‌انجام شد ه‌ادعاهای 
قدیمی رابه چالش کشیده است. روان‌شناسان در 
یک مطالعه نتایج بیش از ۸۰تحقیق رابررسی 
کردند و دریافتند تمرین زیاد باعث شده بود 
عملکرد داوطلبان در موسیقی؛ ورزش و تحصیل 
صرفایک چهارم از بقیه بهتر باشد.زمانی که درباره 
تفاوتهای عملکرد بین افراد مختلف بحث می‌شود: 
تمرین همچنان نقش مهم خود رادار امامسئول 
همه موفقیتها نیست. 

سوال این است: واقعا علاوه‌بر تمرین چه 
عاملی نقش دارد؟ بدون شک نمی‌ت وان نقش 
خواستن و کوشش رانادیده گرفت اما هوش هم 
مهم سیت نتایج تحقیقات نشان می دهد فتنی. که 
مهارت بافعالیتی را آغازمی کنیم " "نوع تعلیم 
و تربیت"" "داشتن یا نداشتن مربی :و توانایی 
حافظه همگی اهمیت دارند. می توان گفت برای 
موفق شدن عوامل متعددی باید دست به دست 
هم بدهند که نمی‌توان از نقش هیچ کدام از آنها 
چشم پوشی کرد. 

نکته مهم بعدی این است کے به‌عنوان مثال 
یک ساعت تمرین برای یک ورزشکار یا موزیسین 
نتیجه مشابهی رابه دنبال ندارد. انسان ومغز او 
بسیار پیچیده‌تر از اینهاست که بخواهيم به یقین 
بگوبیم صرفاتمرین زیاد از ما فرد خبره و کاربلدی 
می‌سازد. 

مغز زنانه و مغز مردانه 

مغز زن ان و مردان از نظره ای گوناگون. 
تفاوتهای چشمگیری دارند. 

هیچ کس تردیدی ندارد که زنان و مردان از 
نظر فیزیکی تفاوتهایی دارند.مردان به‌طور متوسط 
پلندقدتر هستند و توانایی‌های جسمی بیشتری 
دارند.امابرخی روان‌شناسان و محققان عقید ه‌دارند 
مغز و رفتارشان تفاوت قابل‌توجهی 
رامنعکس نمی کند. علی‌رغم 
مشاهدات علمی که وجود 
دارد؛ نمی‌توان وجود 
تفاوتهای روان‌شناختی 
بین زنان ومردان را انکار 
کرد. 

به‌عنوان‌متال,زنان‌نوع‌دوست‌تر 
هستند و در همدلی امتیاز بالاتری کسب 
می کنند .نظریه‌پر دازان تکاملی بر این عقیده‌اند 
که از گذشته‌های دور به دلیل موقعیت زند گی و 


بقاء زنان و مردان می‌بایست نقشهای متفاوت و 
مهم خودشان رابه‌خوبی ایفا می کر دند و تفاوتهای 
روان‌شناختی امروز زنان و مردان, نتیجه تکامل 
است. این مساله درباره‌اختلال‌ه او بیماریهای 
روحی و روانی نیز صذق می کند.متلا مردان بیشتر 
از زنان به اختلال اوتیسم مبتلا می‌شوند و ب رعکس: 
زنان بیش تر ازمردان به اختلالات خلق و آلزایمر. 
آ گاهی از این تفاوت جنسیتی در شناخت و درمان 
نقش حیاتی دارد وبه متخصص وفرد کمک زیادی 
می کند. 

نتایج تحقیقات اخیر تایت کرده حتی واکنش 
زنان و مردان نسبت به استرس هم متفاوت است. 
محققان د ریافته‌اند زنان یس از تجربه اختلال 
استرس پس از سیب بیشتر وا کنشهای درونی 
دارند مثلاخودشان راسرزنش می کنند اما مردان 
بیشتر واکنش‌های بیرونی دارند مثلا پرخاش 
می کنند. 

شناخت تفاوتهای جنسیتی در ساخت داروی 
موتر نیز کاربرد ویژه‌ای دارد ومی‌تواند بسیار 
حیاتی باشد. محققان کاملابه این نتیجه رسیده‌اند 
که ممکن است یک داروی خاص در آقایان تاثیر 
داشته باشد ولی برای خانمها بی‌اثر باشد.محققان 
همچنین به این نکته‌مهم اشار همی کنند که هیچ کس 
نمی گوید خانمه او آقایان کاملا با هم فرق دارند. 
به‌هرحال تفاوتهایی وجود دارد و به خصوص وقتی 
هدف. یبدا کردن روش درمانی مناسب است. باید 
از این تفاوتها آگاه‌بود. 

ژن افسردگی 

هیچ ژن واحدی برای افسرد گی» اسکیزوفرنی یا 
دیگر اختلالات روحی وجود ندارد. 

محققان از سالھاپیش تصور می کردند کسی که 
والدین افسرده دارد. بیشتر از بقيه در خطر ابتلا به 
افسردگی قرار دارد۔دست کم تااوایل دهه ۰ء 
روان‌شناسان و محققان به دنبال ژنهای خاصی 
بودند که‌بر ربسک ابتلابه اختلالات روحی تاثیر 


قابل‌توجهی دارد.اما در این زمینے به یافته‌های 
چشمگیری دست نیافتند. آنها تاکتون ۱۸ ژن را 
کاندید افسرد گی مزمن می‌دانستند. ژنهایی که در 
تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیده‌بودند که با این 
اختلال رابطه معناداری دارد. اما در تحقیقی که به 
تا زگی انجام شف چنین آرتباطی تابد نشند. 
آمروز. محققان ژنتیک خوب می‌دانند که یک 
عامل تهایاحی دسعه‌ای عوائل تبست کهافرا 
راهستعد ابتلابه این اختلال‌می‌سازد.همکن است 
یک جهش چندژنی نادر یک نفر رادرریسک 
ابتلاقرار دهد. پیشینه ژنتیکی فرد در ابتلابه 
چنین اختلالانی مهم است. ها بدون شک یک ژن 
مشخص در این مساله هیچ نقشی ندارد. پیشینه 
ژنتیکی از صدها یا هزاران نوع ژن تشکیل شده که 
هر کدام از آنهاممکن است هر کذام از ما رادر خطر 
ابتلاقرار دهتد. ارتباط بین پیشینه ژنتیکی یک فرد 
و استعداد ابتلای او بسیار پیچیده است. 
پنح مرحله سوگواری و اندوه 
همه مابه یک روش خاص و قابل پیش‌بینی 
سوگواری نمی کنیم. 
حتماشنیده‌اید که انکار: خشم. معاملكف 
افسردگی و پذیرش, پنج مرحله سو گواری هستند 
و همه ما ناگزيريم این مراحل راپشت‌سر بگذاريم. 
لی کردن ابی مراعل ک ود عاخرانی دارد انا 
واقعیت این است که سوگواری آن‌طور که گفته 
می‌شود. محدود و مشخص نیست. کاملا طبیعی 
است که فرد داغدیده خشمگین شود و دوره‌ای 
افسرد گی را یشت سر بگذارد زیر| پذیرفتن و باور 
ای واقتیت بار سخت ات 
ا تا 
که فرد داغدیده‌باید خودش راباتمام خاطرات و 
آمیدهایی که در زند گی داشته وفق دهد. مغز ما 
عضوی پیش گوست درنتیجه پیش گوپی می کند 
که آن فرد هنوز هست.می‌بایست دنیای خود را 
به‌روز کنید که البته این کار دردنا ک وسخت است. 
باهمه اینهاء دلیل نمی‌شود که هر فرد داغذید هیک 
مسیر مشخص را برای سوگواری خود پشت‌سر 
بگذارد. هر کس نسبت به موقعیتی خاص؛ 
۰ وا کنش متفاوتی دارد و به شیوه خودش و 
بنابه علتهای گوناگون, چنین 
وا کنشی نشان‌می‌دهد. 
برخی‌ها خیلی 
راحتتر از بقیه این 
دوره دشوار را پشت‌سر 
می‌گذارند. دسته‌ای دیگر 
ممکن است ماهها یا حتی سالها 
درگیر اندوهی ناتمام باشند. درست 
مٹل زمانی که فرد به افسردگی یا استرس 
مبتلاست 
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خانسم سیما میرلسو پزشسک عموسی و 
روانشناس بالینی تخصص در فرزند بروری؛ 
خانواده. ازدواج و واقعبت درمائی 
مشاوره تلفنی شنبهها ازساعت ۱۰ ۱۲ 


ال باسلام پسر من بسیار از مدرسه رفتن 
می‌ترسد ومن تابه امروز که بیش از یک هفته از 
ابتدای ماه مهر گذشته با بهانه‌های مختلف او راچند 
ساعتی در مدرسه نگاه‌داشته‌ام ونمی‌دانم چگونه 
اوراراضی کنم تابه مدرسه پرود لطفار اهنماییم 
کنید؟ با قشکر 


ر-ی از تهران 

پاسخ: ٭باسلام به شمامادر مهربان. ترس 
ازمدرسه معمولاً در دوره ابتذایی و راهنمایی یعنی 
دربین سنین ۵تا ۷و ۱۱ تا۴ سالگی دیده‌می‌شود 
وتقریبآً ازھر ۵۰دانش آموز ابتدایی یک نفر 
دچار ترس از مدرسے می‌شود. ولی اگر اضطراب 
ونگرانی آنقدر شدید باشد که کودک شما دچار 
علایم جسمانی مثل سردرد. دل درد س رگیج 
تهوغ «لسهال شود و وداک فچار افت فحصيلي 
شود. در این صورت با پیماری ترس از مدرسه 
مواجهیم که نیاز به مداخله درمانی داریم. 

علل ترس کودکان از مدرسه چیست؟ 

۱-احساس ناامنی در مدرسه: گاهی کودک 
از همکلاسی خود آزار می‌بیند. 

۲-نگران سلامتی والدین هستند :بعضی 
کود کان فکر می کنند اگر از والدین خود جدا شود. 
اتف اق ناگواری برای او خواه د افتاد که باید به او 
اطمینان دهید که منتظر او در خانه خواهید بود 

۳-ترس از راه‌مدرسه: گاهی کود ک می‌ترسد 
راهرا گم گندیا کسی در راه‌مدرسه اورا اذیت 
کند با او را بدزدد. 

۴-ترس از تنهایی در مدرسه: کود کان خجالتی 
و کم روو منفعل که در دوست یابی مشکل دارند 
می‌ترسند دوستانشان آنها را در بزیهاراهندهتد 
و او تنها بماند 


آقای سعبد مجبدی تژاد 
وكيل یسک دادگسستری و 
کارش 3 
مشاؤرہ تاقتی جهارشتبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقسایاکیرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شسنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا 1۶ 
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۵-ترس از معلم وتنبیه: گاهی کود ک شما 
از سایر دانش آموزان راجع به معلمش اطلاعات 
غلطی دریافت کرده‌مبنی بر اینکة او تنبیه می کند 
و بسیار بد اخلاق است 

۶- ترس از گرسنگی؛ تشنگی و دستشویی 
رفتن: کود ک نگران است اگر گرسنه یا تشنه شده 
ویا نیاز به دستشویی رفتن پی دا کند چکار باید 
بکند و ایا می‌تواند مستقلا دستشویی برود یا نیاز 
به مادر دارد؟ 

۷-ترس از تنها ماندن در خانه: کود کانی که 
می دانند اگر از مدرسه ب رگردند کسی در خانه 
نیست وباید در خانه تنها بمانند از مدرسه رفتن 
می‌تزسند. 

۸-بعضی مشکلات روانی مثل وسواس چک 
کردن با وسواس تکرار کردن کے باعث افت 
تحصیلی د ر کود ک می‌شود. 

چه کنیم تا کودک دچار ترس از مدرسه 
نشوو؟ 

۱- کود ک رابیشتر با مدرسه و محیط مدرسه 
آشنا کنید: کودک را در ساعت تعطیلی مدرسه به 
مدرسه ببرید و اجازه دهید خودش به تنهایی در 
مدرسه آزادانه گردش کند. کلاسها و آبخوریها و 
دستشویی را پیدا کند چرا که اینکار باعث آرامش 
خیال او می‌شود. 

۲- کودک را با مدیر مدرسه و معلمین, ناظم 
ودوستان جدید آشنا کنید. 

۳-روزهای جشن مدرسه را از دست ندهید 

۴-روزهای اول مدرسه والدین خودشان 
کودک رابه مدرسه برسانند و زمانیکه احساس 
کردند به محیط ساز گار شد ه و عادت کرده از او 
خداحافظی کرده‌و مدرسه را تر ک کنند و بعد از 
چند روز و پس از آشنایی دادن به راننده‌سرویس 
او را به سرویس مدرسه بسپارند. 

۵-باخواندن قصه و شعر و گفتن خاطرات 
خوب خود از مدرسه رفتن, اورا به مدرسه رفتن 
علاقه‌مند کنید. 

۶-بافرزندتان راجع به علل ترس از مدرسه 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضسوری با تعییسن وقست قبلی 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل بایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


یوج فرزندم هفو ز از مد رس رفتن مسار 


۷- کاری کتید کود کتان دی ربه مدذرسه 
رسد 
باکودکانی کے برای مدرسه رفتن 


اگر حتی بعد از شروع سال تحصیلی مقاومت 
کرده وشروع به نق نق و گریه و... کرد به گریه‌های 
او پی‌اعتنایی کنید. خیلی جدی و مصمم و قاطع 
با مهربانی و آرامش در حالیکه او را تشویق به 
مدرسه رفتن می کنید و بدون هیچگونه تهدید و 
خشونتی کودک را آماده رفتن به مدرسه کنید 
و اگر در پوشیدن لباس و کفش مقاومت کرد به 
او بگویید که او را بدون کنش ولباس به مدرسه 
خواهید برد.اکثر کود کان وقتی قاطعیت والدین را 
می‌بینند راضی می‌شوند ولباس خود رامی‌پوشند. 
ماگ رفقاومت کزد اورا داعل‌ماشین گذاق_فه 
ولب اس و کفش او رابا خود به مدرسه ببرید. 
کود ک برای اینکە نمی‌خواهد دوستانش او رادر 
آن وضعیت ببینند لباسش را خواهد پوشید.وقتی 
او را به مدرسه بر دید با مدیر پا معاون هماهنگ 
کنید که او را تا کلاس همراهی کنند و معلم نیز او 
را گرم بیذیرد و خوشامد بگوید و بچه‌ها به اوبرای 
ورودش به کلاس دست بزنند. 

بعد از باز گشت از مدرسه نیز نباید راجع به 
گریه زاری او چیزی بگوبید و فقط راجع به اتفاقات 
خوب مدرسه صحبت کنید و به او بگویید از اینکه 


به مدرسه رفته به او افتخار می کنید. 

باکودکانی که خود ر ابه مر بضی می‌زنند 
چطور باید رفتار کرد؟ 

پس از اینکه مطمتّن شدید که مشکل جسمی 
ندارد مثل شیوه‌ای که گفته شد با او برخورد کنید 
و اگر باز مقاومت کرد و شما تشخیص دادید که 
درمنزل بمان د باید تا ظهر با اومثل یک بیمار 
برخورد کنید یعنی فقط بخوابد.دارو و سوپ 
بخورد و تلویزیون و هر وسیله بازی راممنوع کنید 
و بگویید فقط بای استراحت کند. به طوری که در 
خانه ماندن نباید برأق او لذت بخش شود. 


آقای د کتر بیژن عموبان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
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کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فر زند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


sooshitraa@yahoo,com 
مصطفی گلیاری‎ 
به‌یاد دستیخت عدسی‎ 


خوشحالی فروشی 


اینهاترانه می‌فروشند. تقریباً در همه 
گذر گاههای شلوغ نوازنده‌ای هم هست 
که به قول حافظ راهی می زنند "که آهی 
باساز آن توان زد." شغل خوبی است که 
شادی می‌فروشند. بیشتر این نوازنده‌ها 
تحصیلکر ده هستند. هر کدامشان دست 
کم در نواختن دو ساز مهارت دارند. اگر 
آنها را دیدید ثانیه‌ای توقف کنید. پلک 
بہندید و گوش خود را روی هنرشان زوم 
کنید و تانب ه‌ای لذت ببرید و آنها رانیم 
ثانیه تحسین و تشویق کنید. موسیقی 
چیزی است که حتی گیاهان و حبوانات 
هم آن را درک می کنند. قدیمها 
زنگوله‌های شتر راطوری می چیدند که 
صدای آهنگینی تولید می کرد و شتر به 


وجد می‌آمد وبی‌خستگی راه می‌رفت. 
حضرت داوود هم صدایی خوش ذاشےت: 
بلبل و قناری و طرقے و کلی پرندہ دیگر 
نوایی دلنشین دارند.این وسط چقدر کاسه 
داغتر از آش وجود دارد که موسیقی را اح 
می دانند. تا یادم نرفته این راهم بگویم 
که این دو نوازنده جلو خود یادداشتی 
گذاشته‌اند که اگر نیازداری از این پولها 
بردار. این فرهنگ خوبی است که بین 
برخی از کاسب‌ها رایج شده. یکی از آنها 
پراید کافەمراد است که حالا دیگر برند 
شده. او جلو پا رک لاله چای و اندویچ 
واینجور چیزها می‌فروشد.به جانبازها؛ 
بچه‌های کار پاکبانها مسافرهاو.. تخفیف 
می‌دهد. دخلشان جوشان باد! 


شیرهای دو تابعیتی 
این گربه که روی بیل است. قبلش روی درخت بود. افراد یکی از سازمانها گفتند: 
"گربه روی درخت چکار می کنه؟ شاید گیر کرده‌باشه؟" و کوشش کردند گربه 
را نجات بدهند.یکی رفت روی سقف ماشین وبا چوب گربه را هل داد و آن‌را 
طوری زمین انداخت که جفت پاهایش شکست و سینه‌خیز به خیابان فرار کرد.یک 
ماشین‌هم کار را تمام کرد و تیر خلاص را زد. مامورهای آن سازمان گربه لاجون 
رابابیل برداشتند و گذاشتند توی ماشین آن سازمان (علت اینکه اسم سازمان را 
نمی آورم؛ این است که خوشنام است و خدمات زیادی کرده).بهتر بود کمکش 
نمی کردند. گربه خودش استاد درخت‌پیمایی است.درست‌ترش این است که 
وقتی که امکانات کمک کر دن نداری و مال این حرفهانیستی, کمک نکن.یار و گربه 
را انداخته وداغون کر ده بعدش جندشش می‌شود گربه رابادست‌بردارد. آنوقت 
تو بیا وهی گیر بده که هفت توله ببر در باغ‌وحش مشهد مردند. در این مملکت 
روزی کلی آدم در تصادف واعتیاد ودعوا کشته می‌شوند. حفاظت از گربه و ببر 
شنیده‌ام که کامران 
خان که همان شیر 
دوتابعیتی باشد. 
به ماده‌شیر گفته 
قرص ضدبارداری 
بخور چسون اینطور 
که بوش میاد. 
اينا کمر يه قتل 
توله‌های وحوش 
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وقتی میگم اینجا خیلی وکنا کشور اکوان دیو نگ ناگوان همه کارش 
برعکس است. وقتاپی که روزەس, پر خوراکتر میشه. شب تاصبح بیداره 
و گوشی‌بازی می کنه: سیم تا شب خوابهاز هرچیری غلطاال.تفاده 
می‌کنه. الکل رو به جای اینکه بماله به ناف بچه می‌خوره و کور میشه. 
واقعا؟ نمی‌دونستم." وقتی پیاده‌باشه.از زیر پل عابر میرہ وقتی سوار 
موتوره از روی پل عابر میره[مثل همین عک س ".وقتی چراغ قرمز ه 
رد میشه. دیروز سوار یه مسافر کش شاسی‌بلند شدم[راست میگم ] 
کول رش هم به راەیود. چند بار نج‌نج کرد و سر جنبوند و گفت آرفته 
بودم افغانستان. طبق عادت خودمون پیاده از جراغ قرمز رد شدم.صد 
و هفتاد هزار تومن جریمه شدم." وسطای دهه پنجاہاگر کسی از غیر از 
خط کشی عابر پیاده‌ می‌رفت آن طرف خیابان, به عنوان جریمه سوارش 
می کردند می بردند کرج پیادەاش می کر دند.یادم هست که‌ایستگاه 
خطی‌های کرج حلوت شد چون ه رکس می‌خواست برود کرج بدون 
خط کشی می‌رفت آن طرف خیابان. 
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ہہ عو یھن چا 


عظمت دش در آن است که بل است نه مق 


در شسماره قبل خواند ید که راحلسه-راوی ما جرا سدر 
یکی از شهرستانهای کوچک استان خوزستان به دنیا 
آمسد. او کوچکتربن فرزند خانواده بود و سسه برادر و دو 
خواهر بز رگتر از خودش داشت بنا به رسم و عرف منطقه, 
دختران فقط در حد خواندن و توشتن درس می‌خواندند 
و بعد هم بلافاصله راهی خانه بخت می‌شدند. اما راحله با 
توجه‌به علاقه‌اش به درس خواندن ونبز حما بت برادرانش 
خصوصاًعرقان و قواد توانست دیپلمش را بگیرد بعد از 
آنکه او دیپلمسش را گرفت منتظر بود تا خانواده‌اش او را 
وادار کنند تابه بکی از خواستگارائش پاسخ مثبت بدهد. 
اما شساغل شسدن عرفان در تهران فرصتی فراهم کرد تا 
راحلسه به عنوان کمسک اما در اصل برای ادامه تحصیل 
روانه تبهران شود,راحله در همان سال توانست در رشته 
برسستاری دانشگاه تهران پذبرفته شود. اگرجه این 
مساله برای خانوادها ش جفدان خوشا بند نبود, اما راحله 
باز هم با حمابت قواد و عرقان توانست به دانشگاه برود. 
سال سوم دانشگاه راحله متوجه شد برادرش عرفان به 
دختری علاقمند شسدہ است, دختری که دوازده سال از 

j‏ بود قبلاهم بک بار ازدواج کرده بود .از 
آنجا که غرقان شد ید أب این دختر علاقه نشا ن می داد. 
راحله بسشنهاد داد تا بسرادرش او را به عقد موقت خود 
با توافق پربسسا-دختر مورد علاقه عرفان- 
آنها به طور رسمی به عقد موقت هم در آمدند .جندی بعد 
خانواده راحله برای عرقان و قوادبه خواسستگاری رقتند 
ی سض aI GEL‏ 
خودازدواج کنند.اگرجه عرفسان تما بلی بها 


خانواده .تاجار پذ برقت تسا با دخترعموپش ازدواج کند. 
درایسن مبان راحله که مسسبب ازدواج موقت برادرش با 
پربسسا بود نمی دانست که عرفان پر بسا را برای ۹۹ سال 
وبا مهربه‌ای معادل بانصد سسکه طلا به عقد موقت خود 
در آورده فقط ابن رامتوجه شده بود که عرفان به سختی 
بر آشسفته اسست و نه تنها از ازدواجش خوشحال نسست 
بلکسه حکم محکوم بسه اعدامی را دارد کسه زمان اجرای 
حکمش فرا رسسیده... اگر می‌خواهید بدانید که عاقبت 
اہن ماجرا به کجا خواهد کشبد با ما همراه باشبد. 


مراسم جشن عقد عرفان و فواد پنج روز طول 
کشید. در این بنج روز هر قدر فواد شاد و خوشحال 
بود و در پوست خود نمی گنجید عرفان ناراحت 
وغمگین ومضط رب بود. این راحتی بقیه هم 
متوجه شدہبودند اما پدرم با زرنگی تمام ناراحتی 
و اضط راب عرفان رابه خاطر شغل مهمش 
در تهران عنوان کرد و اینکه مدام با او تماس 
می گیرند تا بر گردد و به کارهای مهمی که دارد 
سر وسامان دهد.شاید پدرم واقعاً تصور می کرد 
آن تماسهای ناگهانی و گاهاً طولانی عرفان از محل 
کارش است و هر گز تصور نمی کرد کسی که آن 
رف خط ایستاده,عرون دنگرتن امستابالاخره 
کی سب 
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و مدار عروسی برای حدود یک سال بعد گذاشته 
شده‌بود. چون یا باید عروسھا به تهران می آمدند 
ویابرادرهایم برمی گشتند شهر خودمان. 
برادرهایم گفتند چه بخواهند در تهران خانه تهیه 
کتند چه بخواهند شغلشان را انتقال دهند یک 
سال زمان نیاز دارند ومن خوب ‌می‌دانستم این 
یک سال بهانه است تامن درسم را تمام کنم و در 
تهران تنها نمانم. اما شاید فواد به این یک سال هم 
احتیاج داشت تا کم کم مساله پریسا راحل کند.به 
هر حال باید به او این راتوضیح می داد که ازدواج 
کرده و نمی‌تواند با او ادامه دهد. 

تصور من این بوذ که با توجه به آنکه ازدواج آنها 
موقت بوده پریسا آماد گی پذیرش این موضوع را 
دارد وب دون مشکلی آن را می‌پذیرد از وقتی که 
برگشتیم من مرتب به عرف ان می گفتم که بهتر 
است موضوع ازدواجش را به پریسا بگوید. تا همان 
موقع هم اشتباه کرد بود که موضوع را از پریسا 
مخفی نگه داشته بود.شاید | گر همان موقع که مساله 
خواستگاری مطرح شده بود آن رابا پریسا در میان 
می گذاشت ماجرا تا این حد پیچیده نمی‌شد که 
خالا باید ماجرای ازدوابخش را مطرح می کرد فن 
نمی‌دانستم دلیل آن همه ترس و واهمه عرفان از 
مطرح کردن قضیه ازدواجش چیست؟ تا اینکه 
یک شب او را خسایی سوال پیچ کردم. 

عرفان من ومن کرد و گفت به بریسا قول دادەیود 
که هر گز ازدواج نکند و فقط با اوبماند.برای عرفان 
توضیح دادم که پریسا وقتی با عقد موقت موافقت 
کرده معنایش این است که پذیرفته ازدواج آنها 
تاریخ پایان دارد ودیر یا زود این تاریخ فرامی رسد۔ 
بے عرفان گفتم اجازه بدهد من با پریسا صحبت 
کنم.عرفان قبول نکر د و گفت خودش ماجرارابه 
پزیسا خوآمد گفت ومن منتظر ماندم تا اومساله 


ھمراہ:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


رابه یریسا بگوید. 
سه ماه‌از باز گشت ما می گذشت و عرفان همچنان 
موضوع ازدواجش رابه پریسانگفته بود. من که 
دی دم برادرم گویا دل مطرح کردن این موضوع 
را ندارد یکر وز خودم با پریسا بیرون از خانه قرار 
گذاٹ تم و از او خواه ش کردم ر ۾ عرفان چیزی 
نگوید وبعد ماجرای ازدواج عرفان رابه صورت 
خیلی آرام وشمردہبرایش گفتم.پریسا در نھایت 
سکوت و آرامش بدون حتی یک سوال به حرفهایم 
گوش داد. فکر می کردم با توجه به سن و تجربه‌اش: 
چنین رفتاری کاملا درست وعاقلانه است اما وقتی 
حرفهايم تمام شد پریسا پوزخن دی زد و گفت 
برادرت به این فکر کرده که باید مهریه مرا تا آخر 
بدهد؟ من که از چیزی خبرنداشتم پرسیدم مگر 
برادرم چقدر مهریه برای او در نظر گرفته؟ 

شنیدن عدد پانصد سکه طلا مرا شو که کرد! 
خدایاعرفان چه فکری کرده‌بود که یانصد سکه 
مهریه برای عقد موقت در نظر گرفته بود؟ بعد 
هم پریسا گفت که صیغه آنهامثل عقد دائم بوده 
چون عرفان او راصیغه ۹ ساله کرده‌بود و اگر 
او صیغه عرفان نشده بود بهترین فرصتها را برای 
ازدواج دائم از دست نمی‌داد و برادرم او رافریب 
داده‌و در حق اوظلم کرده‌و ه زار ویک حرف 
بی ربط دیگر. مثل سوءاستفاده و تهمت به فواد 
و... باورم نمی‌شد پریسا چنین حرفهایی را بزند. 
امااو به راحتی به فواد عرفان و حتی من تهمت 
می‌زد. تهمتهایی که حتی شنیدن یکی از آنها برای 
به جوش آوردن خون برادرهايم کافی بود. من از 
عاقبت این داستان همان جا ترسیدم و به دست 
و پای پریس افتادم و از او خواهش کردم تابه 
عرفان وفواد حرفی نزند. گفتم اگر خواسته‌اشس 
فقط مهریه باشد تا جایی که در توانمان باشد: 


مهریه‌اش را می‌پردازيم. 

آن شب ماجرا را اول به فواد گفتم. به هر حال او از 
من و عرفان بزرگتر بود. فواد باور نمی کرد عرفان 
چنین اشتباه بزرگی مرتکب شده باشد. خیلی فکر 
کردیم و تھاہتاً قرار شد عرفان دوستانه ماجرا را 
بایریساتمام کند. اما گویا این ماجرا قرار نبود 
دوستانه تمام شود. شب بعد پریسا به خانه ما آمد. 
نه متل همیشه شاد و خندان بلکه بسیار ناراحت 
والبته عصبانی. جر وبحت شدیدی بین او و فواد و 
عرفان در گرفت و تهدیدها شروع شد. تنها تهدید 
عرفان این بود که مهریه‌ات را نمی‌دهم وهر کاری 
دوست داری انجام بده. اما تهدیدهای پریسا خیلی 
وحشتناک بود.اینکه به خانه‌مان می رود و آبروی ما 
را می‌برد اينکه تاعر فان را زندان نیندازد اورارها 
نمی کند. اینکه همه ما را به خاک سیاه می‌نشاند. 
شاید عرفان و فواد این تهدیدها را جدی نگرفتند 
اما من از عاقبت این تهدیدها می‌ترسیدم. 

چند روزی خبری از پریسانبود تااینکه پدرم 


بی‌خبر به تهران آمد و با حالتی به هم ريخته 


ماجرای پریسارا پرسید. عرفان و فواد باور 
نمی کردند اماپریسا رفته بود سراغ خانواده‌مان. 
او که آدرس نصفه و نیمه‌ای داشت. بعد از کمی 
جستجو خانه‌مان را پیدا کرده بود. پدرم داد و 
فریاد می کرد فقط می پرسید این آبروریزی چه 
بوده که ما برایش درست کردیم؟ھنوز در شوک 
این ماجرا بودیم که احضاریه داد گاه‌برای عرفان 
وفواد ومن آمد. پریسامدعی شده‌بود که در 
حالیکه او همسر قانونی عرفان بوده من او رافریب 
داده‌ام و روزی که عرفان در خانه نبوده او را به 
خانه کشانده‌ام و فواد به او تجاوز کرده! 

از عرفان شکایت کرده‌بود و خواهان پرداخت 
تمام مهریه‌اش شده بود! پریسا همه خانواده‌ما 
رانشانه گرفته بود. باورم نمی‌شد یک زن بتواند 
چنین کاری انجام دهد اما او به راحتی آبروی‌ما 
را به سخره گرفته بود. برای خودش نه تنها وکیل 
که حتی چند شاهد هم پیدا کرده‌بود! شاهدانی که 


عرفان و فواد به عنوان برادرهای بز ر گتر راحله 
مسئولیت بزرگی را قبول کردند. وقتی تصمیم گرفتند 
خواهرشان رااز شهرستان به تهران بیاورند. وظیفه 
آنها فقط مراقبت از خواهرشان نود. بلکه موظف 
بودند تااز خودشان‌هم مراقبت کنند مبادا مشکلی 
پیش بیاید وهمه آنها در مظان اتهام قرار بگیرند. 
هر کدام از آن سے نفر اگر اشتباهی مرتکب می‌شد. 
ناخود آ گاه بتیے هم درگیر آن می‌شدند.زمانی که 
عرفان به دختری با اختلاف سنی فاحش و همینطور 
سابقه ازدواج منجر به شکست علاقه مند شد قبل از 
ھرچیزبایدبہ این فکر می کرد.رابطه‌ای که سرانجامی 
ندارد. جز آسیب روحی و روانی هم برای خودش و 


با گرفتن پول دست روی قر آن گذاشتند و قسم 
خوردند که آنچه پریسامی گوید درست است. اما 
اگر فکر می کنید ماجرا به همین جاختم شد اشتباه 
می کنید او حتی پا را از این فراتر گذاشت ومدعی 
شد من با همسر خواهر او در ارتباط هستم. فردی 
که من حتی یک بار هم او را ندیده بودم! 

اما گویا در خلال مدتی که پریسا و عرفان باهم 
صیغه بودند خواهر پریس از همسرش طلاق 
گرفته بود و پریسا هم عنوان کرده بود دلیل طلاق 
آنها من بودم چون زندگی آنها را به هم زدم! 

از طرف دیگر خبر ازدواج عرفان به گوش عمو 
و دخترعمویم رسید. آنها هم بلافاصله از عرفان 
شکایت کردند! و از طرف دیگر عمویم عمەام را 
تحت فشار قرار داد تا آنها هم طلاق دخترشان را 
از فواد بگیرند! احساس می کردم در زند گیمان 
بمب منفجر شده پریس باز هم پیکار ننشست 
و کیی شکایت خودش از من رابرای حراست 
دانشگاه فرستاد آنها هم مرا خواستند و گفتند تا 
روشن شدن تکلیف پرونده منکراتی‌ام وحق رفتن 
به دانشگاه و خوابگاه را ندارم! طومار زند گی همه 
ما در هم پیچیده شده بود! 

هر روز به بهانه‌ای احضاریه برای داد گاه داشتیم. 
از طرف دیگر هم ما خوب می دانستیم بهانه پریسا 
فقط و فقط گرفتن پانصد سکه طلاست که شاید 
رقمی حدود یک میلیارد تومان می‌شد! پولی که 
اگر همه زند گیمان را هم می‌فروختیم باز هم 
نمی‌توانستیم آن رابدهیم. احمقانه بود امامن فکر 
کردم بیسآ رات مت باه حل می شوب 
فکر کردم من باعث همه این بدبختیها شدم.اگر 
من به عرفان پیشنهاد نمی دادم که پریسا را به عقد 
موقت خودش دربیاورد این اتفاقات نمی‌افتاد. 
می داز تم ز در جل 
نمی بیٹم۔ قطعا نمی‌تواستم چاقو رابا خودم داخل 
ببرم» بنابراین صبح زود چاقو را داخل کیغم جاساز 
کردم وقتی به مجتمع قضایی رسیدیم قبل از 
آنکه ف واد وعرفان متوجه شوند. چاقو را لابلای 


ات داد گاه پریسا را 


هم برای دختر مورد علاقه‌اش نمر دیگری نخواهد 
داشت. اگر او عاقلانه با این موضوع برخورد می کرد 
و اجازه‌نمی‌داد این رابطه عمیق شود. قطعا مشکلات 
بعدی‌هم بیش نمی آمد. راحله با مطرح کردن عقد 
موقت فقط مساله اخلاقی و شرعی و عرفی ماجرا را 
در نظر گرفت. امانمی‌دانست این عقد موقت چه 
احساسی رابرای بریسا ویاعرفان به وجود خواهد 
آورد. مهریه سنگین و زمان طولانی این عقد موقت 
نشان از علقه زیاد عرفان و پریسابه هم داشته است. 
طبعا در چنین شرایط احساسی عمیق. ازدواج عرفان 
و مخفی‌نگه داشتن آن از بریساء احساسات او را 
آنقدر جریحه‌دار کرده بود. که تمام توان خودش را 
به کار بست تاانتقامی‌سخت.نه از عرفان که از همه 


شمشادهای کنار خیابان انداختم. از جلسه داد گاه 
هیچ چیز نفهمیدم: همه حواسم پی نقشه‌ای بود که 


در ذهنم داشتم. بعد از آنکه داد گاه تمام شد قبل | 


از آنکه عرفان و فواد متوجه شوند از سالن داد گاه و 
مجتمع قضایی بیرون زدم و خودم رابه شمشادها 
رساندم؛جاقورابیرون آوردم و کمین کردم وهمین 
که پریسا به همراه و کیلش از داد گاه بیرون آمذ به 
سمتش حمله کردم اما فقط توانستم یک ضربه 
به بازویش بزنم, چرا که مردمی که در اطرافمان 
بودند از پشت به سمت من آمدند و مرا گرفتند. 
دست پرپسافقط کمی زخمی شد ولی وکیل او 
همان موقع از من‌به عنوان اقدام به قتل شکایت 
کرد .مرا دستگیر کردند وبه بازداشتگاه‌بردند. 
پریسارا هم با آمبولانس به درمانگاه بردند! 


حالا پر ونده ما به مراتب پیچیده‌تر شده عرفان 
و فواد خیلی سرزنشم کردند. گفتن د با کاری 
که من کردم دیگر محال است پریسا دست از 
سر ماب ردارد. همه چیز به طرز وحشتناکی بد 
و ناخوشایند شد. عرفان و فواد به من گفتند با 
کاری که من کردم حالا دیگر پروندسان شکل 
دیگری به خودش گرفته و دیگر نمی‌توانستیم 
تابت کنیم چیزهایی که پریسا ادعا می کند دروغی 
گفتند شاید اصلاً پریسا از اول چنین قصدی داشته 
وما متوجه نشدیم.باور نمی کنم زنی بخواهد برای 
پول با زندگی چندین و چند نفر بازی کند۔ یک 
اشتباه برادرم باعث شد تا پای آدمی به زند گیمان 
باز شود که هیچ چیز حتی آبروی آدمها برایش 
آهمیت ندارد.هنوز هم باورم نمی‌شود این همه بلا 
در همین مدت کوتاه سر ما آمده‌باشد. 

پدر ومادرم قید هر سه مارا زده‌اند. آنهاحتی 
فواد راهم به خانه راه‌ندادن د. از آن طرف همه 
فامیل با آنها قطع رابطة کردهاند می‌دانم همه ما 
اشتباه کردیم اما.. ام توانی که برای اشتباهمان 
پس دادیم خیلی سنگین بود خیلی... 


دلایل بسیار زیادی دارد. از مشکلات روحی و روانی 
خودش تا مسائل زندگی زذاشویی قبلی اش مسائلی 
کے نمی توان در جند سطر و صفحه به کنکاش در 
آن مورد پر داخت. اما رفتار خشونت بار راحله برای 
حل مشکل باز هم اشتباه دیگری بود که باعث شد تا 
مساله کاملاً خصمانه شود. از طرف دیگر طرد آنها 
از سوی خانواده تنها روزنه امید بایان خوش ماجرا 
راهم بست. شاید اگر پدر و مادر عرفان وارد ماجرا 
می‌شدند وبایریساصحبت می کردند.با توجه به 
تجربه شان مساله راحت‌تر حل می‌شد. به هر حال 
هر سه آنها مرتکب اشتباهات فراوان وبز ر گی شدند. 
اشتباهاتی که نه فقط زندگی خودشان بلکه زند گی 
همه آنهایی که بانوعی با آنهادر ار تباط بودند رائیز 


خانواده اوبگیرد. جنین رفتار تهاجمی از طرف پریساء برای هميشه تغییر داد. 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۵۲ ۳۳ 


جج کو سے 


اذ 


می نو 


اند انحام می دهد آنکه نمی تو اند انتقاد می کند 


@ بر نادشله 


سوڑہ وچ 
کانانصرت زاده 2 


کی E‏ مک یں 
سوال از او می کردم.سوالهایی که در همه زند گی ام 
بی‌جواب مانده بود. سیزده‌سالم بود که رفت و 
دیگربرنگشت-من ماندم وبرادرم و مادرم. 
مادرم دندانپزشک بود. به آسانی می‌توانست از 
عهده‌مخارج زند گی بر بیاید. برای همین من هیچ 
وقت نود پدر را منساوی فشاز مالی نمی‌داشتم. 
همه هم فکر می کردند چیسزی در زندگی من و 
برادرم تغییر نکرده. در همان خانه با همان 
امکانات زند گی می کر دیم و ان_گار نه انگار پدرم 
ناگهان غیبش زده‌بود. 

وقتی بعد از چند هفته از سفر برنگشت مادرم 
یک جواب ساده به سوال ما داد: 

"پدرتان دیگر بر نمی‌گردد." 

چراوچطورش راخودش هم نمی‌دانست. پدرم 
از تر کیه به او زنگ زده‌بود که اگر بخواهد می‌تواند 
طلاق غیابی بگیرد چون دیگر قصد برگشتن 
ندارد. 

مادرم هر گز طلاق نگرفت و همیشه می گفت 
کار بیهوده‌ایست. چون نمی‌خواهد دوباره ازدواج 
کند... بز رگتر که شدم فهمیدم پدرم حجم زیادی 
بدهی داشته و از دست طلبکارهافرار کرده‌بود 
ولی نمی توانستم بفهمم چرا از دست ماهم فرار 
کرد؟ هیچ تلفن و تماسی از طرف او نبود. عمه و 
هایم هم خبری از او نداشتند. وقتی در کنکور 
إل شدم به مادرم گفتم کاش یکی پیدامی شد 
قبولی مرا به پدرم می‌داد...مادر نگاه 
تاداری به من کرد و گفت: 
"توهنوز به پدرت فکر 


ان گار داشت در موردیک آدم مرده حرف 
می‌زد. یک نفر که قصه‌اش کهنه شده و من نباید 
بیش از این به او فکر می‌کردم. همین شد که دیگر 
اسم پدر را نیاوردم ولی هميشه دلم می‌خواست او 
به سوالھایم جواب بدهد. 

این ماجرا در سکوت گذشت و گذشت تا من 
سی ساله شدم. یک روز وقتی همراه همسرم به 
خانه مادرم رفتیم دیدم مردی با موهای کم پشت 
سفید روی مبل نشسته و با دیدن ما بلند شد و 
خیره نگاهم کرد... پاهایم لرزی د. وقتی جلو آمد 
ومتل یک غریبه بهم دست داد و سلام کرد 
نفسم گرفت. انگار نه انگار بعد از هفده سال دارد 
دخترش رامی‌بیند. 

مادر گفت که پدرم از آلمان بر گشته تامارا 
ببیند و برای همین اینجاست. 

از خونسری مادرم و از همه بدتر بی‌اعتنایی به 
احساس من: خشمگینم کرد. گفتم من برمی گردم 
خانه خودم. همسرم دستم را گرفت وبا نگاهش 
از من خواست که صبور باشم. گفتم توی این 
خانواده‌انگار رسم شده‌هر کس هر وقت دلش 
بخواهد برود و هر وقت دلش بخواهد بر گردد... 
پدرم سرش را پایین انداخته بود. مادر مستاصل 
بود. ولی بیش از این نمی‌توانستند بی‌هیچ توجیهی 
جوا آتجانگة ذارظا ماد خواس ت با یک هة 
طولانی سر صحبت را باز کند اما یدرم از من 
خواست که همراه‌هم برویم بیرون و قدمی بزنیم..- 
گت اس ےت تا مخ نها زاق سد اما من قط چوات 
می خواستم۔ 

آن شب ب اد تان زی پر گهای خشک رادر 
خیابان جارو می زد و در هو پر | کنده‌می کرد... پدر 
سیگاری روشن کرد و به من 


گفت امشب به همه جوابهايم می‌رسم. 

گنتم: "چرا رفتی ۳۶ 

گفت: همین جابودم. چن د خیابان بالاتر. در 
زندان اوین. " 

با جملات کوتاه و واضح داستان دیگری از همه 
این سالھاہرایم تعر یف کرد.پدر بعد از ورشکستگی 
وبرای نجات شغلش دست به یک کلاهبرداری 
می‌زند. دستگیر می‌شود. مادر به همه می گوید 
کے رفته تر کیه...حکم که صادر می‌شود مادر 
به همه می گوید رفته آلمان و دیگر نمی‌خواهد 
بر گردد. از آنجایی که پذر و مادرم همیشه بر سر 
کارهای یدرم دعوا و مشاجره داشتند برای همه 
قابل توجبه بود که او از این زند گی دلزده شود. 
ولی این تصمیم راهر دو باهم گرفته بودند. گفت 
مادرم ترجیح داد واقعیت را از همه مخفی کند تا 
مایه سرافکندگی من و برادرم نشود. مادربز رگم 
زن پیر وناتوانی بود واگر می شنید پسرش به 
یک حبس طولانی محکوم شده است از غصه دق 
می کرد برای همین در همه این سالها واقعیت از 
همه مخفی ماند. 

مادرم ماهی یک بار به دیدن پدرم می‌رفت. 
عکسهای من و برادرم را به او نشان می داد و 
خبرهای خوب و بد رابه او می‌رساند... در همه 
این سالها راز بزر گی بین آنها بوده که من بی‌خبر 
از همه جا فکر می کردم پذرم بے هر دلیلی ما را 
فراموش کرده و رفته دنبال زند گی خودش. 

از روزها و سالهای زندانی‌اش گفت. از اینکه 
برای عروسی من مرخصی گرفته و دورادور آمده 
ومرادر لباس عروسی دیده‌بدون این که بیاید جلو 
و خودش رانشان بدهد. 

در آن شب.. اشک از چشمهای من و پدرم 
پاک نمی‌شد. خیابانه ای تهران انگار بی‌پایان 
بودند. نمی‌دانم چند ساعت و چند کیلومتر راہ 


خو ی م وا فیس 
بی‌اعتنایی به احساس من خشمگینم 
کرد:گفتم من‌برمی‌گردم‌خانه خو دم.. 


تحت تحت تحت هد 
وفار به عنوان یک صفت ارزشمند در انسان مشابه شرح صدر است که در قرآن کریم بسیار 
ستوده شده و در کلمات گهربار نقل شده از ائمه (ع) بسیار تاکید شده است په نحوی که به 
عنوان یک ویژگی از بندگان خاص خداوند بیان شده است. در فرصت پیش رو به برخی از آثار 


مهم وفار از دیدگاہ اسلام و روایات می پردازیم: 


تسه وچچےعسممچھچوےہمجچےو ےب ےچھے ہے۔-'۔چچھچےمےممچچچے‌دے۔وچھوے_۔کب در 


آثار وقار 


حضرت حق تہارک و تعالی در انتهای سوره 
فرقان از بعضی ویر گیهای بند گان خاص خدانام 
برده و اولین ارزش آنان را سنگینی و وقار آنان 
می‌شمارد. امام صادق(ع) خداباوران باوقار را این 
گونه توصیف می‌فرمایند: آنان کسانی هستنذ 
که در کشاکش روز گار چون کوه استوار و ریشه 
دار و راسخ هستند.یعنی آنان راهیج تندبادی 
از جانمی کند و در اصطلاح با یک غوره ترش 
نمی کنند. آنان شرح صدر دارند و برای پذیرش 
مسئولیت بسیار محکم و مسئولیت پذیر و چون 
انبیا و اولیا هستند.همان گونه که به دلیل سنگینی 
بار قر آن مجید به پیامبرش فرمود:ای پیامبر ما 
به زودی مسئولیت بز ر گی را بر عهده تو قرار 
می دهی م مواظب باش تاسنگینی و وقار خود را 
حفظ کنی... از نشانه‌های وقار آن است که انسان 
از کار مفید احساس خستگی نمی کند. از تلاش 
و کوشش باز نمی‌ماند. چون کوه‌محکم. راست 
قامت. آرام و متین زند گی می کند هنگام بلا و 
گرفتاری صبر و تحمل و حوصله و حلم و بر دباری 
رابر دوش کوه وجود خود قرار می دھد و به این 
دڑ محکم وشکست ناپذیر روی می آورد و در 
هنگام فراوانی و نعمت و آسانی شکرانه و سیاس 
و انجام وظیفه را از یاد نمی‌برد.اگر شری روی 
دهد جزع ندارد واگر خیری رخ دهد آن خیر 
رابه خود اختصاص نداده و دیگران را از بهره 
برداری از آن خیر منع نمی کند. امام سجاد(ع) 
در دعای مکارم الاخلاق از وقار به عنوان گوهری 
نام می‌برد که اختصاص بے بند گان خاص خدا 
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رد و زینت پارسایان است. امام در این باره 
می فر مایند:خداوندا از تومی‌خواهیم که ما رابه 
زینت پارسایان و پرهیز کاران آراسته کنی و ما 
راهدایت فرمایی. همچنین آن بزرگوار زینت 
و زیور معنوی رابرای یک انسان در گسترش 
عدالت و فرو بردن خشم .خاموش نمودن آتش 
فتنه و برخورد خوب با مردم؛ عیب پوشی و 
فروتنی و تر ک بذیها وامثال آنهامی‌شمرد که 
همه این خصلتها در صفت ار زشمندی به نام وقار 


DP ee. 
کہ‎ a ee. 


وقار امیر وص 
۰ ہمہ 
یکی دیگر از ویڑ گیهای انسان باوقار آن است 
که مردم از دست و زبان و رفتارش در امانند۔ 
آزارش به کسی نمی‌رسد در برابر زشتی و 
ناروایی. ستم پیشگی و زور گویی سازش و انعطاف 
نابجا ندارد؛ در راستای بنذ گی و اطاعت و عبادت 
خداوند وزن و وقار یک انسان ارزشمند شیطان را 
از پا در آورده‌و او رابه شکست می کشاند. 
امیرالمومنین(ع) سحرها از خوف خدا 
اشک می‌ریزد و روزها در جبهه زندگی چون 
کوه با صلابت حر کت می کند. وقار و سنگینی 
امیر المومنین(ع) او رابه جایی رسانده‌بود که جز 
خداوند هیچ نمی‌دید. یکی از قضیه‌های مشهور 
وقار و عبادت علی (ع) جریانی است که ابوذر 
بیان کرده است. او می گویذ:در نخلستان دیدم 
که علی (ع) از اطرافیان خود کن اره گرفت و 
لابلای درختان خرما پنهان شد به طوری که دیده 
نمی‌شد.با خود گفتم حتماً به منزل رفته است. 
چیزی نگذشت که صدای ناله‌ای حزن انگیز به 
گوشم رسید. با شنیدن ناله به جستجوی صاحب 
صدا پر داختم. ناگهان دیدم علی بن ‌ابیطالب است. 
خود رامخفی کردم تامتوجه من نشود ولی من او 
رامی‌دیدم که در آن نیمه شب ر کوع فراوان به 
جامی‌آورد و مشغول خواندن نماز بود و به دعا 
و گریه و شکایت از نفس خویش به درگاه‌الهی 
می‌پرداخت. آن بزر گوار آنق در ناله کرد که از 
حس و حر کت افتاد با خود گفتم لابد در اثر شب 
زنده داری به خواب رفته است. او را برای نماز 
صبح بیدار خواهم کرد. 
وقتی نزدیک شدم دیدم مانند چوبی خشک 
روی زمین افتاده است او راتکان دادم. ولی 
حر کت نمی کرد. خواستم او رابلند کنم نتوانستم 
اینجابه خود گفتم حتماً از دنیا رفته است. به 
منزل آن حضرت رفتم تا خان واده او را باخبر 
کنم. فاطمه زهرا(س) به من فرمود:ای ابوذر به 
خداعلی(ع) مرد باوقاری است که مانند هميشه 
از خوف خداعش کرده‌است. وقار وسنگینی 
علی (ع) او رابه جایی رسانده که غیر از خدا 
هیچ نمی‌بیند. سیس مقداری آب آورده و به 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲۱ 


در روستای ماحمامی وجود دارد که ستف آن 
مسطح و صاف است وا زآن قطرات حاصل از بخار 
آب بر سر استحما مکش دگان می‌چکد. آیا این 
قطرات پاک است؟ آیاغسل بعد از چکیدن این 
قطرات صحیح است؟ 

02000 ,که از سقف پاک مي‌جکد.محکوم به 
طهارت است:وچکیدن این قط رات بر بدن باعث نجاست 
آن نمي‌شود وبه صخت غسل ضرر نمي‌رساند. 


صورت مبارک آن حضرت باشید تا به هوش 
آمد.وقتی به هوش آمد و مرا گریان دید فرمود: 
بوذر چرا گرب ه می‌کنی؟ گفتم:از حالقی که در 
شما می‌بینم فرمود:ای ابوذر زمانی که مرابرای 
حساب قفرا خوانند و اهل گناه‌به عذاب الهی یقین 
کردند مراببینی چه خواهی کرد؟ آنگاه که مرا 
در پیشگاه خداوند ببینی بیش از این دلت به حال 

ابوذر گفت:به خدا سو گند این حالت را در هیچ 
یک از یاران رسول خدا(ص) ندیده ام. 


سم 
وقار در قرآن سخ 
قر آن مجید همواره بر این اصل تأکید ہسیار 
دارد که راہ رسیدن به کمالات انسائی و رشد 
و ترقی و تعالی مادی و معنوی انسان که راست 
و صراط مستقیم نام دارد همانا در سایه بند گی 
خداو آراستن نفس به گوهر زیبای وقار است که 
سبب خواهد شد آدمی از بیراهه دور بماند. از 
این رو است که در حدیثی می‌خوانيم که رسول 
خدا(ص) می‌فر مایند: سه چیز است که اگر کسی 
آن را انجام دهد از اعتراف به دور ماند و خداوند 
بهشت رابر اولازم می گرداند. خوشرویی بامردم, 
رعایت انصاف و حفظ وقار ...و در حدیث دیگری 
از امام باقر(ع) در این باره‌می‌خوانيم:مردی از 
ردول کت( عو و رصا افا کر در 
حضبرت فرمودند. پراذرت را یا جروا ملاقات 
کن و در برخورد با او گشاده رو باش و در برخورد 
بامردم وقار وسنگینی‌ات راحفظ کن که سبب 
عزت تو در میان مردم می‌شود. 


ی هدم کسی اسن که یه و اقب دش جام کل مت دد 


5ے 


۰ فا علی 8ا 


سے وچ 
ہن 
کورش کاشاتی 
وقتی مادرم گفت می‌خواهد به خواستگاری 
شکوه برود. دادم بلند شد. گفتم من از آن دختر 
لاغرمردنی و سیاه بدم می آید۔ 
مادر دست به کمر شد و گفت: 
"حرف نباشد. یک ہار خودت زنت را انتخاب 
کردی و دیدیم عاقبتش چه بود این بار حق 
نداری روی حرف من حرف بزثی..۲ 
زبانم بسته بود.وقتی در سن هفده‌سالگی عاشق 
شدم و دوبار دست به خود کشی زدم تا بالاخره 
خان_وادهام رامجبور کردم به خواستگاری دختر 
مورد علاقه‌ام که چهار سال از من بز ر گتر بود 
بروند همه اعتبارم در خانواده را از دست دادم. 
همه می گفتند عقل توی سر این پسر نیست. آن 
دختر را برايم عقد کردند و به ماه نکشید که 
دستش را گرفتم و آوردم خانه‌مان. بدون هیچ 
جشن عروسی و مراسمی او را آوردم خانه. پدرم 
صبح روز بعد رفت یک آپارتمان خیلی کوچک 
برایسان اجاره کرد و گفت از حالا خودت می‌دانی 
و زند گی و مخارج و همسرداری. 


درپیوونم دلا 0 ۳۳ 


راشین مختاری ی 


نمی‌دانم چرا تن به این وصلت دادم. از اولش نباید 
با این ازدواج موافقت می کردم. زندگی‌ام را تباه 
کردم نمی دانم حالا بای د تقصیر را به گردن کی 
بیاندازم؟ خواهرم؟ خانوادهام؟ منصور... یا همه 
آنهایی که برایم آرزوی خوش بختی کردند بدون 
این که عواقب آن رابه من گوشزد کنند. 

حالا که داستان زند گی ام را برای هر کس تعریف 
می‌کنم می‌گویند طبیعی است که عاقبتمان به 
طلاق بکشد.. نمی‌دانم چرا این امر بدیهی راهیچ 
کس ندید و این وصلت انجام شلد 
منصورنامزد خواهرم بود. در واقع مادر منصور 
خواهرم رادیده‌بود وبرای پسےرش پسندیده‌بود. 
منصور سالها خارج از کشور زندگی می کرد و 
مادرش اصرار داشت که او رازن بدهد ومجبورش 
کند به ایران بر گردد. زندگی موفقی در خارج از 
کشور نداشت. در یک فروشگاه کار می کرد و به 
زور خرج خودش را درمی آورد. چند جلسه‌ای 
تلفتی با خواهرم صحبت کرد و جواب بله را از 
خواهرم گرفت.مراسم نامزدی بدون حضور داماد 
انجام شد. انگشتر دست مهسا خواهرم کردند و 
شیرینی خوردند و رسماً نامزدی‌شان اعلام شد. 


P۶ 


خلاصه اینکه به سال نکشید از هم جدا شدیم... 
بعد مرا فرستادند تبریز که در خانه عمویم باشم 
و دییلمم رابگیرم. بعد هم در مغازه عمو مشغول 
به کارشدم. پدرم گفت تامرد نشدی حق نداری 
به تهران ب رگردی. معیار مرد شدن و عاقل شدنم 
هم در دست عمو بود که از قضا از پدرم هم سخت 
گیرتر بود. 

ازدواج اولم برای کل خانواده‌ یک فاجعه به 
کاک می آم جرا بعد از طلاق: 
پدرم چندین سال مجبور بود مهریّه 
آن دختر را بدهد و گرفتاریهای زیادی 
برایشان ساخته بودم. کار کردن با عمو 
خیلی سخت بود. از همه چیز ايراد 
می گرفت ولی می‌دانستم که چاره‌ای 
جز تحمل آن وضعیت ندارم. تااین 
که بعد از سه سال مادرم به تبریز آمد | 
و گفت شرط ب رگشتنت به تهران این 
است که ازدواج کنی. آن هم بادختری 
که ما برایت انتخاب کرده ایم... 


سے ماه بعد منصور به ایران آمد. همان شب اول 
که همگی رفته بودیم فرود گاه استقبال منصور 
خواهرم بااشک و گریه گفت که منصور به دلش 
نیست و نمی‌خواهد با او ازدواج کند... در حالی که 
دو خانواده‌در حال تدا رک عروسی بودند خواهرم 
حلقه نامزدی را پس فرستاد. غوغایی به یاشد. 
منصورهم رک و پوست کنده گفت که از همان 
روز اول از مهسا خوشش نیامده بود و به نظرش 
دختر لوس وخامی آمد ولی به خاطر مادرش قبول 
کرده بود که با او نامزد کند. 
هدیه‌ها پس فرستاده شد. 
همه فکر می کردند موضوع 
تمام شده تا این که نمی‌دانم 
چرا خالەام از من پرسید که 
اگر منصور به خواستگاری 


داشتم. دو تا خواهر بودیم که 
هیچ وجه اشتراکی نداشتیم 
و همیشه فکر می کردم او از 


*مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تی- کچ ٹس ہا ہہ ہج یں 


٥ص‏ 01" 
مراسم‌های عروسی و عزا می دیدمش. لاغر بود 
وپوست تیر دای داشت.اھل بگو و بخند هم نبود. 
می‌دانستم در ارومیه یک مغازه روسری فروشی 
دارد.می گفتن د خبی زحمتکش است و کار و 
کاسبی‌اش خوب گرفته است. 
مادر می گفت همه تحقیقهایش را کرده و شکوه 
به درد من می‌خورد.همان طور که زند گی برادرش 


من کم هوشتر وناقص عقل‌تر است. به نظر من 
منصور مرد خوبی می آمد مخصوصاً که خانواده 
آبرومندی داشست. همین شد که خاله‌ام به هر دو 
خانواده پیشنهاد کرد که این همه خرج و مخارجی 
کے انجام شده راحیف و میل نکنند و به جای 
وصلت مهس او منصور به وصلت من و منصور 
اولش شوک آور بود ولی از همه مهم تر مسایل 
مالی بود که با یک حساب کتاب ساده‌می‌شد 
فهمید که بهترین راه حل برای این که جلوی ضرر 


دوبار دست به خودکشی زدم تا بالاخره 
خانواده‌ام رامجیسور کردم به خواسستگاری 
دختر مورد علاقه‌ام که... 


راسر و سامان داده و بایک مغازه کوچک روسری 
فروشی خرح خانواده را در می آورد می‌تواند مرا 
هم سر و سامان بدهد. 

برای مادر زیبایی و ظاهر زن مهم نبود و 
بخصوص که به نظرشان من از نظر عقلی یک 
چیزهایی کم هم داشتم. 

به خواستگاری شکوه رفتیم... در همان جلسه 
اول جواب رد دادن د. گفتن د دخترشان قصد 
ازدواج ندارد. مادرم گنت این حرفها بهانه است 
نمی‌خواهند دخترشان را به یک پسر سربه هوایی 
چون من بدهند. خیلی بهم بر خورد. گفتم خود م 
می روم باش‌کوه صحبت می کنم. یک روز رفتم 
دم در مغازه‌اش... مادر راست می گفت در عرض 
یک سال و چند ماه حسابی مشتری جذب کرده 
بود.به نظر می آمد کار و کاسبی‌اش خوب است. 
برادرش هم آنجا کار می کرد که به تازگی ازدواج 
کرده بود. 

از شکوه پرسیدم چرا نمی‌خواهد با من ازدواج 
کند؟ گفت چون به نظرش من اهل زند گی و کار 


تازه می فھمیدم که مهسا چیسزی در این 
مرد دیده بود که من بعد از یک سال داشستم 
می دیدم. مردی که ھمیشہ... 


را بگیریم همین وصلت است. 

پدرمنصور آپارتمانی را اجاره کرده‌بود و تالار 
عروسی راب رای ماه آین ده رزرو کرد. مادرم 
جهیزیه خریده بود و کلی پول پرده و لوستر داده 
بود که فقط به درد همان خانه می‌خورد. 

قرار شد من و منصور یک جلسه باهم صحبت 
کنیم. در همان جلسه به توافق کامل رسیدیم. به 
او اطمین‌ان دادم که با خواهرم خیلی فرق می کنم 
و او هم به من قول داد زندگی برای من بسازد که 
زبانزد همه باشد. 

عروسی بر گزار شد. منصور از روز اول انگار فقط 
می خواست به خواهرم ثابت کند که چه شوهر خوبی 
را از دست داده.کاری می کرد که همه او را تحسین 
کنند. محبتهای عجیب و غریب می کرد و رفتارش 
کم کم دل مرا می‌زد. می‌دانستم این کارها را به 
خاطر من انجام نمی‌دهد بلکه می‌خواهد به خواهرم 
ثابت کند که شانس بزرگی را از دست داده. 

یک سال از ازدواجمان گذشت که مهسا برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و دیگر 


و زحمت کشیدن نیستم. خیلی بهم برخورد. تازه 
می فھمیدم وقتی آدم یک اشتباه می کند تاوانش 
رابای دتا کجاپس بدهد. گفتم دفعه بعد که به 
خواستگاری‌ات آم دم مطمتن م نظرت عوض 
مشود 

ب رگشتم تبریز. این بار خیلی جدی و سخت 
کنار عم و کار کردم. طوری که عم و مغازه بقل 
دستی‌اش راهم اجاره کرد و کار را گسترش داد. 

هر چند من یک حقوق بگیر بودم ولی زند گی 
عمو حسابی تغییر کرده بود.به سال نکشید که 
یک بار شکوه آمد تبریز ووقتی از عمو ش نید که 
من چقدر خوب کار می کنم و رونق کاسبی‌اش را 
مدیون من است کاملاً نظرش نسبت به من عوض 
شد.خودش آمد سراغم و گفت اگر این بار از او 
خواستگاری کنم جوابش بله است. 

همین شد که من و شکوه ازدواج کردیم. هرچه ‏ 
بیشتر او را می‌شناختم بیشتر عاشقش می‌شدم. او ۱ 
زنی بود که به زند گی من معناداد. از من یک مرد | 
زندگی ساخت. حالا بیست سای از ازدواجمان 
می گذرد. اگر شکوه نبود من نمی توانستم چنین 
زند گی داشته باشم. و حس می کنم بز ر گترین 
شانس زند گی من داشتن همسری با این لباقت 
و فدا کاری بود. 


می‌دیدم.منصور مرد دیگری شده بود. توی هیچ 


به ایران برنمی کشت حقماً زئد گی بهتری داشت. 
غر می زد که خانواده‌من سر او کلاه گذاشتند و 
اینکه من هم مثل خواهرم یک زن پر توقع .لوس 
و قدر ناشناس هستم... 

تازه می‌فهمیدم که مهسا چیزی در این مرد دیده 
بود که من بعد از یک سال داشتم می‌دیدم. مردی 
که هميشه بازنده‌بود. مردی که در سن چهل 
سالگی هنوز نمی‌دانست از زند گی چه می‌خواهد. 
همه مشکلاتش رابه گردن این و آن می‌انداخت. 
زند گی ناموفقش در خارج از کشور حالا شده‌بود 
برایش یک آرزو. من امامنل خواهرم نبودم. 


به‌هیچ عنوان حاضر نبودم بروم خارج: منصور ۲ 


بدخلق بود. بی‌عرضه و بی‌دست و پا بود. هرجا که 
کار می کرد به ماه نکش ید هیا اخراجش می کر دند 
یا خودش بیرون می آمد۔ 

بعد از یک سال ونیم زندگی مشٹ رک بی‌ھیچ 
مقدمه‌ای گفت که باعث و بائی همه مشکلاتش 
من هستم و بهتر است از هم جدا شویم. من هم 
قبول کردم. زندگی با او آن قدر سخت بود که 
نخواهم به خاطرش بجنگم... 

حالا حکم طلاق صادر شده و منصور یک بار دیگر 
هم بازنده است و باختش رابه گردن دیگری 


ایلباحسین و عباس علی دادی 


س 


دق 


ده مشکلات دخند بد 


1 شه چ ی در اي خندددن دار ید 


و کول 


تورابشیری _ مبین آشوری 


اطلاعات‌هنتاکی نماره ۳۸۵۲ ۹ 
یرس 


جل وی چشم مانب ود.حالا آن روی‌سکه‌را می‌اندازد. 


سے ےہ 


کت کنو «فضاوطلزم یلو 
سے رها 


بوق م یزم یخبه 


اصل سیم قانون اساسی: 

تحصیل دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه 
رایگان است. 

درحالی که آقای روحانی در سازمان ملل 
از رشد اقتصادی ابران حرف می زنه» زباله گردی 
کود کان در ایران به رسمیت شناخته شد و قراره 
لباس متحدالشکل بپوشند... هی یادت به‌خیر 
ایران! 

تکته: من چندین رو دارم ولی بعضیا اصرار 
دارن اون روی سگم روببینن./به پاییز گفتم دیر 
اومدی داداش ما خیلی وقته بر گامون ريخته./ 
اگه تو خیابون یکی از فامیلا رو دیدی که حواسش 
یه جای دیگه‌س: مطمئن باش اون تو رو زودتر 
یو از فعبان اسب ہام گره 4" "به فصل 
''بچسب بهم سردہ' 'رسیدیم۔ ۰/باور تون نميشه 
که هر سال کاغذی که واسه رسید کارتخوان‌ها 
مصرف میشے براب ره با ۴ ۲میلی ون جلد کتاب 
دویست صفحه‌ای. 

بنسد پ برنامه پنج ساله ششم توسعه: 
"دانشگاهها و مراکز علمی باید حداقل ۲۰درصد 
از اعضای هیات علمی خود رااز ایثارگران انتخاب 
کنند". علسی کنکسوری:با ۲۰درصد سهمیه 
وارد دانشگاه میشن, فردا با حداقل ۲۰درصد 
سهمبه استاد دانشگاه میشن. حالا حساب کن 
دانشجوهای استادی رو که حداکثر بنجاه درصد 
سواد داره و چه باحال ميشه که همون دانشجو 
هم باسی درصد اومده‌باشه و با بیست درصد 
استاد بشه. واسه همه تصمیمای باحالت مرسی 
ای مجلس آمید. 

طرف تو پا رک سگ‌شو آقادنی صدامی کرد. 
اونوقت بابای من تاچند سال پیش منو کر هخر صدا 
می کرد. بز رگتر که شدم: الاغ صدام می کنه. 

نکته:شبکه سے خلاصه دربی‌های قبلی 
رو پخش نمی کنه چون گزارشگرشون یا عادل 
بوده‌یا مزد ک.اگه به‌طوری بشه و خیابانی هم 
برای مثال تلویزیون رو ول کنه بره مترجم شے؛ 
گزارش فوتبالاروبا موزیک بی کلام برامون پخش 
می کنن. 

طنز: حافظ چی؟ اونم فکر کنم ممنوعه چون 
یه جا گفته واعظان کاین جلوه در محراب و منبر 


۲ مهر ۹۸ اطلاعات 


ےا ج ا 


از؛مصطفی گلیاری 


ب هآبدوغ می‌زئيم 


می کنن د / چون به خلوت می‌رون د آن کار دیگر 
می‌کنند.. البت توضیح نداده که منظورش از آن 
کار دیگر چیست. یک جای دیگر هم گفته لب از 
ترشح می پاک کن برای خدا که سراپایش فساد 
است. حتی از پستان مادهگر گ رم هم مُوسوس‌تر 
است برای برخی از حضرات. از طرفی حافظ را 
می‌شود بخشید چون گفته چارده ساله بتی چابک 
و شیرین دارم ونشان می‌دهد با کود ک همسری 
مشکلی نداشته ولی بهتر بود می گفت سیزده ساله 
بتی...بهتر است سعدی هم ممنوع شود به این 
دلیل که گفت: "که گفت بر رخ زیبا نظر خطاباشد / 
خطابود که نبینند روی زیبا را." او با این حرف 
دارد چشم‌چرانی را اشاعه می دھد و اصولاً هر نوع 
اشاعه‌ای به یاد آورد فساد است. این سعدی خیلی 
هیز بوده چون گفته جز به نظر نمی رسد سیب 
درخت قامتش. البت معلوم نیست که منظورش 
از سیب درخت قافت سیب زنخدان است یا 
دوسیب ویاسیبی که حوابا آن آدم را گول زد. 
و امامولوی!او کارش زار است. ممنوع الهمه‌چیز 
است. او زور گیر هم بوده: "آمدهام که بوسه‌ای 
از صنمی ربوده‌ای/باز بده به خوشدلی خواجه 
که واستانمت." بر اساس همین اشاعه فساد بوده 
که همشهری‌های سادهدل سعدی به زور گیری 
ترغیب شدند و گفتند: گر نخوای بوشم بدی 
به زور ایستونم مولوی اشاعه دهنده زن‌ذلیلی 
و بی‌غیرتی هم بوده: "زهره ندارم که بیرسم تو 
را/بی‌من بیچاره کجابوده‌ای." در همین مضمون 
عباس ق ادری که از لاتهای د رخونگاه است: از 
دافش پرسیده: "دیشب اومدم خونه‌تون نبودی/ 
راست‌شوبگو کجا رفته بودی؟" و دختره که از 
طایفه دافیان و کم‌نیاریان بوده گفته: "به خدا رفته 
بودم سقاخونه دعا کنم."عباس قادری را می‌توان 
پیشگام خواستگاری در قطار مشهد تهرون دانست 
آنجا که همین داف به او می گوید: ''پسر حیا کن تو 
چقدر نادونی /اومدی زیارت یا که چش چرونی؟" 
روی همین اصل قادری رد صلاحیت نشده چون 
فعل حلال متعه در قطار زیارتی را اشاعه داده. 
مس را که اصلاً خرفش رانزن۔از 
خالفتمیمی هم ممنوع الچیزتر است. احوط 
آن است که اسم کوچه‌ها و خیابانهایی که شمس 


هفتگی 


ii. 


تبریزی است بشود شمس نیریزی. زحمت و 
خرجش هم کم است یه نقطه رااز بالا بیاورند 
پایین حل است. از شاطرعباس صبوحی نگویم 
که سر قر دم تقلافپانست: او ستاد انتهلال را بة 
سخره گرفته و به دافش گفته "روز ماه رمضان 
زلف میفشان که فقیه / بخورد روزه خود رابه 
خیالش که شب است .اینهمه داریم برای رؤیت 
هلال پول خرج می کنیم و متخصص تربیت 
نمی کنیم که شاطر چنین حرفی نزند. ایرج‌میرزا 
را هم باید مٹل منصور حلاج دار بزنند. مردک 
برای کشف حجاب تبلیغ می کرده.خودمان 
یک سامانه ساخته‌ايم و فرموده‌ایم هرجا ایرج 
را دیدند میرزاي ش را بگیرند و بیاورند دارش 
بزنیم. کلاً باید از رود کی تاسهراب سپهری را 
محاکمه کنیم. همین سهراب را هم دست کم 
نگیرید.اوست که می گوید زیر باران با زن ..! 
ورک وراست میگه خلاف درشارع عام.اين 
وسط یه دمت گرم هم به وزیر ارشاد بگیم که 
گفتے حرمت علما جای خودش ولی بالاغیرتن 
وارد حوزه سینما نشین. تا خرابت نکند صحبت 
بدنامی چند. 


عجایب شهر: گوجه شد کیلویی هفت تومن 
رب گوجه شد هیجده تومن. حالا گوجه شده 
هزار و پونصد رب گوجه هن وز هیجده تومنه. 
مانیتوری که پارسال با دلار چهار تومنی می شد 
شیصد و پنجاه تومن, با دلار چه ارده تومنی 
شد یک میلیون شیشصد بعد با دلار سیزده‌و 
پونصدی شد سه میلیون و هشتصد, حالا با دلار 
یازده تومنی شده پنج میلی ون و صد و نود. خدا 
کنه تا دلار بازم ارزون‌تر نشده بخرمش. 

به دلیل نیاز مبرم کشور به اقلام دارویی و 
غذایی: باسرعتی شگفت‌انگیز ۴۳تن پازل وازد 
کشور شد به قیمت نه و نیم میلیارد ریال. 

یه دیوونه‌ای یه چوب دستش بود وسعی 
می کرد یه پوست هندون ه رو روش نگه داره. 
گفتن شلوارت ذاره‌ميفته. گنت وقت ندارم: 
سرم شلوغه. حکایت ماس. از صبح تا شب جون 
می کنیم و وقت سرخاروندن نداریم. | گرم بیرسن 
حاصل اینهمه کار چیه میگم بوق می زنیم بخیه 
به آبدوغ می‌زنيم. 
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این فصل:سرشار از رنگ‌ها و طعم‌های دلچسب است .در این شماره مروری بر خواص بر خی مواد غذایی باییزی 
داریم که می توانید در رژیم غذایی خود بگنجانید و از مزایای فوق‌العاده‌ی آن‌ها برای سلامتی بھرەمند شوید. 


سہ کدو تنبل 

کذوه ای نارنجی رنگ این فصل ع لاوه بر طعم 
شیرینی که باعث می‌ش ود نیازتان به مصرف 
شیرینی‌های مصنوعی کمتر شود فیبر زیادی 
نیز دازند که به ایجاد احساس سیری بیشتر 
کمک می کند و این دو خصوصیت: از آن یک 
ماده‌ی غذاپی مناسب برای کنترل وزن می‌سازد. 
این ابرغذای پاییزی همچنین منبع خوبی از دو 
آنتی| کسیذان به نام لوتئین و زآگزانتین است که 
اثرات مثبت آن‌ها بر روی سلامت چشم‌ها به 
خوبی شناخته شده است. 

سس کلم بر و کلی 

کلم بر و کلی چه به صورت تفت داده شده مصرف 
شود چه به صورت بخارپز یا تازه یک سبزی 
خوشمزه با مزایای فوق‌العاده برای سلامتی است. 
کلم برو کلی منبع بسیار خوبی از ویتامین‌های؟1 
۳ ), فولات پتاسیم؛ کلسیم و فیبر است. این 
سبزی دارای خواص فوق‌العاده‌ای برای هضم غذا 
و سلامت قلب و عروق است و خواص ضدالتهابی 
قابل توجهی دارد. یکی از خوردنی‌های خوشمزه 
در شب‌های بلند پاییزی تر کیبی از برو کلی و سیر 
ولیموی تازه است که هم سیر تان می کند و هم به 
پیشگیری از بیماری‌های پاییزی کمکتان می کند. 
س گل کلم 

مصرف گل کلم ممکن است در نگاه اول خیلی 
راحت به نظر نرسد اما این ابرغذای پاییژی با 
خواص فوق‌العاده‌ای کے دارد ارزش این را دارد 
که تنها باچند ترفند ساده تبدیل به یک ‌ماده‌ی 
غذایی که راحت‌تر می‌توان از آن استفاده کرد 
شود .این سبزی سرشار از فیبر ویتامین‌های 
گروەٹا: آنتیا کسیدان‌ها و کولین است. گل کلم 
می‌تواند په کاهش وزن کمک کند. از بدن در برابر 


بترین‌خوراکی‌های‌پاییزه 


سرطان‌ها محافظت کند و باعث بهبود یاد گیری و 
تقویت حافظه شود. 

عہ زغال اخنه 

این میوه‌ی ترش‌مزه بے دلیل داشتن خواص 
پیشگیری کننده از عفونت ادراری شناخته شده 
است: اما فواید آن شامل کل بدن شما می‌شود. 
تحقیقات نشان داده‌اند زغال‌اخته‌ی خشک با 
تغییر میکروبیوتای روده به بهبود سلامت آن 
کمک می کند و همچنین مصرف آن موجب تنظیم 
قند خون در بیماران دیابتی نوع ۲ می‌شود.علاوه 
براین, زغال‌اخته به عنوان منبع خوبی از ویتامین 
می تواند از سلامت دهان و دندان و همچنین 
عملکرد سبستم ایمنی بدن حمایت کند. 

سه چغندر 

چعندر می‌تواند علاوه‌بر این که رنگی جذاب و 
شادابی رابه سالادها و غذاهای پاییزه‌تان هدیه 
دهد باعث تقویت مغزتان هم بشود. چغندر مقدار 
زیادی فولات و پتاسیم دارد. از فواید آن در این 
فصل زیبا نهایت استفاده را ببرید .می توانید از 
آن برای پخت کیک‌ها و تهیه‌ی اسموتی‌ها نیز 
استفاده کنید. 

سه سیب زمینی شیرین 

سیب زمینی شیرین نیز یکی دیگر از خوراکی‌های 
شگفت‌انگیز فصل پاییز است که به دلیل غنی 
بودن از ویتامین #۸برای سلامت چشم‌هاو به 
دلیل غنی بودن از فیبر برای سلامت روده‌ها 
فوق‌العاده‌است. اگر در جایی زند گی می کنید که 
به آن دسترسی دارید در این فصل رنگارنگ تا 
می‌توانید از فوایدش بهر ند شوید. می‌توانید آن 
را جایگزین نان صبحانه‌تان کنید و روز خوبی را 
آغاز کنید. 3 


ہہ کردو 

گردو علاوه‌بر مزایای شناخته شده‌ی آن‌برای 
سلامت قلب و عروق برای دیگر بیماری‌ها و 
شرایط سلامتی ماننذ دیابت. عملکرد شناختی؛ 
سلامت روان سرطان. کنترل وزن وسلامت 
روده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. حتی یک 
مطالعه‌ای که اخیر آانجام شد نشان داد زنانی که 
از رژیم غذایی مدیترانه‌ ای پیروی می کر دند یعنی 
گردو هم جایگاه خاصی در برنامه‌ی غذایی‌شان 
داشست. با کاهش خطر ابتلابه دیابت حاملگی و 
افزایش وزن در دوران بارداری روبروشدند. این 
مغزهای خورا کی مغذی را می‌توانید هم به تنهایی 
به عنوان میان وعده و هم به صورت تر کیب با 
دیگر مواد غذایی مانن د پنیر یا درون غذاها مثل 
فسنجان و کیک‌ها و.... مصرف کنید. این ابرغذای 
پاییزی سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ پروتئین | 
و فیبر هستند. 

٠‏ سیب 

مصرف یک سیب در روز بیماری‌های مزمن را 
دور می‌کند. در مورد خواص آن زیاد شنید مایم 
فقط برای یاد آوری ذ کر می کنیم که آن را هميشه 
همراه‌داشته باشید .انتخاب سیب یک انتخاب 


به حال سر زهینی که رو شنفکی حر ف ف ماز دار تک ار می کند بادد کر ەست 


عالی برای وقت‌هایی است که ورزش می کنید یا با 
دوستان و خانواده‌تان به تفریح می‌روید. برای تهیه 
یک میان وعده آسان و کم کالری روی‌برش‌های 
سیب کمی دارچین بیاشید و میل کنید. 


پارک بازی کند.آن روز من به خاطر کار سنگین روزانه خسته‌تر از هميشه 
بودم و اوسر حال تراز هميشه بود. 

از لحظه ورودمان به پا رک سعدی, یسرم مرتب به دنبال توبی که با 
خودش آورده بود می دوید و من می ترسیدم به هوای توب از من دور شود. 
برای همین من را وادار می کرد که هر جا می‌رود وانمود کنم سرحالم وقبراق 
دنبالش بروم.پسرم به دثبال توپ به کنار بستر زاینده رود رفت؛ زاینده 
رودی که زمانی از آب خروشان پر بود و حالا خشک ویر از خاک شده. 
در این چند سال اخیر از شروع دهه نود حداقل سالی دو بار خصوصا در 
فصل پاییز و زمستان آب پشت سد راباز می کر دند تا هم کشاورزان کشت 
هایشان را آبیاری کنند وهم صفایی به شهر اصفهان داده‌شود. ام الآن مدتها 
می گذرد که آب راباز نکرده‌اند.مدیریت بحران استان اصفهان می گوید: 
اگر آب پشت سد باز شود دیگر ایی برای شرت تیست. 

روی یکی از پله های لب رودخانه,پای تابلو ‏ شنا اکیدا ممنوع "نشستم. 
ھی کشیدم ویاد روزهایی افتادم که وسعت آب زاینده رود به وسعت 
دلهای همه مردم بود.هر که از هر جادلش پر بود می آمذ کار آب زلال 


0 
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داستانک للینه وار آهو از شاعر ونویسنده خوش 
قریحه "فریبا امیراسکندری" که با فروتنی و شکیبایی هنرمندانه راه وکار 
ارزشمند خود را در گستره نویسندگی خلاق ادامه می‌دهداز افرییا 
امیراسکندری " که در چند دوره این مسابقه به عنوان داستان نویس برتر 
ویرگزیده شناخته و معرفی شده چند مجموعه شعر و داستان. از جمله 
مجموعه داستان انقاشی خط خطی "به ان 


رسیده است. 


همیشه که نباید دیگران را داستان کرد. حالاء این است یک برش واقعی 
از زند گی خودم : 

فقط وک س اعت به خواندخ خظبڈی عقد مات بود مراب اتاق سنا کرد . 
آفتاب نگاهش راگرمتر از ھمیشے روی صورتم یاشیدو آرام با دستش اشاره 
کرد: "شین "گفتم: چیزی شده؟!" 

کاملا رسمی گفت: آخواهش می کنم بشین"ومن‌نشستم. به طرف پنجره 
رفت.پشت به من کرد ورو به طبیعت گفت :"باید یک چیزی رایهت بگم بعد 


A aa 020 


ااا 


لطا لے ات 


مهد به راهداری ۔۔اصفدان 


: حسرت و دریغ درونی و دیرپا یرای دورانی نه چندان دور که زاینده رود : 
: همواره‌خروشان و پر از آب واقعاً''زایندہ رود "بود مضمون داستانوارہ جای : 
خالی آب "نوشته نویسندہ جوان و خوش استعداد "مهدیه راهداری" است. : 
: این مضمون در متن موضوع گردش پدری خسته همراه با پسر خردسالش 
بازآفرینی کیفیت ذهنی و درونی این پدر و فرزند شکل ومفهوم می گیرد. 


می‌نشست و آرامش می یافت و دلش را صاف می کرد.یاد دوران کود کی مان 
بخیر. هميشه در فصل بهار و تابستان به بهانه آب تنی و جمع کردن سنگ 
های گرد و صاف برای مسابقه "سوری" با هم سن و سالانمان به ساحل 
پا رک ناژوان می‌رفتیم.زمان کود کی و نوجوانی ما در بازی گل کوچک و 
هفت سنگ و آتاری و بازی های قدیمی دیگرمی گذشت. سوری بازی" 
هم ازس گرمی های زمان ما بود.پرتاب سنگ های گرد وصاف در جهت 
افقی رودخانه هر چه شدت یر تاب سنگ بیشتر بود سنگ به تعداد دفعات 
بیشتری با حر کات بالاو پایین بر سطح آب می‌جهید و می رفت و بالاخره 
وارد آب می‌شد مثلا سه بار بالا و پابین شبن سنگ نه آسوری "به حساب 
می آمد.هر کس سور بیشتر می‌زد برنده‌می‌شد. در اوج هیجان و بازی؛ 
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مختاری قبول کنی یا همین الان بریم وهمه چی راتمام کنیم " 

یک لحظه احساس کردم ولتاژ هزار ولتی روی سرم وصل شد. خوب شد 
که نشسته بودم وگرنه پاهایم سست می‌شدند. آب دهانم رابه سختی قورت 
دادم :"بگوا " 

خیلی راحت گفت : "تو هوو داری..باید با هوویت یکجا زند گی کنی." 

خوب شد نشسته بودم وگرنه وا می رفتم وروی زمین ریز.ریز می‌پاشیدم 

نفسم سوت کشان از بینی‌ام بیر ون زدوتا خواستم نفسی دوباره بکشم انگار 
بهمنی فرو ریخت و نفسگاهم رامسدود کرد.بادرماند گی تمام قدرتم رادر 
آب دهانم جمع کردم ت... ولی او بی خیال, پشت به من, آرام حرف زد وحرف 
زد برایم از هویم گفت و گفت. آخر سر هم گفت: 

"من بعضی وقتها شاید حوصله نداشته باشم... ازنظر روحی خسته باشم... 
کار فرسوده‌ام کرده باشه....در این صورت فقط وقتی آروم میشم که هووت را 
ببینم... فقط لذت بودن با هووت منو آرووم می کنه ” 

گوشم از غضب می‌سوخت...حس دوم بودن دهانم راتلخ کرد... همین اول 
زندگی باید عشق خودم را مرد زند گیم راء تقسیم می کردم 

به طرفم بر گشت. آب دهانم را یکجا قورت دادم. 

سر پا امقام وشام قدرثم را جمع کردم که گر اله * 

سم راکه بلند کردم با چشمانش آب یخی را از فرق سرم تان وک يایم 


ریخت. 


جا راد هایمان مدای رده کل ین کک ها مارا 


بخدااز لب آب فاصله بگیرین!"مانگاهی می کردیم به آبی که ؛ 
در وسط رودخانه دل سنگ را می‌شکافت و با جریان تند عبور ٤‏ 
می کرد و بعد ناگهان ترس به سراغمان می‌آمد که نکند یک 

دفعے تعادلمان بهم بخورد وجریان آب ما رابا خودش ببرد. به ا 
خاطر همین از مسابقه پرهیجان می گذشتيم خدا می‌داند همین : 


رودخانه ای که قرنها آب با فشار زیاد بر بستر آن در جریان بود 


چندین قربانی گرفت.ای کاش هنوز هم وحشی و افسار گسیخته 1 
بود! رشته افکارم را توب پسرم که ابتدابه سر من خورد وبعدبه ٤‏ 


بستر رود رفت پاره کرد.لبخندی زدم وبا خنده‌به یسرم گفتم 


"اگررود مثل آن موقعها آب داشت جریان تند آب توپ راچنان ‏ 


باخودش می برد که دیگه‌دستت به آن نمی‌رسید! پسرم درحالی 


که توب رام ی آورد و به طرف من می آمد. با شیرین زبانی و از ؛ 
روی کنج کاوی گفت :بابا اینجا چی بوده؟ گفتم اینجا یه زمانی :ٌ 
رودخونه بوده.رودخونه زاینده‌رود .دوباره‌پرسید رودخونه یعنی : 
چی بابا؟ گنتم نی جى بگم؟! یعنی یه جای پر از آب‌مثل زٌ 
دریا.دریا رایادته که رفتیم یسرم انگار در ذهنش به دنبال واژه ٤‏ 
آب بود به یکباره یاد آن خاطره‌مادر زٌ 


یاتصویر یک جای پر از 
بز ر گم افتادم که هميشه تعریف می کرد: هر سال تا بعد از عید 


نوروز:مثل روزهای زمستان آنقدر برف می‌بارید که در کوچه‌ها ‏ 


از شدت برف همسایه‌ها کنار خانه‌ها شان کانال می‌زدند که مردم 
در برف گیر نکنند.برای‌من هم آن روزها تصور برف باریدن در 
فصل بهار سخت بود.مثل الان که پسرم تصور یک جای پر از اب 
برایش سخت است. 


پسرم دستم را کشید وباهمان شیرین زبانی گفت: بابا 


سرسره تاب نرفتم .بریم سرسره تاب .همینطور که از لب پله بلند 1 
می‌شدم زیر لب گفتم: "واقعا که در این شهر جای زابندہ رود 1 


پر آب خالبه" 


سست شدم..نه..نه... 
نمی توانستم از او بگذرم. او 
که‌اینهمه هوویم رادوست 
داشت در دل بزرگش 
می توانست مراهم جا 
بدهد..می‌توانست مرا هم 
به اندازه ی هوویم..شاید 
هم...شایدهم بیشتر دوست 
داشته باشد. بدون اینکه 


سالهااز آن روزمی گذردهروقت که از زند گی خسته می شوم... 
هر وقت که روزمرگی فرسودهام می کند...هر وقت که حالم زیادی 
خوب انست وهمه جا را شاعرانه می بینم آرام وبی صدا در خلوت 
هوویم می خزم واو رابه آغوش می کشم وبا خودم می گویم: آچه 
خوب شد آن روز بچگی نکردم و نگفتم نه. 

ببخشید یادم رفت خودمان رامعرفی کنم: 

نام ن : فریباست ونام هویم :کتاب. 

ی و و ات اک ال رز را ای سا ww‏ 


چالاکی ویرنایی ذهن خلاق نویسنده "ثاکوک" به او مجال و امکانی 
درونی شده بخشیده است تا با سنجید گی و مهارت در کاربرد لحن: 
داستانی به ظاهر ساده و ناظر بر اندوه و ویرانی رایطه‌های انسانی 
را بانوعی خونسردی دردناک و غمیار چنان بنویسد که خواننده 
هوشمند آن را چندین بار بازخوانی کند. بی گمان "عباس عابد 
ساوجی" داستان نویس پر تجربه و خودآموخته به توانمندی 
خواننده برای خواندن سطرهای سفید -نانوشته - اعتقاد و باور 
دارد. از این ٹویسندہ فروتن و کا رآزموده در چند سال گذشته 
ین مجموعه ذاستان ارزشمنذ منتشر شده ست: 


صب ح اول و3 قت. فتحعلیخان پدر زرین تاج پشت در بود. دستش راروی 
سینه‌ام گذاشت و هلم داد عقب گفت: "برو کنار ببیٹم!" 


ایک 


سلام دادم... جواب سلامم را نداد. گفت: "برو بگو زرین تاج بیاد پایین! ". 
گفتم: "خیره انشالله» بفرمایید داخل .۲۰ ۱ 
سرش بالا بود. انگار داشت با سقف حرف می زد. گفت: ا 
”وقتی سینه چاک می کردم که دختر به آدم یک لاقبای آسمون جُل پریشون | 
احوال نمید م» فکر این روزها رامی کردم. برو بگو بیاد پایین!" 1 
گفتم: صبح اول وقت ناشتا کجا برید؟ صبحونه حاضره بفرمایید داخل..." 
گفت: آزرین تاج رامی‌برم خونه خودمون وضع حمل کنه تابهش ثابت بشه ی 
توی این خونه آبی براش گرم نميشه. که نمیشه!" 
گفتم: فتحعلیخان, بچه باید انج ادنيا بیاد تا چهار چوبه خونه پدرش رو 
بشناسه."دست روی سینه‌ام گذاشت و چنان با خشونت هلم داد به عقب که با 
پشت روی زمین افتادم. در همان حال که از رویم می‌پرید غُرید:"برو بمیر مردک ۱ 
یک لاقبای دست وبا چلفتی مفلوک! کدوم بدر؟ کدوم خونه؟ دلت روخوش ¦ 
کردی به این بیغوله و خیال می کنی که خونه داری...؟" 1 
پشت وستون فقراتم تیر می کشید. شانس آوردم باسر روی پله‌ها فرود 1 
نیامدم. زرین تاج که حاضر و آماده‌پایین آمده وسوار ماشین‌باباش شده‌بود. ا 
از میان گرد وغباری که اتومبیل بد رش به پا کرده‌بود نگاهی به من انداخت و 
می‌ختدید... گرد وخاکی که روی شانه‌ام نشسته بود انگار آنقدر وزن داشت که | 
کمرم راخم کرده‌بود اسیمهای‌ساز زند گی‌ما از اول ناجور کوک شده‌بود.تارها ا 
از هم گسسته بود وبا هیچ مضرابی نمی شد آن را نواخت.بیکار بودم و زرین تاج ا 
حامله. از عهده تأمین مخارج زند گی و هزینه بیمارستان بر نمی آمدم. ۱ 
دوست دوران سریازی‌ام پیشنهاد کرد: ییا مدتی بریم میوه فروشی کنیم." 
جاره‌ای نداشستم. رفتیم.مدتی می‌شد که چهار چرخه‌ای در گوشه حیاط عموی 


اھر دمان معا 


اشر 


ت کن تاخو دت هی یکی از انان شوی 


ا 
دوستم بی‌مصرف افتادہ بود. گفتم: "این را امانت می‌بریم و وضعمون که بهتر شد ا e‏ 
یکی برای خودمون می خریم۔" کت 
مامورین سد معبر از همان روز اول چپ و راست خفتمان می کردند. از بس ا 1 


بارمان را در جوی آب ریختند. درمانده وخسته شدیم.بالاخره یک روز درگیر إ 
شدیم. یک شب هم در پاسگاه‌بازداشت بودیم. تعهد دادیم بر گشتیم سر کار ۱ 
اولمان بیکاری.نشستم ور دل زرین تاج تا وضع حمل کند. ام اچگونه‌اش را ا 
نمی دانستم؟ زرین تاج نگران بود. لحظه به لحظه وقایع زند گیمان را برای مادرش 
گوهر تاج خانم گزارش می کرد و او هم مو به مو می گذاشت کف دست همسرش 
فتحعلی‌خان .نتهای زند گی من و زرین تاج را طوری نوشته بودند که در قالب هیچ 
داستانی نمی گنجید. فقط می‌باید رُمان می‌شد... 1 


اطلاعات‌هفتگی شعارہ ۲۳۸۵٦‏ ۳۱ 


پو کک ج سر 


بعد از خبر بروزخطرات داروی .7 سے 


اوستین که موجب نابینایی شماری از 
بیماران‌شد. حالا جزئیاتی‌جدید از این پرونده افشا 
شده است. مراجع قضایی وارد عمل شده‌اند 

تا مقصران را مجازات کنند. 


Dm 

تس سس 
"نابینایسی ۵۲ نفر به دلیل تزریسق یک دارو" 
خبر هولناک و تکان دهنده‌ای بود که دل هر 
شهروندی رابه درد می آورد؛ این موضوع به 
حدّی ناراخت کننده است که فکر کردن به آن 
هم اوقات هر فردی را تلخ می کند. فکرش را 
بکنید برای درمان یک بیماری ساد چشمی به 
کلینیک جراحی مراجعه کنید و در نهایت به 
جای درمان عارضه: بینایی خود رااز دست دهید 
و دنا برایتان تیرہ و تار شود. اینها واقعیت تلخی 
ز حال و روز شماری از هموطنان بود که چند 
سال پیش برای درمان به ۲ کلیلیک مراجعه 
کردند و این اتفاق برای آنها رخ داد. 
این پر ونده چند وقتی است به جنجال در رسانه‌ها 
تبدیل ےد است: چرا که نابیتایی این تعداد افراد 
خود خبری هولناک و ناراحت کننده است. 
ین روزها پس از انتشار مجدد یک خبر درباره 
نابینابی ۵۲ جفت چشم در سال ٩۳‏ این پرونده 
پزشکی جنجالی دوباره‌در رسانه‌ها و فضای 
مجازی به جریان افتاده و موضوع جزئباتی جدید 
زاین پرونده بیان شده است. 
ماجرابه پرونده‌ای مربوط به سال ۹۳ برمی گردد 
کهبه گفته منابع غیررسمی در آن زمان ۵۲ 
نفر به دلیل تزریق داروی اوستین در ۲ کلینیک 
جراحی محدود چشم در کرج و تهران نابینا شدند. 
آوستین دارویی است که برای درمان سرطان مورد 
استفاده قرار می گیرد و کارب رد ثانویه آن درمان 
بیماری‌های چشمی است. 


سے 
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به ہماع آگاهنایینیی و آسیبتچشم به دلیل 
_ ۰ قاچاق بودن‌دارو و نگه داری آن در انباری در | 


شهر تهران وشرایط دمایی نامناسب بود وبه دلیل ‏ 
رسوب ماده درون آن. دارو فاسد و پس از تزریق. 
موجب آسیب به چشم ۵۲ نفر از بیماران شد که 
از این تعداد چهار نفر بینایی خود رااز دست دادند 
و مسئول قنی کلینیک جراحی محدود در کرج 
ابتدابازداشت وباقرار وثبقه سنگین آزاداماپیس 
از مدتی این فرد متخلف تنها ۵۰۰هزار تومان 
جریمه و آزاد می‌شود. 
پرخلاف برخی ادعاها: این دارو در ایران به قیمتی 
ارزان‌تر از نمونه مشابه اصلی در تر کیه و حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کلینیک‌های 
جراحی محدود فروخته شده است. 
برای اطلاع از جزبیات پروندهنابینایی ۵۲ نفر با 
دارواوستین به سراغ رئیس سازمان غذاوداروو 
رئیس پزشکی قانونی رفتیم تا درباره قاچاق بودن 
داروی اوستین, ارتباط آن با سامانه تی تک وشمار 
پرونده‌ها در پزشکی قانونی مطلع شویم که در 
ادامه مشروح برخی از جزیی ات پرونده دارویی 
نابینایی با داروی اوستین را می‌خوانید. 
آمار تابینا شدن بیماران با داروی اوستین 
عباس مس‌جدی رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور درباره پرونده داروی اوستین و نابینایی 
شماری پس از تزریق این دارو در پزشک قانونی 
و تعداد شکایات صورت گرفته اظهار کرد: 
پرونده‌های مربوط به داروی اوستین به سال ٩۳‏ 
برمی گردد و ۱۰ پرونده در پزشکی قانونی ثبت 
شدہ است. 
او درباره تعداد پرونده‌های مر تبط با داروی 
آوستین در پزشکی قانونی کرج و تهران اظهار 
| کرد: ۱۰ پرونده‌در پزشکی قانونی مربوط 


جس لگ ارس تین نکیل شدهاست که ۲ پرونده 
+ کے ۳ مربوطبة استانالبرز است‌واین ۲نفر ٹابینای 


کامل شدند. 

ریس پزشکی قانونی با اشاره‌به شمار نابینایان 
با تزریق داروی اوستین در تهران بیان کرد: 
۸ پروندہ شکایت مربوط به عوارض داروی 
اوستین در تهران ثبت شده است. از این تعداد 
یک نفر نابینایی کامل و یک نفر دچار ضعف 
شدید بینایی در حد نابینایی شده و این فرد 
تنها قادر به تشخیص نور است: همچنین ۵نفر 


۳ مور ۹۸ اطلاعات هنت 


هفتگی 


دچار افت بیتایی شدند. 
اوستین های مصرفی قاچاق بودند 
در ادامه محمد رضا شانه ساز رئیس سازمان غذا 
و دارو درباره پرونده اوستین و ارتباط آن با سامانه 
تی تک اظهار کر د: داروهای اوستین در سال ٩۳‏ 
در چند مر کز جراحی چشم مصرف شدند. 
او ادامه داد:اوستین‌هایی که مورد استفاده‌قرار 
گرفته بود قاچاق بودند و تعداد زیادی چشم 
آسیب دیدند و بايد توجه داشت که در زمانی که 
این دارو به صورت قاچاق وارد کشور شده بود. 
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد:مراجع قضایی 
به پرونده رسیدگی می کنند و اطلاعات لازم به 
مراجع قضایی اعلام شد و درباره شکایات و آمار 
باید سازمان پزشکی قانونی اظهارنظر کند. 
امید است که بانظارت‌های دقیق و برخورد سخث 
وچکشی بامعخلفان: دیگر شاهداین قعل ملق جا 
در مراکز درمانی و تیره‌و تار شدن زندگی مردم 
نباشیم. همچنین مراجع قضایی با اعلام سرانجام 
متخلفان از بروز تخلف جلو گیری کنند چرا که 
داروو درمان باجان مردم سر و کار دارد وجبران 
آسیب دردناک و گاهی نشدنی است. 

حوادث رکنا 


| مستأجران را بفهمیم. خوب 


بافوانندگان 


نوی و(9) 


یک نکنه از این معنی 


کمیھم درد یدیم 


۱-مقدار زیادی دلال بازی, مقدار زیادی 
بی‌تدبیری مسئولین در مهار گرانیها: مقدار 
زیادی هم حرص و طمع مردم دست به دست 
هم داد و موجی از ناجوانمردی در کشور به 
راه‌افتاده است. خرید خانه بر ای جوانان تقریبا 
به یک روّیای دست نیافتنی تبذیل شد ه است. 
منل یک معلم تازه کار که دریافتی خالصش 
زیر دو میلیون تومان است چند سال اگر 
نخورد و نیوشد و ازدواج هم نکند می تواند یک 
خانء پنجاه‌متری آن‌هم از مسکن مهر که 
ارزان‌ترین خانه‌ها را شامل می‌شود بخرد؟ با 
قیمت‌های غیرمنطقی امروز حداقل پنج سال 
اگر تمام حقوقش را پس ان داز کند که کاری 
غیرممکن است. تازه چه کسی تضمین می‌دهد 
پنج سال بعد قیمت خانه دوباره‌دوبرابر نشود؟ 
این موج گرانی مسکن باعت شده بسیاری از 
مردم قید خرید خانه را بزنند وبه اجاره نشینی 
رو بیاورند. حالا نوبت صاحبخانه‌ها است که 
قيمت‌ه را بالا ببرند! ی ادم می آید در اوایل 
زند گی مشت رک چهار سال مستأجر بودم.هر 
چهار سال رایک جانشستم تا توانستم خانه‌ای 
نقلی باوام و قرض بخرم. صاحبخانۂ خوب 
من سال دوم چیزی اضافه نکرد و سال سوم و 


منفعت‌طلبی و مقدار بسیار زیادی بی‌درایتی 
مسئولین در مهار تورم دست به دست هم داده و 
موجی از خودیرستی در کشور به راه‌افتاده است. 
هر روز شاهد گرانی یک چیز هستیم.یک روز 
تخم مرغ: یک روز گوشست. یک روز مرغ؛ یک 
روز خرما؛ یک روز لبنیات. یک روزماشین یک 
روز بلیط هواپیماء یک روز روغن, یک روز پیاز. 
یک روز وزراهم به جای تدبیر امور به مردم 
جوابهای سربالا می‌دهند. هم دلالان رسم مردی 
رافرام وش کردهاند وبه گرانیها دامن می‌زنند و 
هم فروشند گان با احتکار و دامن زدن به گرانی‌ها 
ناجوانمردان ه عمل می کنند و هم خود مردمی 
که برای خرید هجوم می‌برند و بسیار بیشتر از 
نیازشان خرید می کنند و انبار می کنند و مراعات 
همنوع رانمی کنند.مقصر هستند. مر دم خودشان 
هم به شایعات دامن می‌زنند و در جامعه تشنج 
می آفرینند. خوب است کمی هم مرد باشیم و 
خون هموطنانمان رادر شیشے نکنیم. داریم به 
یک جامعۂ افسار گسیخته تبدیل می‌شویم که 
هر کس فقط به فکر خودش است.اين جامعه 
هیچ نشانی از یک جامعۂ مدنی ندارد. همبستگی 
روحی واخلاقی در پائین‌ترین شکل ممکن است. 
خبرهای مدام از دزدی و اختلاس و زمین خواری 
و کوه‌خواری و ویژه خواری‌هاتوسط مسئولین 
هم راہ رابرای آدمهای سست عنصر در توجیه 
کارهایشان باز کرده است. بدتر از همه رفتارها و 
حرفها و سبک زند گی آقازاده‌ها وسلبریتی‌هابه 
این آتش دامن می‌زند. 

۳-مقدار زیادی نادانی و چشم و هم چشمی 
مردم دست به دست هم دادهو هر روز بیشتر 


گرفتار رفتاره ای تجملاتی می‌شویم. در 
این روزهای ناخوشایند اقتصادی. گرفتن 
جشن‌های آنچنانی و ابداع مراسم جدید که 
حتی قشر متوسط جامعه راهم درگیر کرده 
است جز یک بازی باخت نیست.قديم‌ها 
مراب م عروسی را در خانه‌هامی گرفتند وبا 
صمیمیت تیام اجرامی د د > الااگر تالارو 
کالس که و آتش بازی و...نباشد که دیگر اصلاً 
عروسی نیست. قدیم‌ها ختنه‌سوران در خانه 
وبایک آش رشته بر گزار می‌شد.حالا در 
تالار وباچندن وع غذاوموسیقی زنده‌باید 
بر گزار شود.سربازبرون و جشن دییلم وجشن 
بایان خدمت و... که دیگر بماند. این روزها که 
بعضی مردم نان شب هم ندارند این رفتارهای 
تجملاتی آشکار عین ناجوانمردی است. خوب 
است کمی هم مرد باشیم. 

۴-مقدار زیادی نادانی و لجبازی سیاسیون 
و در گیری‌های سیاسی دو جناح اصلی کشور 
دارد کش ور رابه مشکلات جذّی اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی دچار می کند. لجن پراکنی 
علیه همدیگر سوء استفاده از هر لغزش حتی 
سهوی رقیب. تهمت زدن‌ها و پخش شایعات 
عليه همدیگر که توسط هر دو جناح و دید گاه 
رقیب انجام می‌شود باعث شد داز پرداختن 
به‌مشکلات اصلی جامعه وم ردم غفلت 
شود. این وسط استخوان‌های مردم در حال 
خرد شدن است و گرنه دوستان سیاسی از هر 
جناحی با وابستگی‌ها وارتباطاتی که دارند 
قطعاً نه مشکلات مردم رادارند نه ذره‌ای 
درک می کنند. ژن‌های خوب این بزر گواران 


چه ارم هم هر جور من راحت در بچه هایشان هم جاری است! 
بودم رهن یا کرایه رابالابرد. | : 5 1 و بچه‌هایشان هم هیچ مشکلی 
5ے رو یک روزمی رسدکه‌دچارپیری‌بابیماری‌می‌شنویم. کارورمی دی رر ےو مان 1 
ا به مرگ بسیار نزدیکیم. آن روز راهمه درک خواهندکرد. این موضوع بت ما 
بودم.بعد از اين‌همه‌سال‌با | بط با نو رت سم مذهب افرآدنداً 7 ہاشیم وبه فکر مردم باشیم. 
1 ۲ شفل جنسیت 

صاحبخان هام هن وز رفت و هیچ رد 3 پچ 9 بت و دین و 2 4 یک روز می‌رسد که دچار 
آمد داریم و همیشه خودش پیری یا بیماری می‌شويم. یک 
و خانوادەاش برایم محترم | روز می‌رسد که به م رگ بسیار 
بوده‌ان د. بعدها کے خانه‌ای نزدیکیم. آن روز راهمه درک 
دوطبقے خری ده بودم پنج : .۴ خواهند کرد. این موضوع هیچ 
سال هم من مستأجر داشتم و ریطی به شغل ونژاد و جنسیت و 


سعی کردم همین رفتار را با 
دو مستأجرم داشته باشم. این 
روزها خوب است کمی انصاف 
داشته باشیم ومهشکلات 


است کمی مرد باشیم. 
۲۔ مقدار زیادی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۳۳٣‏ 


دین و مذهب افراد ندارد. در آن 

روز کارهایمان و زند گیمان مثل 

فیلم از جلوی چشمانمان عبور 

خواهد کرد.خدا کند ان روز 
شرمندةخودمان نباشیم. 

۱ محمد احمدوند -مدزس 


أ دانشگاه‌و آموزش و پرورش 


ر_ یو سے کک رج کے 


خوشخت آن است که حوادث ر 


ادا تسم قول کند 


فرود اضطراری یک هواییما حتماً باید به دلیل بسیار 
۳ مهمی باشد چون مسیر پروازها تداخل پیدا کرده‌و 
همچنین باید فرود گاهی در همان نزدیکی باند خالی 
برای فرود داشته باشد وحتی می‌توان د خطرناک 
باشد. اما با این حال, یک هواییما که از دوبی به سمت 
آمستردام در حال پرواز بود مجیور شد در شهر 
وین یک فرود اضطراری داش ته پاش دام دلیل این 
فرود ناگهانی, باعث تعجب وخنده‌مأموران فرود گاه 
ہے _شد ظاھراً یکی از مسافران دچار مشکل گوارشی 
۷ بوده‌وبوی‌بدی که از باد معده‌اودرفضای 


داخل هواپیما پر شده‌بود. دلیل این فرود 
اضطراری بود. اماب از هم مآموران 
بدنبال دلیل دیگری می گشکند و 
صحبتهای خدمه را نمی پذیرفتند۔ 
خلبان هواپیما بعد از اعتراض چند 
نفر از مسافران از رفتار ناشایست 


یک برنده جایزه بخت آزمایی در جاماییکا برای اینکه هویت واقعی‌اش فاش نشود بایک 
ماسک ایموجی برای دریافت جایز هاش حاضر شد. این زن جاماییکایی که قصد دارد با این پول 
بدهی‌هایش رابپردازد و به خانواده‌اش کمک کند. بدلیل آمار بالای جرم و جتایت در جاماییکا 
تصمیم گرفت از این ماسک استفاده کند تا از خود و خانوادهاش حفاظت کند. این زن که لقب 
"انگری "را به او داده‌اند. جایزه‌ای به مبلغ ۰ میلی ون دلار جاماییکایی (حدود ۱ میلیون 
پوند) برنده شد. او نمی‌خواست هویت واقعی‌اش را بدانند تا خلافکاران قصد سرقت و حمله به 
خانه او را نداشته باشند .على رغم تعجب برخی از رسانه‌های جهان از این حر کت او مسئولان 
بر گزاری بخت آزمایی جاماییکااعلام کردند که برند گان پیشین نیز اکثرآ از روش مشابهی 
برای تغییر چهره و بنهان کر دن هویت واقعی‌شان استفاده کر دهاند. به گفته آنها: متأسفانه بازار 
جاماییکا بادیگر بازارهامتفاوت است. این کار در مناطق دیگر رایج نیست امامی‌توان گفت 
برای اینجالازم است تاامنیت خود راتضمین کنند .ماهم مخالفتی با این کار نداریم چون امنیت 
آنها برای ما هم مهم است برندگان معمولاً برای این کار به کمک مانیازی ندارند و خودشان 
بسیار خلاق هستند و روشهای مختلفی رابه کار گرفته‌اند .مردم جاماییکا مشکلات بسیاری 
دارند وخوشحاليم که می توائیم ببینیم عده‌ای از آنهابه کمک این جوایز بتوائند مشکلاتشان 
را برطرف کنند. نه اینکه مشکل دیگری به آنها افزوده‌شود!" 


One ۷00۵۲۵6 and Eighty million, 


مسافر مذ کور از آنها خواست بنشینند و از ایجاد صدا 
و خشونت در هواپیما خودداری کنند. اما بعد از تداوم 
این وضعیت. مسافران دوبارهشکایت کر دند و کاربه 
جایی رسید که مسافران‌با هم در گیری شدیدی پیدا 
کردند.خلبان‌نیز به ناچار در نزدیکتر ین فرود گاه‌فرود 
آمد و آنها را از هواییما خارج کرد.امامردی که دچار 
مشکل گوارشی بود در هواپیماباقی ماند. خلبان دو نفر 
دیگری که در ردیف کناری او نشسته بودند راهم به 
اجبار اژهواپیما پیاده کرد تا از بر وز مشگلات‌اعقالی 
دوب اره جلو گیری کند. مسافرانی که توسط خلبان 
بیرون راندەشدہہودنك در حالی که شو که‌بودند به 
این حر کت اعتراض کردند اما فایده‌ای‌نداشت.خلبان 
آنها رامقصر می‌دانست که فضای داخل هواپیمارا 
به‌جتجال کشانده بودند. آنهاجرمی مرتکب نشده 
بودند امایتابر گزارشات نهایی, دیگر حق استفاده از 
پروازهای آن هواپیمایی رادر آینده نذارند! 


کوان سر را 


ا Soper‏ ما 


روکسا ۸۵۱۷/۵ 


muta E 
07 


Nîne Hundred Thousand Dollars 


دو گروه‌مردمی در کشور هلتد به نامهای شونینگن 
و دوندرپ که از دو منطقه همجوار در هلند هستند. 
هر ساله برای روشن کردن بز رگترین آتش باهم 
رقابت دارند.حتی‌اين رقابت‌نیز نام "بز رگترین 
آتش‌هلند "رابه خود گرفته است.این سنت 
دیرینه بسیار جدی دنبال می شود و افراد هر گروه 
به قدری به آن پایبندند که می گوبند می‌خواهند از 
شرفشان دفاع کنند! در این مراسم هر گروه‌سعی 
می کند تخته‌های چوبی و پالتهای چوبی متعددی 
جمع آوری کرده‌و تاجایی که بتوانتد آنهاراروی 
هم بچینند تا بتوانتد آتش بزرگی ایجاد کنند. 
این جشن تقریباً توسط تمام سا کنین این منطقه و 
همچنین بسیاری از شهرهای هلند دنبال می شود۔ 
توریستهای بسیاری از سایر مناطق جهان از جمله 
آلمان. آمریکاء فر انسه و انگلستان برای تماشای 
آن‌به این مکان سسغر می کنتد تا این رقابت آتشین 
رایبینن د.قبل از آتش زدن چوبها در نیمه شب. 
نمایشهای مختلف توسط گروههای‌هنری و آتش 


بازیهای زیبا اجرامی‌شود. قدمت این رسم جالب 
به چند قرن قبل برمی گردد. این سنت بعد از 
جنگ جهانی دوم خیلی پرشورتر از قبل انجام شد 
والبته در آن زمان. گروههای رقی ب از پالتهای 
چوبی استفاده‌نمی کردند.بلکه به جنگل می‌رفتند 
وبا قطع درختان سعی می کردند بز رگترین آتش 
رابسازند که | کنون با توجه به اهمیت حفاظت از 
جنگل هاء دیگر از درخت استفاده‌نمی کنند.هیجان 
ورقابت به حدی جدی بود کے غالبا در گیریهای 
شدیدی بین اعضای گروهها اتفاق می‌افتاد و مراسم 
همواره‌با چندین مجروح همراه‌بود. از آن به بعد 
نیروهای یلیس با کنترل مراسم ومشخص کردن ۶ 
محل که فقط در آنها اجازه‌روشن کردن آتش آن 
هم بدون تنه درختان وجود داشت به در گیرهای 
خشن خاتمه داد. گروههای زیادی در این رسم 
ش کت می کردند اما اکثر آنه ا انصراف دادند و 
اکنون چندین سال است که تنهادو گروه از آنها باقی 
مانده‌اند و این سنت را زنده نگه داشته‌اند. 


پولدار وبداخلاق 


استفاده‌از ماد «شیمیایی 056 که در خیلی از وسایل از جمله یشچالها استفاده 
می‌شد قانونً از سال ۱۹۸۷ به بعد منع شد. دلیل آن نیز صدمه فراوانی بود 
که این ماده به لایه اوزون وارد می کرد. سالها ٣۲6‏ کتار گذاشته شده‌بود 
اما در طی چند سال اخیر, تحقیقات نشان داده که میزان این ماد هد ر اتمسفر 
زمین به شکلی مرموز و بارشدی خطرناک و ناگهانی افزایش یافته است. 
اکنون دانشمندان به سرعت در حال تلاش برای یافتن متبع تولید دوباره 
0هستند. استفان مانتکا" که یکی از محققان سازمان ملی هواشناسی 
ملی است گفت: "در طی ۲۷ سال اخیر که به این کار مشغول هستم تا کنون 
چنین چیزی ندید هام بسیار شو که کننده‌بود.مادر واقع کار آ گاهان اتمسفر 
هستیم وباید تلاش کنیم و بفهمیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است و علتش 
را بيابیم. تمام دانشمندان در سراسر جهان از این ظه ور دوباره 036 که 
دلیلش را نمی‌دانند نگران شده‌اند.هنوز هم خسارات وارد شده به لایه اوزون 
کاملاً ترمیم نشده‌است و اگر دوباره‌شاهد گسترش این ماده باشیم این روند 
معکوس خواهد شد.لایه اوزون تنها پناه زمین در برابر بسیاری از تشعشات و 
از همه مهمتر اشعه ماوراءبنفش خورشید است.به همین متظور دانشمندان 


این گربه‌بداعلاق اخیر آخوایر زیادی به دست 
آورد اما حتی این جوایز هم نتوانستند اخمش را 
باز کنند.این گربه به دلیل‌شکل خاص‌صورتش کرد ظاھر ایک شر کت تولیدموادغذایی 
و سایه‌های دور چشمش و پوزه کوچکش, مانند 
این است که ھمیشه بدعنق است و همین لقب 
راهم درشبکه‌های اجتماعی به خود اختصاص بعدها برای تبلیغ و فروش دیگر محصولات هم 
داده است.اولین بار در سال ۱۲ ۲۰بود که 
تصاویری از این گربه بامزه‌در اینترنت پخش 
شد.اماظاهر ا صاحب این گربه از این موضوع 
خوشحال نبود هو به جرم استفاده بدون اجازه از 
تصاویر و اسم گربه‌اش, از شر کتها و سایتهای 


باندسن "نام دارد و اهل آریزونا است و اولین 
سن "نام یز 
بار حدود ٣سال‏ پیش بود که شکایت رامطرح 


برای استفاده‌از عکس گربه روی محصولات 
حبوانات خانگی از تاباتااجازه گرفته بود اما 


از آن استفاده کر د.شر کت مذ کورمتهم شناخته 
شد اما افراد و سایتهای دیگری هم اضافه شدند 
وپرونده کمی پیچیده‌تر شد. پرون ده که در 
داد گاهی در کالیفرنیا دنبال می‌شد در نهایت 
رأی رابه صاحب این گربه داد و محکومین باید 
۰ مزار دلار به او بپردازند. 


دست به کار شدند و بعد از چندین ماه تحقیق به نظر می‌رسد که منبع تولید 
این 0۴٤‏ جدید. محلی در آسیای‌شرقی است.این مادەدر صنایع مختلفی 
کاربرد دارد اما شاید تاقبل از پیداشدن منبع قطعی, برای جلو گیری از تولید 
آن مجبور شوند تمامی فر آیندهایی که ممکن است باعث آن شوند رامتوقف 
کنند. یکی دیگر از دانشمندان به نام د کت مانتزاکا گفت: باور دارم که به 
زودی این منبع را خواهیم یافت. احتمالاً فردی که مسئول این کار است وقتی 
پیگیری ما را ببیند متوجه خطر شده و آن را متوقف خواهد کرد" 


تاش سان 

کشوراتیویی تاریخچه بسیار کهنی دارد ومردم آن جزواولین افرادی‌بودند که به دینهای 
-ت آسمانی روی آوردند.اینطور که گفته می شود در قرن پنجم میلادی بود که افراد خاص 
و مورد اعتماد به نقاط مختلف کش وراعزام شدند تادین راتبلیغ کنند. آنهانقش اساسی 
خصوصاً در گسترش مسیحیت داشتند اما در آن زمان ظاهر آدینداری جتذان محبوب 
: نبوده و خیلی از اما کن مذهبی مورد حمله قرار می گرفتند.بنابراین عد مای از مردم اتبوبی 
۰۶۹۶۹۹۹۹۶ کلیسادارفاعاتبلند ومکانهای صعب لعبوزی گرفتند که 
- بعضی از آنهاهنوز هم مورد استفاده‌قرار می گیرند۔یکی از معروفترین آنها: کلیسای 
"آبونایماتا" درمناطق شمالی اتبوبی است.این کلیسای قرن پنجم در ارتناع ۰ متر 
از سطح زمین و بر سینه دیواره‌های عمودی یک صخرہبزرگ جاخوش کرده‌است. 
برای رسیدن به آن: نمی توان از هیچ طناب کمکی یا نگهد ارنده استفاده کرد و افراد فقط 
ج می‌توانند با عبور از یک راه‌بسیار باریک که در برخی نقاط عرض آن تنهابه اندازهعرض 
ع کف پای انسان است به آن‌برسند.البته قبل از رسیدن به در کلیسا باید از یک دیواره 
صخره‌ای به ارتفاع ۶متر هم بالا بروند. این کلیس‌اها بدلیل قدمت زیاد خود و همچنین 
دور از دسترس بودنشان» یکی از بهترین مجموعه‌های نسخه‌ها و کتب قد یمی هستند. 
خیلی از آنها تنها از طریق بالا رفتن باطناب روی دیواره صخره‌قابل دسترسی هستند. 
باوجود این د تیا هنوزهم بعضی از آنها توسط کشیشها ستفاده«می‌شوند اله برای 
: تعدادی از آنهانر دبانهای چوبی یا راه پله‌های سنگی ساخته شد ه است اما عموماً هنوز کار 
بسیار مشکلی برای رسیدن به آنها دارند. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۲۱ 


مالر و 


ال 


ان یه گذ شتکانو 


- 


آدند گان شیر ,دا 


دند 


ق اط 


سم شمال آفرد پقااصنحه۱۳) 


سیدادریس سنوسی که در ماه‌اخیر به امارت 
برقه در شمال آفریقا انتخاب شد از دوران جوانی 
پیشنوای اهالی بره بوده وانگلینسیها که می‌خوانبتند 
یک حکمران ظاهری برای این منطقه انتخاب کنند 
وبرقه را به استقلال داخلی برسانند هیچکس را 
بهتر از سنوسی نیافتند. سلسله ارشاد و پیشوایی 
سنوسی از زمان سید محمدعلی که به نام سنوسی 
کبیر مشهور شده آغاز می‌شود. سنوسی کبیر مدتی 
معلم اطفال بود و ضمتاً در راهتصوف قدم می‌زد و 
زمانی برای سیر آفاق و انفس در شمال آفریقا به 
سیاحت مشغول بوده و طریقت صوفیانه را تبلیغ 
می کرد. مدتی‌هم در مکه اقامت داشت ودر آنجابا 


سیداحمذین ادریس آشنا شد وبا اوپیمان همکاری 
بست. محمدعلی و ادریس از حجاز به سمت شمال 
آذریق ارفته و مورد استقبال اهالی قرار گرفته و 
مریدان فراوان یافتند.با مرگ ادریس ریاست به 
سید محمدعلی رسید و خانقاه‌او رونق بسیار گرفت. 
پس از مرگ سید محمدعلی: ریاست به پسرش و 
بعد به نواده‌اش و سپس به سیدادریس امیر فعلی 
برقه رسید. او مدتی باایتالیا کشمکش داشت و چون 
دولت ایتالیا که طرابلس را در استعمار خود داشت 
به او میدان نمی داد از این شهر مهاجرت و به مصر 
رفت. در جنگ دوم از متفقین طرفداری کرد ویک 
ارتش داوطلب رابه کمک آنها فرستاد و چون روابط 
صمیماثهای با ااگلیسی‌ها داشت انگلیسی‌ها برقه را 
از طرابلس جدا کرده و سیذادریس رابه امارت 
آنجا گماش تند. در هفته گذشته هم قانون اساسی 
کشور نیمه مستقل برقه به امضای سنوسی رسید. 


شنوی دارند. تنها جمعیت عمر مختار است که 
با او مخالف است و او را دست نشانده‌انگلیسی‌ها 
می‌داند و معتقد است جدا شدن برقه از طرایلس 
که هفتصد هزار جمعیت دارد خیانت به ملت لیبی 
ومانع استقلال واقعی این سرزمین است. جمعیت 
عمر مختار برای خود پرچم مخصوصی دارد.رتیس 
این جمعیت می گوید: ما آنقدر احمق نیس تیم که 
تصور کنیم می توانیم با انگلستان دست وپنجه نرم 
کنیم اما همین قدر می دانیم که مگر ایتالیایی‌ها که 
سالیان دراز بر کشور ما حکمرانی کردند آن همه 
قدرت تظامی وازقان مس لع قداشتند؟ ما پالاخره 
از چنگال ایتلییی‌ها خلاص شدیم و آنقدر مبارزه 
می کنیم تا زیر نفوذ انگلیسی‌ها در آئیم... از طرف 
دیگر طرفداران سنوسی می گویند طرابلسی‌ها به ما 
حقه زدند و ما را تنها گذاش تند. در سال ۱۹۲۲ اگر 
سنوسی فریب بیعت طرابلسی‌ها رانخورده‌بود ما 
دچاز شکنجه سریازان ایتالبایی تمی‌شدیم. دومین 
ش شمجہبرتاس السوسی رهی امقام 
"عمر پاشا کیخا" که معاون اوبه حساب می آید و 
خود راعلاقمند گلستان و سعدی می‌داند وادعا 
دارد که فارسی را خوب می‌فهم د و جدای زبان 
عربی به فارسی مسلط است. این کشور جدید. 
منطقه محرومی در شمال آفریقاست که از هر صد 
نفر تنها چهار نفر باسوادند. در برقه خون بهای مرد 
ششصد لیرہ معادل شش هزار تومان و خونبهای 
زن سیصد لیر ه است. 

کمتر نقط های در دئیابه اندازه‌برقفه میدان 
جنگهای متعدد شده است. بنغازی پایتخت برقه 
در جنگ اخیر چهار بار میان فاشیستها و متفقین 
دست به دست شد. این شهر پر از یاد گارها و 
خاطرات فراموش نشدنی است.اگر روزی 
گذارتان به آن کشور افتاد خانه کوچک و زیبایی 
رابه شماتشنان می‌دهند که محل سکوڈے وم 
فرماندهی مارشال رومل بوده و خانه دیگری 
رابه شمانشان می‌دهند 


ساعت ۸ بعدازظهر 
روز جمعه گذشته دول 
آمریکا: انگلستان و 
کانادا اعلامیه مشتر کی 
ار دادنذ که 
همزمان در پایتختهای 
هر ۲ کشور منتشر شد. 
این اعلامیه کے به 
امضای رئیس جمهور 
آمریکا و نخست وزیران کانادا و انگلیس منتشر 
شد حکایت از این داشت که شوروی در کشف 
اسرار اتمی به موفقیتهایی دست یافته و در نیمه 
اول سپتامبر در آزمایشی که در صحرای آسیای 
میانے بین مرز ایران و دامنه شرقی اورال و در 
منطقه قراقستان به عمل آوردند موفق به انفجار 
آتمی شدند. در پایان این اعلامیه از نمایندگان 
ملل عضو سازمان تقاضا شد که هر چه زودتر 
برای کنترل انرژی اتمی در سراسر جهان اقداماتی 
صورت داده شود. 

مسکو خبر وقوع این انفجار را تائب د نکرد ولی 
آژانس تاس رسماً اعلام کرد که شوروی از سال 
۷ از اسرار اتمی اطلاع داشت و راز نیروی اتم 
را دانشمندان شوروی کشف کردهاند. 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باوجود اینکه 
در خصوص جلوگی ری از جنگ اتمی بین طرفین 
موافقت کامل وجود داشت معهذا تصمیم قطعی 
اتخاذ نشد زیرا شوروی خواستار تحریم کامل 
استعمال بمب اتمی بود در صورتیکه آمریکا و 
اگاس ان هال بودند یک کمیسپون بینالمللی 
نیروی اتمی را در سراسر کشورهای جهان تحت 
کنترل در آورد بے همین خاطر, تا آخرین روز 
توافقی بین طرفین حاصل نشد. 


آقای "لوئی قابر عشبده دارد که جوانی و پبری انسان 
در دست خود اوست و هرکس می تواند خود را در 
سنین پبری هم جوان نگاه دارد.این مرد ۶۱ ساله 
اخبراً ثابت کرد که در این سن کارهایی می‌توان 
انجام داد که از عمل بسماری از جوانان ساخته 
نمست. ابتد| نزدیک دو کیلومتر راہ رابا پرش از روی 
۲ ماتح در هفت دقمقه و نسم طی کرد.بعد یک مابل 


برقه حدود سیصدهزار نفر جمعیت دارد و طول 
سواحل آن دز مدیترانه هشتصد کیلومتر است. 
در برقه سابقاً چند حزب سیاسی وجود داشت که 
سنوسی در سال ۹۴۷ همه 
را منحل کرد و کنگره‌ای 
تشکیل داد که برادرش به 


که موسولینی روی بالکن 
آن ایستاد و برای پیراهن 
سیاهان نطق کرد و گفت 
سه روز دیگر سوار بر اسب 
وارد اسکندربه خواهم 
شد. در سرتأسر برقه به 


راه را در ۱۱ دقمقه و ۱۳ ثانسه دوید. بعد از آن ۵مایل 
دوچرخه سواری کرد و در ۱۵ دقبقه و ۲۰ ثانبه په ۰ 


ریاسث آن انتخاب شد. هرنقطه‌ای برویسد اثرو ت یک مایل در رودخانه درعدت 
این کنگره رسما نماینده یادگاری از جنگ خواهید قایقرانی کرد وسپس لباس را 
لغ الا تا اتفه فد سواوا هرا درآورد و به رودخانه پرید و در ظرف ۱۵ دقیقہ و ۵۳ 
سی یں وہ _ حرواک ۳ ۰ | اتی بک مایل شتا کرد بعد از آب درآمد و سملوم لا 
شخص سنوسی بود که اکٹر عمارتهای ویران: تانکھای | شد کلبه این کارها را روی هم رفته در ۶۳ دقیقہ و ٠‏ 


شکسته و داستان دلگداز 
آتش و خون و اشک.. 


۰ اتمه انجام داده است. آقای قابر در قرانسه متولد 
و در انگلستان بزرگ شده است. سبگار تم ی کشد. 
ژن دارد ولی بجه دار نشده و عقسده دارد اگر کسی 
تصمیم بگیرد, در شصت سالگی هم جوان است. 


اهالی او را مرشد و پیشوای 
خود می‌دانند و از او حرف 


۳ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


۳۶ 


ماچرای‌عجیب یکدزدی 


چندی پیش زن جوانی سر اسیمه و با 
چشمانی اشک آلود نزد بلیس رفت و 
گفت: سارقان بسرم را ربودند. 

وی در ادامه گفت:با یسرم برای خرید 
از خانه خارج شده و کنار خیابان ایستاده 
بودیم که ناگهان خودرو پژویی مقابل 
پایمان نگه داشت. یکی از آنها پیاده‌شد و 
در یک چشم بر هم زدن پسرم رادر آغوش گرفت ومن هم وحشت زده 
به دنبالش دویدم تامانع دزدیدن یسرم شوم: اما سارقان سوار خودرو 
شدند و در رابستندوبند کیفم بین در گیر کرد وباحر کت خودرو 
حدود ۱۵متر من راروی زمین کشیده‌شدم و سپس به ناچار بند کیفم را 
رها کردم و آنها متواری شدند.بدین ترتیب پلیس از زن جوان خواست 
عکس بسرش رادر اختیارشان قرار دهد. اما یلیس با دیدن تصویری که 
مقابلشان قرار گرفت از تعجب شوکه شدند. آنها که منتظر دیدن عکس 
یک پسربچه بودند. با تصویر سگی مینیاتوری روبرو شدند. 

زن جوان به مأموران گفت: تعجب نکنید من سگم رابے اندازه تنها 
فرزندم دوست دارم و برای این سگ میلیونها تومان خرج کردم و بیش 
از ۰ میلیون می‌ارزد و وقتی سگم را دزدیدند به این فکر افتادم بگویم 
پسرم چرا که در غیر اینصورت پلیس اهمیت نمی‌دهد. با برملاشدن 
این راز ہا توجه به سرقت کیف و گوشی تلفن همراه زن جوان وسگش 
تحقیقات برای دستگیری پڑو سواران آغاز شد.تا اینکه سارقان از تلفن 
گوشی زن‌جوان که در کیفش بود به او خبر دادند که اگر مبلغ ۲۰ میلیون 
به مابدهی سگت رابه تو برمی گردانیم.در اینجا بود که پلیس به زن 
جوان آموزشهای لازم را داد تا بادزدان قرار ملاقات بگذارد. اما سارقان 
بعد از چند بار که محل قرار را تغییر دادند در نهایت در محل ملاقات 
حاضر نشد ند و بدین ترتیب بر رسیها از سوی تیم تحقیق برای دستگیری 
سارقان سگ و گوشی و کیف زن جوان ادامه دارد. 


حطله‌ازسیدیبه وکل 


سے مرد که از سوی یک زن رمال اجیر شد و با ورود به دفتر یک و کیل 
داد گستری واقع در یوسف آباد. اورا کتک زده و تایک قدمی مرگ پیش 


پدر سالخورده‌ای که در جریان در گیری با پسر معتادش او رابا خودرو زیر 
گرفته بود چندی پیش در داد گاه کیفری استان البرز محاکمه شد. 

به دنبال مرگ مشکوک مردی ۴۲ ساله به نام فرهاد کے در برخوردبا 
خودروی بدرش جان باخته بود تحقیقات آغاز شد و در ادامه پدر ۷۸ ساله 
فرهاد به اتهام قتل بازداشت شد و به جرم خود اعتراف کرد. 

مرد سالخوردهدر داد گاه کیفری مورد محاکمه قرار گرفت و در حالیکه 
اشک می ریخت گفت؛ پسرم فرهاد از ۱۶ سالگی گرفتار اعتیاد بود و دو بار 
هم ازدواج کرد اما به خاطر اعتیادی که داشت از همسرانش جدا شد .او ۲۵ 
سال اعتیاد داشت و دراین مدت حدود ۲۰ بار او رابه کمپ تر ک اعتیاد 
بردیم اما هر بار پس از بازگشت دوباره کارهای گذشته اش راتکرار می کرد. 
آن روز من می‌خواستم او را به بیمارستان ببرم تا مداوا شود. اما او به یکباره 
در خودرو را باز کرد وبه بیرون پرید و بعد با یرتاب سنگی شیشه جلوی 
خودروام را شکست و دوباره سنگ دیگری برداشت که من ناگهان از ترس 
پایم روی پدال گاز گذاشتم و به فرهاد برخورد کردم درحالی که قصد کشتن 
پسرم رانداشتم و اگر اینطور بود او رابرای ترک به بیمارستان نمی‌بردم. به 
دنبال اظهارات متهم و تأییده بیمارسستان و طبق قانون مجازات اسلامی نوع 
قتل انتسابی به متهم از نوع شبه عمد اعلام و متهم از قتل عمد تبرئه شد. 


رھاییازداریعدار راصال 


باتلاش وھمکاری رئیس و اعضاء شورای حل 


دا دندانهای ر دخته و موی سید هم می تو ان بازی کرد 


۵ ادن سینا 


اختلاف شهرستان کارون جوانی که ۱۶ سال پیش 
مرتکب قتل شده‌بود باجلب رضایت اولیاء دم از 
چوبه دار رهایی یافت. 

۶ سال پیش نوجوانی ۱۵ ساله بر اثر آزار و اذیت 
فردی از فامیل خود وبه جهت انتقام با اس لحه 
شکاری این فرد رابه قتل می رساند که پس از مدتی 
این نوجوان دستگیر و روانه زندان می‌شود.طی این 
جا سل خانواه«قانل جھ ت جل رضازت اولبا 
دم.بزر گان؛ خیرین و مصلحین زیادی را واسطه قرار 
دادند. ولی نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه رئیس و 
اعضام شورای حل اختلاف با علاش و کوشش خود و 
بر گزاری چندین جلسه با خانواده مقتول: خوشبختانه 


توانستند رضایت اولی اء دم را جلب و این جوان را 
پس از ۱۶ سال مورد عفو و بخشش قرار دهتد. 


بردہ بودند. دستگیر شدند. 

عصر بود که ۴ مرد و یک زن به دفتر و کالتی در منطقه یوسف آباد تهران 
رفتند و در حالیکه و کیل میانسال تنها بود. به او حمله کردند و پس از کتک 
کاری به رویش اسید پاشیدند و فرار کردند با اعلام گزارش این حادته 
مآموران کلانتری یوسف آباد راهی محل شدند و وکیل مصدوم که از ناحیه سر شکم؛ دست وپا به 
شدت آسیب دیده‌بود رابه بیمارستان منتقل کردند تاتحت درمان قرار گیرد.و کیل داد گستری هم 
که تا یک قدمی مرگ پیش رفته بود خوشبختانه با تلاش پزشکان از مرگ حتمی نجات یافت. 
هنوز انگیزه مهاجمان مشخص نشدهبود که و کیل مصدوم به هوش آمد و گفت: آنها گوشی و 
پوشه‌ای را که چند پرونده داخل آن بود را به سرقت برده‌اند.بدین ترتیب تحقیقات کار آگاهان 
آغاز شد و با یررسی و سرنخهای به جا مانده از مهاجمان مأموران موفق شدند آنها را شناسایی کنند. 
اعضای این باند ۲ زن و ۴ مرد بودند که یکی از زنها رمال بود و در حقیقت او بود که دستور اسیدپاشی 
به آقای وکیل راصادر کرده‌بود.در ادامه‌قاضی داد گاه دس تور بازداشت اعضای این گروه‌را صادر 
کرد و مأموران موفق شدنة ۳متهم را که دست به این کار زده بودند. دستگیر کنند۔ 

این در حالی است که تحقیقات برای بازداشت اعضای دیگر این گروه ادامه دارد. 


اطلاعات‌هفتگی ما رہ ۲۸۵٦‏ ۳۷ 


سے ےو کک ار تست 


بوردیگرباید پل ۱ى مصطفی گلیاری 


هشدارمهم: 


ای وك ےتفرچ ات گام رور ناچور 
زندگی کرده‌و هیچ‌یک از اصول جور دیگر دیدن 
رابلد نیست پس عجیب نیست که رو زگار خوبی 
نداشته باشد. این قانون روز گار است که کسی 
که از مسیرهای ناجور بر ود به مقصد های ناجور 
می‌رسد. خوشبختانه همیشه این امکان را داريم که 
مسیر خود راتغییر دهیم وسرنوشت خود راجوری 
دیگر بنویسیم و از گرفتاری‌ها خلاص شویم. 

ژاله از فوق‌لیس انس‌هایی است که بیکار است. 
اگر کمی جستوجومی کرد اوهم می‌توانست 
شقلی داشت باه ولی سرت نبا زمالی نذا رد عسوصلة 
نداشت دنبال کار برود.شبها بسی دیر می‌خوابید 
وناچار نزدیک ظهر بیدار می‌شد.بیشتر وقتش 
رابا گوشی پر می کرد.شبی از شبهای پاییز سال 
پیش در اینستا صفحه آقایی را دید بااسم سهراب 
که درپست جدیدش عکس یک شاخه گل سرخ 
گذاشته بود که پر از خار بود.و پرسیده‌بود "در 
این تصویر خود گل رامی‌بینی یا خارهایش را؟" 
ژاله پر وفایل او رانگاه کر د.سهراب علفی بود که به 
دهان بزی شیرین آمد. پوست صورتش سفید بود. 
چش مش کهربایی, قدش صد و هشتاد اندامش 
تقریبا ورزیده و ژستش مثل هنرپیشه‌ها بود. دلش 
لرزید.به مشخصات سهراب نگاه کرد.متولد آبان 
۷ بود. در شر کتی خصوصی انبار دار بودژاله در 
جواب سؤال سهراب نوشت: "من فقط گل می‌بینم. 
خارهای گل زیبا رو باجان ودل می‌خرم." 

سه شب طول کشید تاسهراب به جواب او 
واکنش نشان‌بدهد.ژاله در این سے روز اندازه 
سےماہبه پیج اینستای اونگاه کرد وهی دلش تپید 
وهی گفت "پس کجایی ای سهراب پهلوانی که دژ 
تسخیرناپذیر قلبم را فتح کردی." سح ر گاه بود که 
سهراب‌جواب داد: کجایی ھستی؟ کار وبارت 
چیه؟ تو کدوم فاز سیر می‌کنی؟" ژاله زود جواب 
داد وشهرش را گفت و در ادامه نوشت: کارم 
کار دله.فازم فاز محبت و ایثاره. تو کجایی هستی 
و فازت چیه؟" نیم‌ساعت طول کشید تا سهراب 
جواب داد: "خوبه که همشهری هستیم. فازم 
فاز عشق و احساسه.فعلا خوابم میاد."وبرایش 
عکس شیری رافرستاد که گلی رابومی کرد." 
ژاله نوشت: آنرو! یه خورده حرف بزنیم." سهراب 
جواب نداد.ژاله نوشت: "دوباره کی برمی گردی؟* 
جوابی نبود. چند کامنتا دیگر هم گذاشت وخوابش 
برد.خواب‌ه ای دل‌انگیزی دید.ظهر که‌بیذار 
شد خواب‌ه ارابه فال نیک گرفت وبه یکی از 
دوستانش پیام داد: آنوشین جون نزدیک صبح 
جواب داد.دوساعت باهم چت کر دیم.به نظرت 


از من خوشش اومده؟" نوشین گفت: آگه خوشش 
نیومده‌بود. دو ساعت باهات چت نمی کرد.بهش 
گفتی دوماه ازش بزرگتری؟" ژاله گفت: "درباره 

آنهاتاعصر باهم دربارهسهراب وعشق‌های 
آتشین ومراسم عقد و عروسی و مخلفاتش حرف 
زدند. سر شب سهراب هم پیام داد: آنگفتی چه 
شکلی هستی؟ از دختر ریزه‌میزه و لاغر خوشم 
نمیاد." ژاله دستیاچه شد: آریزه ولاغر نیستم." 
سهراب پرسید: ''سن وسالت؟ نکنه همسن 
مادربزر گم باشی؟" ژاله بیشتر دستیاچه شد: "دی 
ماه‌شصت وهفت. سهراب: "زیاده.دهسال دیگه 
من اول چل چلی‌مه توافتادی توی خط پیری و 
یائسگی." ژاله: "همه هیگن بیست ساله می‌زنم." 
سهراب: "عکس پر وفایلت محوه لابد صورتت 
زشته که عکس خود تومحو کردی. ژاله: همه 
میگن خوشگلم." سهراب: "همه مزخرف میگن. 
خواستن دلت رو نشکونن. عکس واضح برام 
بفرست." ژاله عکس فرستاد. سهراب گفت: "منل 
عقب‌افتاده‌ها عکس نفررست. باید خود واقعی تو رو 
ببینم تابگم پسندیدم یانه." ژاله: پس باید قول 
بدی عکسم رو وقتی دیدی: پاک کنی. سهراب: 
"باشه بابا! فکر کردی تحفه‌ای که رم گوشی‌موبا 
عکس تو آشغال کنم؟" ژاله: لطفا مودبانه حرف 
بزن چرا گفتی آشغال؟ سهراب: اشتباه‌تاییی بود. 
منظورم اشغال بود. قیافەت بد ک نیست. یه عکس 
بازتر بده." ژاله "بازتر نمی‌تونم. اعتقادات و اصولی 
دارم سهراب: "خودتو لوس نکن. یه عکس بازتر 
بفرست."ژاله: "وقتی باهم بیشتر آشنا شدیم؛بهت 
میم 

شب بعد سهراب پیام داد: "از فالورهای ابنستات 
فهمی دم چط ور آدمی‌هستی. رضا وسلمان رو 
می‌شناسم. یکی شون از اون دانشجوهای خرخونه. 
هميشه هم مریضه. اون یکی هم دودرہبازہ۔" 

ژاله: رضااهل درس وزندگی مثبته.,سلمان 
هم درسته که یه خور ده شیطونه ولی صاف صادقه. 
هردوشون همکلاسم بودن. برو از شون درباره‌من 
بپرس تا ببینی چطور دختری هستم. ‏ سهراب: 
"از سامان پرسیدم. گفت آدم جالبی نیستی. گفت 
دروو ی تولف کان تارب لماق داهن 
اینجوری حرف بزنه. نظ ر رضارو ھ ۾ بپرس." 
سهراب: ''سلمان راست میگه. تو دروغگویی. چرا به 
من گفتی متولد دی هستی؟ تو شهریوری هستی. دو 
ماهاز من بزرگتری."زاله. معذرت می‌خوام حواسم 
تبودبه‌جای شسهریور نوشتم دی. سهراب: "همه رو 
مثل خودت فرض نکن."و ژاله رابلاک کرد. 


۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هدفتگی 


تے ا زیون 


SRS SEER 
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جور دیگر: 

ناجورها از بیکار بودن بدشان نمی آید ونمی‌دانند 
بیکاری‌عوارض شسخصیتی بدی دارد. دیر خوابیدن 
و دیر بیدار شدن خلاف ذات انسان است. گشتن در 
مجازی برای اتلاف وقت و پیدا کردن دوست مثل 
این است که نیمه‌شبها به کوچه‌های ناشناس برویم. 
باید خوش‌شانس باشیم که سگهای ولگرد ما را گاز 
نگیرند و هار نشویم. ژاله جور دیگر ندید وبه ظاهر 
سهراب جذ ب شد. برایش گل مهم بود وخارش را 
ندید. خارهای سهراب همان ادبیات و واکنش‌های 
اوست. سهراب با ادبیات فرومایگان حرف می‌زد. 
در گفتارش ذره‌ای کلاس و فره نگ مثبت حس 
نمی‌شود.اواز یسرهایی است که با تخریب شخصیت 
دختر اعتماد به‌نفس اورا ضعیف می کنند تابتوانند به 
او مسلط شوند و هرطور دلشان خواست رفتار کنند. 
ژاله که ترس از دست دادن دارد ادبیات زشت او را 
تحمل کرد.باخیالبافی اورا شوهر خود دانست وبا 
دوستش درباره‌ازدواج حرف‌زد... برای چیزی که نه 
به دار است نه بار برنامه‌ریزی نمی کنند. 

فرض کنیم ژاله جور دیگر می‌بیند: 

او گل وخار راباهم می دید یعنی بدی و خوبی هر 
چیزی را می‌سنجید. همین که اولین جمله سهر اب 
رامی‌خواند. تشخیص می داد که او فرومایه است و 
بلاکش می کرد ومشکلات بعدی پیش نمی آمد. 

کاتهای پی‌درپی: 

حال ژاله بسی بد شد. اشتهایش رفت. خوابش 
پر کشید. اعصابش خط‌خطی شد.با آیدی‌های 
مختلف در اینستای سهراب درخواست کرد از 
فالورهای او باشد.سهراب جواب نداد.سه هفته 


گذشت واز سهراب خبری نشد عوضش برای 
اوخواستگار آمد.مردی لايق‌باشغل رده‌بالای 
دولتی.در محله اعیانی شهر خانه داشت. ژاله او را 
ندید رد کرد وبه دوستش گفت: 'مگه ميشه آدمی 
که عاشق یه نفر دیگەس با یکی دیگه ازدواج کنه؟ 
این عین خيانته."دوستش هم تأیید کرد که این 
خیانت است. ژاله تحت تأثیر حرفهای خودش و 
دوستش این پست را گذاشت: فکر معقول بفرما 
گل بی‌خار کجاست.. شمعی که نسوزاند شمع 
نیست.هن آماده‌سوختنم. آمادەام که‌خارت دلم 
راهدف بگیرد."دوساعت به گوشی چشم دوخت 
تا آخرش سهراب دایر کت او راجواب داد: "اهل 
بیرون رفتن هستی؟ " ژاله سرش از شادی به سقف 
خورد. زود به دوستش پیام داد: "آن‌بلاکم کرد. 
خدایامن چه خوشبختم." و در دای ر کت سهراب 
نوشت: "اگه کافه باشه یا یه جای عمومی, میام." 
له با ماش پنش دنبال س هراب رفت. سهراب 
سوار شبد: "دير کردی. از انتظار خوشم نمیاد." 
ژاله گفت: "معذرت. دو دقیقه دیر کردم اونم مال 
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ترأفیک يود "مراب كرارق "اة 
سهراب با چشمهایی که مثل چشم وزغ وقیح بود. 
اورابرانداز کرد و گفت: "گفته بودی لاغرنیستی." 
زاله گفت: "مگه لاغرم؟ قد و وزنم متناسبه.اگرم 
بخوای می‌تونم چند کیلواضافه کنم." سهراب: یه 
خوردلافری اہو مات ین نال کر ۹4 رال ان 
خودم. سهراب: "مگه نگفتی شاغل نیستی؟ از 
کجا آوردی‌این‌ماشین‌روخریدی؟ "زاله: ارث 
پدرمه." سهراب: "دیگه چی بهت رسید از ارث 
بابات؟"ژاله: "به ساختمون پنج طبقه سے واحده 
داریم می‌سازيم. یه طبقه‌ش مال منه. یه میلیارد 
قیمت‌داره. سهراب:تاحالا چند تادوس پسر 
داشتی؟" ژاله: هیچی. سهراب: "مگه میشه؟ به 
من دروغ نگو. ژاله: "خودت تو یکی از پست‌هات 
نوشته بودی تا حالا سینگل بودی. جرا سینگل بودن 
خودت عجیب نیست اما مال من عجیبه؟ " سهراب: 
"زیون درازی نکن. از دروغ هم بدم میاد. بهتره از 
رضاهم بپرسم توچطور آدمی هستی.اگه تورو 
تأیید کرد باهات دوست میشم." 

آنمابه کافه رفتن د.موقع حساب کردن؛ 
سهراب جلو صن دوق به ژاله گت یادش رفته 
کارتش رابیاورد. ژاله گفت: بازم مثل همیشه 
فراموش کردی که کارتت رو دادی دست من." 
و کارت خودش رابه او داد. ژاله در اولین فرصت 
به رضاپیام داد که س هراپ می‌خواهد نظرت را 
درباره‌من بداند. خیالم راحت است که نظرت 


درباره‌من خوب است. رضانه آن شب پیام را 
دید نه فرداظهر. ژاله بے او زنگ زد. خواهر رضا 
گوشی را برداشت وبا گریه گفت دیشب رضابه 
کمارفت ودم‌دمای صبح به رحمت حق رفت." 


سهراب با چشمهایی که مثل 
چشم ورغ وقیح نود بر آندارتتن 
کرد و گضت گفته سودی لاغر 
نیستی. دختر گفت مکه لاغرم؟ 
قد و وزنم متناسبه. اگه بخوای 
چند کیلو اضافه می‌کنم 


ژاله بسیار افسوس خورد که تنها طرفدارش قبل 
از دادن شهادت مرده‌بود. سهر اب نظرش این بود 
که ژاله انس آورد که رضامرد و گرنه اوهم از او 
بد می گفت. و بار دیگر با ژاله کات کرد. 

ژاله بیمار شذ.از ظهر تاشب آه‌می کش ید 
واشک می ریخت. سه ماه بود که سھراب رفته 
بود. ژاله با پست‌ها و استوری‌های سهراب زند گی 
می کرد. سهراب عکس گل خاردار. چشم خمار. 
قلبی که خودش رابه تیر عشق کوبیده پیردختری 
که عاشق پسری زیبا شدهو... ژاله و دوستش 
معتقد بودند که سهراب عاشق ژاله است ولی به 
دلایلی حرف دلش را مستقیما به زبان نمی آورد 
وبایست‌هایش به‌شکل کنایی از راز دلش پرده 
برمی‌دارد.اين حرفها ژاله رابه سهراب امیدوار 
کرد و وقتی که خواستگار دیگری برایش آمد. او 
راهم رد کرد.اومردی خانوادهدار و محترم بود 
که داشت دومین کارخانه اش راتأسیش می کرد. 
اله درباره‌این خواستگار می گفت: قد شی فقط 
ده‌سانت از من بلند تره. پوستش سیاهه (سبزه) 
چشماش رنگی نیست. نمی‌خوامش: من سهراب 
رومی‌خوام." 

جور دیگر: 

ژاله دو خواستگار رارد کرد.اگر جور دیگر 
می دید سیلی نقد رامی گر فت و از حلوای نسےة 
چشم‌پوشی می کرد. ژاله فکر می کرد اگر به 
خواستگارانش بله بگوید. به سهراب خیانت کرد 
او در هیچ‌جای زند گی سهراب وجود نداشت پس 
موضوع خیانت به او منتفی است. درحقیقت ژاله 
به خودش خیانت می کرد که موقعیتهای خوب را 
نمی‌پذیرفت وخودش رابه موقعیتی بد انداخته 
بود. او ناجور می دید و ظاهر سهراب رااز هرچیزی 
مهمتر می دانست۔برایش مهم نبود که سهراب 
دنباللذت و پول است.در جور دیگر وقتی که 
معیار مر دی لذت و یول باشد. او رات رک می کنند 
چون می‌دانند اگر او به لذت و پول بیشتری برسد. 
اولی رات رک می کند.ژاله ودوستش که فرسنگها از 
جور دیگر دور بودند از رفتار سهراب تفسیرهای 
غلط می کردند و او راعاشق ژاله می‌دانستند. 

موقت یک‌ساله: 

سهراب بار دیگر به ژاله بی ام داد: آمروز تنها 
هستم. زود بيا خونه‌مون." ژاله که از خوشحالی در 
مرز نابودی بود؛ به دوستش گفت "چه جوابی بهش 


بدم؟" دوستش گفت: "یه خورده ناز کن بعدش 
برو." ژاله یک ریزه‌ناز کرد.سهراب گفت: "مغرور 
شدی بهت گفتم بیا؟ بذار روشنت کنم.من یه آدم 
پولکی و هوسبازم. محالة با تو ازدواج کنم. مادرم 
هم که از همه چی من خبر داره بهم گفته احساسی 
که به ژاله داری» فقط هوسه." 

ژاله گفت: این حرف کاملا اش تباهه. از پستها 
و پروفایلت کاملا معلومه که عاشق منی. پولکی هم 
نیستی گرم باشی, اشکال ندارهچون من به پول 
اهمیت نمی‌دم." سهراب گفت: توخیلی گیج و 
خنگی که فکر می کنی به احساسات خودم بیشتر 
از خودم وقوف داری. من فقط دنبال هوس هستم. 
خیلی هم پولکی هستم. هروقت سند اون طبقه رو 
گرفتی.خبرم کن شاید به خاطر اون یه میلیارد. 
توروبگیرم." ژاله گفت: خواهرم گفته اگه زنت 
بشم بعدش مجبورم می کنی خونے رو به نامت 
بزنم بعدشم طلاقم میدی ولی من حرف خواهرم 
روقبول ندارم ومی‌دونم که عاشق خودم هستی 
نه خونه و ماشینم." سهراب: "توهم نزن. من هیچ 
عشقی بهت ندارم.مگه خلم بادختری که ازمن 
بزرگتره ازدواج کنم؟ تازه دروغگوهم هستی." 
ژاله: "من فقط دوماه‌از توبزرگترم.چرامیگی 
دروغگومگه چی گفتم؟" سهراب:لاغری ولی به 
جوری لباس می‌پوشی که معلوم نشه. این دروغه 
دیگه. ژاله: باور کن که دروغی در کارنیست.من 
همینم که می‌بینی." 

سهراب باز هم کات کرد. ژاله به دوستش پناه 
بردودوساعت گریه کرد.وقتی که خوب سردرد 
گرفت.به دوستش گفت: "من می دونم کارم غلطه. 
می‌دونم سهراب بعدش منو ول می کنه امااحاضرم 
یک سال زنش باشم بعد ولم کنه. اون یک سال به 
همه عمرم می‌ارزه." 

جور دیگر: 

دوست ژاله به او گفت: برو پیش مشاور تایادت 
بده‌چکار کنی که سهراب تا ابد بشه شوهرت. ژاله 
ہاناامیدی قب ول کرد و از مشاور وقت گرفت و 
همه قصه‌اش را تعریف کرد.مشاور همه دو دوتا 
چهارتاها را با زبان ساده‌برای او توضیح داد. وبه او 
گفت: "حتی اگه فرض کنیم سهراب بخواد باهات 
ازدواج کنه. نباید قبول کنی. همین امروز سهراب 
رو دیلیت اکانت کن."ودرباره اینکه دختر باید 
هویت داشته باشد تا جذاب شود فصلی مبسوط 
حرف زد.همچنین ہے او گفت اگر باهمین فرمان 
بروی.جایت ته دره‌است.اگر می‌خواهی آینده 
خوبی داشته باشی, باید مسیرت را تغییر بدهی. به 
خودت بگو دوسال دیگر می خواهی در چه موقعیتی 
باشی.بعد ببین آیا با سهراب موفق خواهی شد 
به جایگاه خوبی برسی؟ به جای اینکه فقط نوک 
بینی‌ات راببینی: به دورترها هم نگاه کن. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵٦‏ ۳۹ 


لپ وس یک 6 مس 


چا 


جلو سی هم گو 


دزد 


دو هې شنه نده ر افاسد می کنر 


0 دیل کارتگی 


سلفی با ماه 


دیدن ماه هميشه ز یباست. اما وقتی عده‌ای سعی می کنند بااین کره 
دوست داشتنی وآ رامش بخش‌سلفی‌های‌فانتزی بگیرند, ثبت تصاویر زیباتر 
ومعنی‌دارتر خواهد شد وانعکاس آنهاتابت می کند انسانها با این خورشید 
ببینید و رویایی شوید. 


۴ ۲ امور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تج ریہ حور _ همست 


داستان کوتاه 


یک بار نشد که اختر را ببینم و او از فرزندانش 
گله نکند. حرفش هم فقط این بود که: 

-سه‌تابچه را بزرگ کردم واز آب وگل در 
آوردم: هر سے نفرشان موقعیت خوب دارند. اما 
یک سر سوزن به فکر من نیستند. البته می آیند. 
به‌من سر می زنند اما فقط چند دقیقه, در حد یک 
احوالپرسی کردن و چای خوردن می‌مانند ومی‌روند. 
خداراشکر که مرحوم شوهرم آن‌قدر برایم گذاشته 
که ازنظر مادی محتاج بچه‌هايم نباشم. وگرنه خدا 
می داند الان چه حال و روزی داشتم ۔ 

من و اشن اڑسانھا پیش همسایه د یوار به دیوار 
وهمسن وسال بودیم.با این تفاوت که من: فقط 
یک پسر داشتم که با همسرش در طبقه بالای خانه 
خودم زندگی می کرد و از نظر جسمی هم.سالمتر و 
سرخالترازاختر نودم. 

اختر. هم فشار خون بالا داشت و بعضی وقتها 
دچار سر گیجه شدید می‌شد. هم مبتلا به دیابت 
بود و باید مرتب انسولین تزریق می کرد و بدتر از 
همه زانو درد شدیدش موجب می شد بیرون رفتن 
از خانه و انجام خریدهای خانه برایش دشوار باشد 
ومن» هر بار خودم قصد خرید داشتم: در خانه اختر 
راهم می‌زدم و سوال می کردم اگر چیزی لازم 
دارد برایش بخرم.هر وقت هم پسے یاعروسم 
می‌خواستند به خرید پروند. آنچه رامورد نیاز اختر 
بود به آنها یاد آوری می کردم . 

باوجودی که‌سالها از دوستی من واختر 
می گذشت: اما شنیدن حرفهای تکراری او واقعاً 
آزارم میداد و به این جهت. با وجودی که اصراری 
نداشتم از زند گی خصوصی او سر در بیاورم. یکی از 
دفعاتی که باز مشسغول گله وشکایت از یسرهایش 
شد.به او گفتم :خب به پیسرهایت بگو که به 
حضورشان بیشتر احتیاج داری و دلت می‌خواهد 
سار یڈ کو سیر نط 

-خیال می کنی نگفتەام؟ خودشان علاقه مندند 
چئین کارق بکنند. امابه شدث تحت کنٹرل 
همسرانشان هستند. یعنی راستش را بخواهی: 
همسرانشان اجازه‌نمی‌دهند وقت زیادی رابامن 
بگذرانند ... اختر آهی کشید و ادامه داد 

-ازوقتی ی را سس خدارفته؛ آرزوی 


۴ _ن دنیاء دار مکافات است 


یک سفر دو-سے روزه به دلم مان ده بچه‌هايم 
همه‌شان ماشین دارند. مر تب هم سفر می روند اما 
دریغ ازابع کیک ہا سی یک تعازف خ2_ کو 
باس بارتب میھمانی گرا ار 
تو به آن میهمانی‌ها دعوت شد دای من هم دعوت 
شسدهام. روز مادر هم. فقط یک تم اس تلفنی, آیا 
بگیرند. آیا نگیرند و... 

وقتی حرفها به اینجا رسید. اشک در چشمان 
اختر حلقه یست.باپر چارقد نم چشمانش را گرفت 
و گفت :تو قبول داری که دنیا دار مکافات است؟ 

-چه‌عرض کنم؟ منظورت از این حرف 
چیست؟ 

-تاحالا در این باره‌به تو چی زی نگفته بودم. 
اما بد نیست بدانی گاهی که خیلی دلم می گیرد 
یاد سالهای جوانی خودم و زمانی می‌افتم که تازه 
ازدواج کرده بودم. آن‌موقع. مرحوم شوهرم. 
چون کوچکترین فرزند پدر و مادرش بود علاقه 
شدیدی به آنهانش ان میداد ومن, نمی‌دانم چرا 
احساس می کردم پدر و مادرش رقیب من هستند 
وسهم مرااز عاطفه و مهر شوهرم می‌دزدند.به 
این جهت. تا جایی که ممکن بود سعی می کردم به 
خانه مادرشوهرم نروم؛ یامادرشوهر و پدر شوهرم 
رابه خانه‌مان دعوت نکنم و هر بارهم می‌فهمیدم 
شوهرم تنها به‌دیدن مادر و پدرش رفته چنان 
قشقرقی به پامی کردم که پشیمان می‌شد . 

چشم‌هايم از تعجب گشاد شد: 

-به تونمی اید که چنین کارهایی کرده‌باشی. 

-خودم هم الان وقتی یاد آن روزها می‌افتم. 
تعجب می کنم. اما چه می‌شود کرد؟ 

آن سالها جوان و جاهل بودم و عاقبت‌اندیشی 
نداشتم وحالاء گاهی به این نتیجه می رسم که رفتار 
عروس‌هایم بامن: تاوان رفتارهایی است که در 
سالهای جوانی با ماد ر شوهر م داشته‌ام . 

نمی‌دانستم در برابر حرفهای اختر باید چه 
بگویم.ساکت ماندم اما در ذهنم. نقبی زدم به 
روزه ای جوانی خودم۔یاد روزھابی افتادم که تازه 
خواستگار برایم پیداشدہبود وطبق رسم آن‌سالها 
بای د در خانه پدری شوهرم زند گی می کردم و 
مادرم به من نصیحت می کرد: 

-دختر جان!وقتی ازدواج کردی۔باید مادر 
شوهر رامثل مادرخودت بدانی وازھیچ احترامی 
در حقش کوتاهی نکنی۔اگر گوشواره رامی‌خواهی 
باید گوش راهم بخواهی. شوهر گوشواره است و 
مادر شوهر مثل گوش۔یادت باشد هر زنی, فقط دہ 
-بیست سال عروس است و بعد تا یایان عمرش؛ 
مادر شوهر یا مادر زن خواهد بود و.. 


نکته ها 

بیام دکتر محمد رضا گلوئی, یکی از 
مصدومین حادنه واز گوتی قطار زلهدان - تهران 

افتخار می کنم که در استان‌من سیستان 
و بلوچستان, در نزدیکی شهر زاهدان صدها 
ریزعلی خواجوی وجود دارد ... قطاری که هر گز 
به مقصد نرسید ولی گویا هدفش به نمایش 
گذاردن جوانمردی و رشادت مردمی شر یف 
ونجیب در دل دور افتاده ترین نقطه کویری 
ایران بود.مردم نجیب روستای شورو در ۷۰ 
کیلومتری زاهدان در دل کویرافقط برای یک 
هفته از وین به سیستان و بلوچستان برای انجام 
کاری باز گشتم.سفری که به بزرگ ترین درس 
زندگی برای من تبدیل شد. درس جوانمردی؛ 
درس رشادت. درس نجابت. درسی که در سن 
۰ ۵سالگی به من اموخت که هیچ نیاموخته ام . 
درسی در دل کویر ایران.قطاری بس از کمتر از 
یک ساعت حر کت از زاهدان به طر ز هولناکی 
واژگون گردید. بلی واژگون! شنیدنش سخت 
است ولی برای من که مسافر ان قطار بودم حتی 
مرور آن لحظه در ذهن بسیار درداور است. 

پس از واژگونی موفق شدم خودم رابه 
بیرون واگن بکشم. زمانی که هنوز هیچ نیروی 
ام دادی به محل حادثه نرسیده‌بود. سیل 
عظیمی از موتور سیکلت سواران و خودروها را 
از دور مشاهده کردم که سراسیمه خود رابه 
محل حادته می رساندند. از دور مانند لشکری 
شتابان به سمت قطار وا گون شده به نظر می 
رسیدند.به محض رسیدن انگار که از قبل دوره 
های مدیریت بحران دیده باشند به دسته هایی 
تقسیم شده و هر دسته به سمت یک واگن برای 
کمک رفتن د. مصدومین حادته رابه بیرون 
واگن منتقل می کردند. عده ای از انها مراتب 
مصدومین بودند و عده‌ای داخل واگن ها در 
حال خارج کردن مصدومین. بسیار هماهنگ! 

عملیات نجات. انتقال و پرستاری رابه 
زیباترین شکل ممکن با دست خالی انجام 
دادند. پسر بچه های روستای شورو از زیر واگن 
از محلی بسیار پر خطر وارد واگن ها می شدند 
و به سایرین خبر میدادند که ایامصد ومی در 
... روستاثیان از دادن کش 
و لباس و موبایل هایشان به مسافرین دریغ نمی 
کردند.امروز شنبه ۶مهر یس از گذشت دو روز 
از حادته در وین هستم. این سفر پر بارترین و در 
عین حال تلخ ترین سفر زندگی من بود. 

از راہ دور دست شما عزیزان روستای 
شورو رابه گرمی می فشارم و برای تشکر و 
عرض ارادت سال بعد به روستای پر مهر شما 
بازخواهم گشت. 


انجاهست یاخیر! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۴ 


پک رج "مد 


حر مھ حم علمی که تو ر١‏ اصلاح نکند گھر اهی است 


٥ر‏ ب الحثل چینی 


زبر نظر ھک کنا سوفن 


رو 


در همه دیر مغان نیست چومن شبدایی 
خرقه‌جایی گروباده‌ودفتر جایی 
دل که آیینۀ شاهی‌ست غباری دارد 
از خدامی‌طلبم صحبت روشن رابی 
شرح این قصه مگر شمع بر آرد به زبان 
ورنه پروانهندارد به سخن پروایی 
ا و ا کا 
سخن غیر مگوبامن معشوقه پرست 
کزوی و جام می ام نیست به کس پروایی 
این حدیثم چه خوش آمد کەسح رگەمی گفت 
بر در میکده‌ای بادف ونی ترسایی 
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد 
آه‌اگر از پ پس امر وز بود فردایی 
حاقظ 


ماوخم ابروی تو تاصبح» همین 
چشمان غزلگوی نو تاصبح» همین 
چشم تو شراب خواب سوزی دارد 
ماوشب گیسوی تو تاصبح.همین 
قنبر بوسفی- آمل 


ارو 


کجاست بامبلندی؟ 


ونردبان بلندی 

که بر شود و بماند بلئد پر سر دنیا 

ویرشوی 

وبمانی‌بر آن ونعره‌ب ر آری 

هوای باغ تکردیم و دور باغ گذشت 
منصوراوجی 

دلسرد پود م شعر تلخم از دهان اقتاد 


خورشید من از سفره‌های آسمان اقتاد 
شرمنده‌تر شد آسمان ابری شعرم 

یک قطره‌از پیشانی رنگین کمان اقتاد 
آغوش او روی گسلها بود.می‌دیدم 

از دست من تندیس مردی مهربان افتاد 
بی‌قله شد... بی دامنه... حتی سرش پاشید 
پر دوش کوهم. رودی از آتشفشان افتاد 
بادی وزید و شعله گندمزار رابلعید 

آتش پس از آن در مسیر بوستان افتاد 
آهاز نهاد ریشه‌ام برخاست. بغض آلود 
مه در نگاه جنگل مازندران اقتاد 

مثل درختی تشنه و پوسیده و تتها 

درمن زنی رنجور خم شد. ناگهان افتاد 
فهمیده بودم آخرین تیر از هدف دور است 
افسوس, تنها تیر من هم از کمانافتاد 
قدردام راو میدلم اگر این بار 

بر روی غلتک حر کت چرخ زمان افتاد 


شینم حسامی-شیراز 


به لطف چشم تو تا صبح بال و پر دارم 

هزار ویک غزل تازه‌زیر سر دارم 

به قدر سرمه زدن پلک روی هم مگذ ار 

که از نگاه تو باید سیاهه بر دارم 

گذشته دورۂ چشم سیاہ می دانم 

من از زبان غزلهای نو خبر دارم 

ولی نگاه تو تصویر تازهای‌ست هنوز 

نمی‌توانم از آن دیده‌دست بردارم 

پر از قصیده پر از مثنوی, پر از غزل است 

که از مشاعره‌با چشم تو حذر دارم 

نه مثل خواچه سمر قند در بساط من است 

نه مثل شیخ برای تو سیم و زر دارم 

نشسته‌ام که ببینم تو رادر آیینه 

تورا که از خودم ای دوست! دوست تر دارم 
سیدحمیدرضا برقعی 


فرو خوردم میان بغض تلخم قرص خوابم را 
تحمل می کنم با قرصهايم اضطرايم را 

0 زا کے" .ام 

به روی چهرة خود می کشم امشب نقابم ر 
مبان دیگران بامن تفاوتهای بسیاری‌ست 
جدا کرده‌ست عشق از دیگران دیگر حسابم را 
هزار ویک شب پرماجراداری اگر روزی 
بریزم روی دوشم خرمن پرپیچ و تابم را 
گناه بوسه ترساندەست مارا از هم و باید 

به پای عشق بتویسند این ننها ٹواہم را 

تورا آورده‌ام در شعر و اکنون واژه‌های من 
به فال نیک می گیرند حسن انتخابم را 
لبلامهذب-اصنهان 


محمد سلمانی 


محمدکریم جوهری - کرمانشاء 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ "۲۸۵ 


۰ 
سپیده (باعی جهانه هایلابه 
5 ۰ ۰ 
شلیک که‌می کنی محشر شدی از نگاه‌من گل باتو ۰ 
صدارا از گلوی پرنده برمی‌داری کم روی دلم قدم بزن گل بانو #خانم ن ر گس ناظری-تهران 
چن خت شن می‌ماند از فصل بهارهم دل انگیزتری سلام با کلماتی چون کلام وقوام قاقیه می‌شود. 
در دستهای درخت پاییز که ھی کی به تن لاو اقا سف ران رحعاق مور تفرات 1 
es‏ ۱ مهدی بشیری عناصر سازندهشعر عبار تند از خیال؛احساس: آهنگ 
که‌می‌توانست لت یاشند واندیشه.اگر شعری حرفی برای گفتن نداشته باشد. 
برای آسمان‌فرد سم تی از لحاظ اند یش ضعیف است. 
سبط اروش کب هالا امده‌ای ٭ آقای‌مهدی ربوبی-لنگرود 
اہ حر ری 
ابا ۹ دنمی‌آید جلوی راهم یاچ 
ی خو ت 07 سبز شدی که پاییز تنهاتومی‌درخشی 
یت از تمام درختهای شهر تو گل سرسبدی 
بالا رفته بود و باد توسر آمذی 
خاطراتمان را کف خبابان ريخته پود توتتوانمي‌ماتی 
دیا خاطراتی که سالها ۲ نباز به مطالعه و تمرین پیشتر دارید تاقلمتان 
2 ا یت تا سد کور رای اناد 
وقتی تنهایی وهر روز خطهای بیشتری راهگشا باشد. 
به همه چبز وهمه کس پناه‌می‌بری ہر پیشاتی دفترمان می‌انداخت #خانم شبنم حکیمی-اهواز 
پخش می‌شوی حالا آمده‌ای و بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
در کوچه وخبابان روپرویم استادطلی ر ساقی به نور بادہ برافروز جام ما 
به جاهایی می روی که نباید بروی وھوای بین ما ا مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما 
به آدمهایی سلام می کئی که نباید N‏ ززت این یح 
ی حرفهایم را از دهانم د رب ودم ول فاعلانت‌سفاعیل اعا “ات 
پیادست مرابگیر ومرابیرون بکش EG‏ ۳ ساقی به -مفعول 
از کاقه‌های دود و نیشخند پاش یناد را شم ر تور باده-فاعلات 
و وی ترا iw‏ نیایند برافروز-مفاعیل 
از گل و لای روزها TE‏ امه جام ما-فاعلن 
من پرا کنده شدهام تیر آمدی کن عسقعول 
۰ 7 ام آنقدر که زندگی را مطرب ب -مفعوا 
بیامراجمع کن از کوچه و خیابان و که کار -فاعلات 
: 5 ۲ به چهار فصل باخته ام گو 2 
یم کا کرات 2 وقلیم دیگر جهان شد به -مفاعیل 
رسول پونان باهیچ نگاه‌عاشقانه‌ای گر نمی گیرد کام‌ما-فاعلن 
مینا آقازاده ٭ آقای شهرام حبیبی -تبریز ۲ 
خری؟ ۳ قعر مورد نظر شم سرودهموخوم ضیدمضیذق 
س سرود ارزو لت 
آیا تو نیز دردسری چندمی‌خری؟ e‏ وای باران باران 
یعنی دلی ز دست هترمند می‌خری؟ شیش جره رازان شست باغ 
تر انه گب پر از ترانه پاش :07 
قلبی پر از غرور زمردی به کس ا کت از دل من اما 
او را که بی‌بهانه شکستند می‌خری؟ 2 2 کت چه کسی باغ یادت 
باری به حجم عاطفه بر دوش می کشی؟ E‏ ۳ نقش تو را شوا هد شسک؟ پرازمبوه‌های ریزو 
دردی به وزن کوه دماوند می‌خری؟ م۶ درشت خاطره است 
پتشین و عاقلانه ببندیش خوپ من جج تی هر روز 
دیوانه‌ای رها شده از بتد می‌خری؟ اشن از شاخه‌های پربار 
E‏ 2 ۳ خاطره‌ای می‌چینم 
بلیس در لباس خداوند می‌خری. به جان پاک سبز وسرخ و ابی 
وقتی که لحظه‌های من آبستن غماند رر ِ شیرین و آبدار 
اخم مرابه قیمت لبخند می‌خری؟ ۱ 


تسیم شجاعی - کرچ 


۴۳ 


طایح مکی این دع ار دلت شدانست 


نوشته‌های‌ناب ۱ 
زا نمی __ وہ 
سنگ آسمانی > 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال من تلگرامی و پیامک 
| لفقطباذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


زنازنینم» خویم! 
گله(ی نیست من وفاصله‌ها همز(دیم! 
ل کاهی از دور تور( وب ببینم کافیست! 


محمدسلمان سیفی 


SEF TEI 


یک نگاه به گذشته بیاندازیم۔ 
| اکثر اتفاقاتی که رخ دادند قابل پیش بینی نبودند. 
ا روزهای سختی که داشتیم و امی دی به پایانش 
۲ نداشتیم: اما تمام شدند. 


روزهایی که سرمست از خوشی بودیم مستدام 

بودنش را آرزو می کردیم. 

روزها برای چیزهایی اندوهگین بودیم و شب با 

| چشمان خیس سر روی‌بالشت گذاشتیم. 

| حالابه آن‌موضوع فکر کنید.می‌بینید ارزش غصه 

| خوردن و اشک ریختن رانداشت. 

| می خواهم بگویم هیچ چیز در دنیا پایدار نیست. نه 

| اندوهش نه شادی اش. 
از ثانیه تانیه زند گی ات لذت ببر. همیشه لبخند 

| بزن.وروی غمهارا کم کن.وقتی غمگینی یادت 
باشد روزهای خوب در راهند. 

۲ همه آنچه که فکر می کنیم برای همیشه‌ماند گارند. 
۴ نابود می شوند. ودرون مان شادی‌ها و رنج‌های 
تازه‌ای جوانه می زند. 

۲ نسیبه_توفیقی 
چه سنگدل است سیری که گرسنه‌ای رانصیحت 
می کند تا درد گرسنگی راتحمل کند 

۱ فرشاد 

| وقتی کسی چه مقصر باشد چه بی تقصیر.از شما 

| عذر خواهی می کند به خودتان مغرور نشوید. 
وقتی کسی پا پیش می گذارد و به سمتتان می آید. 

| آن را دلیلی بر بهتر بودن خودتان ندانید. 

١‏ چون او شهامتی" در قلبش دارد که شما ندارید.. 
شاید اومی‌داند که غرور بعضی وقتهابز رگترین 

۲ موقعیت‌های خوشبختی را از آدم می گیرد.. 

| ا شور 

علی شاقلاتی دبلمان 
باور کنید که مصیبت بزرگ آنست که انسان 
| زندگی رابر شرف خویش ترجیح دهد وبرای 


۴۴ ۱ 


ہیس تج 


داشتن عمری طولانی علت زیستن راببازد. 
کیوان حیدرپور 


در گفتگویی باهربرت ما رکوزہ 


کوشش برای پذید آوردن‌بهشت در زمین.همواره 
دوزخ ساخته است! 

این جمله می تواند ما رابه با خوانی اندیشه هایمان 
درهر زمینه‌ای راهنمایی کند. 

نه زمین بهشت خواهد شد ونه انسانها فرشته. 
مافقط باید تلاش کنیم کمی بهتر و انسان تر از 
دیروزمان باشیم. 

همین..۲ 


ایستاد گی کن" 
و به یاد داشته باش که 
لشکری از کلاغ‌ها جرات نزدیک شدن 
به مترسکی که ایستاد گی را 
فقط به نمایش می گذارد هم ندارند 
عبدالاسیر اسدالله زاده 
بوی ساحلی خیس 
به سبب امواج نگاهت 
صدفی در آرزوی مروارید 
آرام گرفته بر گونه ھایت 
نگاهت راهمیشگی کن 
تا صدف در پی وصف تو 
مروارید هدیه دهد 
صابر رحیم زاده 
اند ک اند ک خیلی شود و قطره قطره سیلی؛ یعنی 
آنانکه دست قوت ندارند سنگ خرف نگه دارند. 
تابه وقت فرصت دمار از ظالم بر آرند 
محمد رضا متللومی 
یکی از دلایل رضکارھ ای مسبت آمیرحیوانات با 
همنوعانشون اينه که اونا هنوز متوجه ابداع پول 


و 
E‏ 7 
'إٴ س رگشتةمحضیم ودراین‌وادی‌حیرت 
¦ عاقل تراز آنیم که‌دیوانه‌نباشيم 


1 توشین رئوق 


1 مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


این شعر تقدیم به تمام متولدین دهه‌های 
سی»چهل» پنجاه و شصت؛ که اکنون 
خودساخته ترین بسدران ومادران این 
سرزمین هستند : 
من یرم از خاطرات و قصه‌های کود کی 
این که روباهی جگونه می فریبد زاغکی! 
قضه افتادن دندان شیری ازهما , 
لاک پشت و تکه جوب و فکرهای ارد کی! 
قضه گاوحسن:داراو ساراوامین 
روز بارانی؛ کتاب خیس کبری طفلکی! 
تیله بازی در حياط و کوچه و فرش اتاق! 
اسر کیربت وکا با کا درب کیا 
چای بررنگ و سماور نفتی کنج اتاق 
مادرم هر گز نیاورد استکان بی نعلبکی! 
داستان نوک طلابامخمل و مادر بزرگ! 
در دهی زیبا که زخمی گشته بچه لک لکی! 
هاج زنبور عسل, نل در فراق مادرش! 
باد دوران اوشین و نقطه‌های برفکی! 
هشت سال از دوره شیرین اما تلخ ما 
یر ز آژیر خطر با حمله‌های موشکی! 
تا کجاهامی برد این خاطر اش مرا 
کاش می رفتم به آن دوران خویم, دزد کی! 
یاد آن دوره‌هميشه بامن و در قلب من 
من به یاد و خاطراتت زنده ام ای کود کی! 
دفتر مشق دبستانم ببین 
پر زمه رآفرین؛ صد آفرین! 
راستی آن دفتر کاهی کجاست؟! 
عکس حوض آب یر ماهی کجاست؟! 
باز آیا ریز علیها زنده‌اند؟! 
در حوادت جامه از تن کنده‌اند؟! 
کاش حالا خاله ک و کب زنده بود! 
عطر نانش خانه را آ کنده‌بود! 
ای معلّم خاطر و یادت به خیر 
یاد درس آب بابایت به خیر! 
هر کجاهستید. هستی نوش تان! 
کامیایی گرمی آغوشتان! 
هم کلاسیهای سال کود کم 
دسته گلهایی ز یاس و میخکم! 
باز از دل می کنم یاد شما 
یاد قلب ساده‌شاد شما 
آدمی سر زنده از یاد است. یادا 
رمز عمر آدمیزاد است یادا 
شادتان می‌خواهم و شادم کنید! 
همکلاسیهای من یادم کنید! 

آزبتا رجبی کردکوی 


حرف (ن ) جه تعداد است؟ 


| سیاستمدار-پنهنی به سخن کسی گوش کردن 

۲. صدمه-بین- گردن‌نهادن 1 

۲ درختی است-جراگاه-اریاب -گج‌بتونه‎ ٣ 

نکان شد ید -راندن مزاحم -نسیم -ژاندارم 

۵ پھلوان از ٹوابع الام ۔خندہ آور -از پرندگان خوش ٣‏ 

گوشت 3 
۵ 


۳ از نخست وزبران رژیم قبلی -جامه ۔ مکانی در مکه 
مکرمه 

۷ پختہ شده-سر گشته‌ماندن - کافی بودن بسنده كردن ۶ 
۸ نوعی رقص پرجنب و جوش - دستبند زینتی خانمها - ۷ 


درخت انگور-راز 

۹ وجه -داروخانه بزرگ-جزء‌سوره ۸ 
۰ دوستی ۔اسم فاعل از ریشه روی-رنگی گیاهی-دستور ۹ 
۱ زمانها-مطبع ۔راحتی: آسودگی ۲ 
۳ پوست درخت خدنگ -نوعی نمایش-از توابع سیاهکل 
۲ پرحرف-زردک -گلی زیا تاخ ۱ 
6 از گازهای پرتوزا - یک یک من و شما - بخشی از ۱۲ 
کتاب 

۵ دریا-از مصالج-کجی-کشیدگی 
۶ شهرواستانی -یک‌چهارم من-پریدنی‌الکتریکی ٤‏ ۱ 


۳۹ 
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عمودی: 
۱. اون استاددانشگاه مجمعالجزایری‌درمنطقه کارائیب 1۶ 


۲. پیش قراول-شعر حماسی ۔سنگ ترازو 


٤‏ روز رستاخیز-سگ دریایی-سهل-رفوگر 


قابل توجه خوانندکان عز بز بای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 


شماره‌های ۱ نا ۱۷ مشخص شده در خانه‌ها (سس از حل جدول) بەدست می آید 


Î عو‎ 


۷ هدف مکتب رالیسم۔تضمین کل | | | 
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حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همراه اسامے 

ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ ۱ پبرند گان‌جدول 
جدولھا زبر نظر: داود بازخو روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته‌همراه نام و ۱-زینب حسینی -سپلان 
RAZKHOONE YAHO‏ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس درقرعه کشی شر کت داده می‌شوید. ۲-مجتبی غفاری -تهران 

رمز جدول: عبارتی ۱۷ حرفی است که با ہشت سر هم قرار دادن حروق ۳-سارازیبا-رشت 


حل جدولهای شماره ۳۸۲۴ 


شماره ۳۸۵۲ 


= مس گاھی بەندای کود ک درون خو 


جن 


۰ 


کو ش سپار 


آن دستة از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزبزاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه بیشن شهر:ناجو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تقد ہم می‌شود. البته به شرطی که تٹھا ہک بار پیامک زده 
فقط به شمازه تلقن همراة | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 

۹۳۰۴۷۲۴۰۸۹ بیافکتمابند۔ توضیح ضروری | ینکه‌باآرسال بیش ا زنک پیامک تام شفابه طور اتوما تیک از ساهانه حذف هی شود 


مدول‌شرمدرمتن 


Ea توعی‎ 


جدول سودو کو ۳۸۵۶ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مریع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهد 
که هر عد د فقط یک بار درج شود 


5 ف 


دج .مت 
۷۳ ۵ ال ۵ | 
٣‏ | از 


باهوش‌فودکلنجاریروید 


پیست اختلاف در تصویر زدن چمنہا مرد مشغول کوتاه کردن چمنها باماشین چمن زنی است. اما دررمیان 
دو تصویری که از این صحنه تهیه شد هو در نگاه اول کاملایکسان به نظر می رسند بیست اختلاف وجود 


7 سس ہر گاه تصمیم قاطعانہ ای گر فیید آٹر ارهانکنید 


دارد. 


۳ وق مس 

سس تسه )کم ہے تہ 
aE +87‏ را تام مرش 
ےت ای دوم طلست 
دیگر کشاورزی رامی پینید که کنارمزرعه 01 هس 2 سو 
اش تابلوی محل عبورپرند گان گذاش ته است. کے کا ر خر 
مود وس E‏ طوف ورون فو ادا 
و کا اگهان یک نف ا 
آن‌موارد کدامند؟ rE,‏ رناگهان یک نقاشی زیبامقابل 
۰۳| ۱ :بی 
7 [ سس 


۵ آلتونی رای 


چشمانتان ظاهر می گردد. 


ایا ]5 
هر 


ا رر 
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٤جزء‏ حذف شده در تصویر لانه پرند گان 
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a 
0 
ا‎ ۱ 
۱ 
۱ 
۸۱ 
مرد وزن داخل لانه درختی پرند گان دانه می ریزند.امادر هر یک از تصاویری که کاریکاتوریست مااز تصویر سمت چپ کیی کرده‌و در یک نگاه کاملاشبیه‌به‎ 
هم به نظر می رسند چهار اختلاف وجود دارد. حال از شما می خواهیم این اختلافها را در سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید.‎ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۲۸۵۲ ۴۷ 
ر کک ورج کے 


-خیلی خوش اومدی خانم! خسته نباشی» 
ماموریست این هفته روهم انجام دادی به 
سلامتی؟! ماشا... خجالت هم که نمی کشی! 
انقسدر برووبیا تابالاخسره یک روز خودت اونجا 
موند گار مشی... 

"فاطمه خودش رااز آغوش من جدا کرد و 
گفت: سلام مامان!نگران نب اش... امروز وفردا 
به لطف خواهرت این ماجرا تموم می شے ومن هم 
تموم می‌شم!" و بعد دوید سمت اتاقش. 

مادرجان که ان‌گار اصلا انتظار شنیدن این 
جواب را نداشت بهت زد هبه من زل زد.من دوباره 
برگشتم داخل اشپزخانه. کاش نیامده‌بودم صبح 
به شوهرم گفتم: "من امروز میرم خونه مادرم." 
اما او گفت بهتر است سری به خانه پدر و مادراو 
بزنم.الان با این وضع احساس می کردم اگر آنجا 
نبودم خیلی بهتر بود. حالا هم اگر می رفتم صورت 
خوشی نداشت چون فکر می کردند از چیزی دلخور 
شده‌ام. 

داشتم چای می ریختم که صد ای هق هق فاطمه 
در سالن بیچید. سینی چای رابرای مادرجان و 
آقاجان بردم. مادرجان گفت: دخترم یه سری به 
فاطمه بزن. شاید به خاطر تو آروم بشه!" 

چشمی گفتم و بک لیوان شربت درست کردم 
و رفتم پشت در اتاق فاطمه. 


همان روزهای اول فهمیدم کے در خانواده 


شوهرم رازی‌هست که آنها دوست‌ندارندبه کسی 
بگویند. نه اینکه از من که عر وسشان بودم چیزی را 
مخفی می کردند و یا اینکه مرامحرم نمی‌دانستند 
نك موضوع اصلا این نبود. آنها فقط از باز گو کردن 
یک حقیقت خجالت می کشیدند. 

من‌اگرچه کنجکاو شده‌بودم ام اهیچ وقت 
اصراری برای دانستنش نداشتم. حتی از شوهرم 
هم چیزی در این باره نیرسیدم. یدرم مرا این 
طوری تربیت کرده‌بود که اگر کسی دوست اش 
من چیزی را بدانم. می گوید و گرنه نباید اصرار 
کنم چون با حرفی می‌زند که من دیگر سوال نکنم 
یا مجبور می‌شود دروغ بگوید! به همین خاطر در 
این چند سال من نه از فاطمه ونه از شوهرم چیزی 
۳ 

آن روزهم وقتی آقاجان زیرچشمی به مادرجان 
اشاره کرد و گفت: حواست باشه مهمون داریم." 
اصلابه روی خودم نیاوردم. فاطمه که وارد شك 
چشم هایش کاسه خون بود اما بادیدن من لبخند 
روی صورتش نشست.به سمتش رفتم واو را در 
آغوش گرفتم.هنوز کلامی از دهانش در نیامده 
بود که مادرجان آن حرفها را تحویلش داد ومن 
حالالیوان شربت به دست پشت در اتاق فاطمه 
بودم نجوا کتان گفتم:" فاطمه جان! پرات شسربت 
درست کردم. اجازه هست بیام داخل؟" 

فاطمه خودش در اتاقش راباز کرد وقبل از 
اینکه شربت را به او بدهم» سرش را روی شانه‌ام 
گذاشت و دوباره‌هق هق گریه‌اش بلند شد. 

چند لحظه به همان حال ماندیم. آرام که شد: 
شربت رااز داخل‌سینی برداشت و گفت: ای کاش 
برام شربت زهر اورده‌بودی. گرچه این هم کم از 
زهر نداره و فقط نمی کشه البخندی زدم و خواستم 


برگردم اما فاطمه دستم را کشید وبرد داخل 
اتاق. اتاقش حسابی به هم ريخته بود و هیچ چیز 
سرجایش نبود. وقت مناسبی برای شوخی نبود 
وگرنه حساپی سربه سرفاطمه می گذاشتم. روی 
تختش چهارزانو نشست و در حالی که بنجه‌های 
پاهایش رابادست فشار می داد گفت: توبگو 
من‌چیکار کنم زن‌داداش ؟ گفتم: عزیزدلم» 
من نه می دونم در چه موردی صحبت می کنی و 
نه دوست دارم مجبوربشی حرفی بزنی اماصبر 
کن تا یکی دو ساعت دیگه داداشت میاد. شاید 
اون ...فاطمه پرید وسط حرفم و گفت:"نه؛ داداش 
نه... دیگه وقتش رسیدہ که توهم بدونی چی به 
سر ما اومدہ...' گفتم:" جانم: بگو گوش می کنم." 
او در حالیکه چشمانش بر از اشک شذہہود ادامه 
داد توچند سال عروس خانواده‌ماهستی؟ هشت 
سال... توی این سالها فهمیدی که همه این آدمایه 
چیزی رو از تو مخفی می کنن؟ می دونی چی رو؟ 
اشتباه خودشون رو ماجرای بدبختی من رو. دقیقا 
سفس ال قبل از ینکه توعروس این خائوادوبشی: 
من نامزد کردم.الان هم دارم اینها روبه تومیگم 
تافردااگه حرف و حدیتی شنیدی بدونی راست و 
دروغ ماجراچیه ... 


اصلاقصد از دواج نداشتم۔دلم می خواست ادامه 
تحصیل بدهم. بعد هم کار. خیلی مثل دخترهای 
دیگر دنبال شوهر کر دن و تشکیل خانواده نبودم اما 
وقتی فوق لیسانسم را گرفتم غر زدنهای مامان و بابا 
شروع شد.می گفتند:" توسد راہ داداشت شدی. 
برادرت به خاطر توزن نمی گیره ایکبار از برادرم 
پرسیدم.در جوابم گفت:" هروقت دختر خوب 
پیدا کنم منتظر ازدواج تو نمی‌مونم." برادرم این 
زا گفت و خیال مرا راعت کرد دوس سال قش 


کردم تا دکترا قبول شوم اما نشد. در این مدت 
پرادرم درسش راتمام کرد سربازی رفت وبرای 
خودش یک شر کت تاسیس کرد. پدر ومادرم 
همچنان غر می‌زدند که:" زودتر ازدواج کن "امن 
ام اازهیچ ک دام از خواستگارهایی که‌تا آن روز 
داشتم. اصلا خوش م نیامده‌بود. نه اینکه بنده‌های 
خداعیبی داشتند نه فقط به دل من ننشسته بودند 
تااینکه بهروز به خواستگاری‌ام آمد.بهروزهمان 
کسی بود که سالها منتظرش بودم. پسری که جز 
دوست داشتن, هیچ چیز برایش مهم نبود. خیلی 
طول نکشید که دیوانه وار به او علاقمند شدم. اصلا 
انگا آوفقط بے ذٹیا آمد »بوذ تا مرا خوشحال کت 
از روزی که پدر ومادرم فهمیدند این یسر 
دیوانه وارمرادوست داردشروع کردند به اذیت 
و آزار بابا کمتر, مامان پیشتر۔مدام ایراد گرفتند 
و گفتند حق طلاق باید بافاطمه باشد.بهروز قبول 
کرد. گفتند حضانت بچه و حق مسکن باید بافاطمه 
باشد بهروز قبول کرد.حتی گفت اینها را در محضر 
و در همان شرایط ضمن عقد مکتوب می کند. وقتی 
مامان وبابادیدند که بهروز تحت هر شرایطی مرا 
می‌خواهد تازه متوجه شدند این پسر همان پسری 
است که آرزوی هر دختری است. بعد تعریف و 


تمجیدهاشروع شد.بهروز شد بت خانواده. نه فقط 


در خانواده‌ما که در کل خانواده‌پد ری و مادریام 
بهروز نمونه شد و بالطبع مورد حسادت همه. 

گاهی با گوشهای خودم می‌شنیدم که 
می گفتند: "فاطمه گشت و گشت و گشت تابالاخره 
کسی رو پیدا کرد که اگ بگه بمیر: می‌میر «احتما 
جادوش کرده و گرنه مگه این فاطمه چی داره"؟! 

هر کس از روی دوستی و دشمنی, از روی 
حسادت وبخل حرفی می زد۔بدتر از همه اینکه 
دوران نام زدی ما کمی طولانی شد. چون پدر 
شرط کرده‌بود که باید عقد وعروسی در یک روز 
باشد.می گفت: "ما رسم نداریم دختر عقد کرده 
رو توی خونه نگه داریم.صبح عقد می کنید وشب 
عروسی "...حتی اجازه‌نداد در دوره نامزدی صیغه 
محرمیّت بخوانيم چون از دید بابامعنی نداشت 
که پسر و دختر عقد نکرده محرم شوند. بهروز 
هم فرصت خواست تا بتواند هزینه مراسم عقد و 
عروسی رافراهم کند. 

پدر ومادرم شرایط راطوری سخت گرفتند 
که بهروز در عرض شش ماه‌یک خانه اجاره کرد. 
مامان جهیزیه مرا جمع و جور کرد و بالاخره روز 
موعود فرا رسید. صبح عقد کنان بود و شب هم 
عروسی در یک باغ اطراف تهران. 

بیچاره‌به روز از یک هفته قبل دنبال کارها 
می‌دوید. آرام و قرارنداشت. تلاش می کرد تاهمه 
چیز آن طور باشد که پدر و مادرم می‌خواهند. 

صبح روز عقد به همراه‌پد ر و مادر وبرادرم و 


تعدادی از بستگان آماده‌شذیم که برویم محضر. 
من دلشوره عجیبی داشتم. از صبح تیش قلب 
داشتم. همه می گفتند به خاطر اضط راب عروسی 
این حال را دارم اما من می‌دانستم به این خاطر 
نیست. حسی می گفت دارد یک اتفاق می‌افتد. 

ناگهان نمی دانم بین دخترهاچه حرفی شد که 
یکمرتبه در قسمت زنانه مجلس دعوابه پاشد. 
دعوا که چه عرض کنم: جنگ... انگار طوفان آمده 
باشد ناگهان همه چیز در هم پیچید. زن ومرد 
قاطی شدند و درهم می‌لولیدن د. صدای جیغ و 
فریاد همه جارایر کرده‌بود.به روز از کنارمن 
تکان نمی‌خورد. می گفت هرچه شده باشد بالاخره 
غائله ختم پیدا می‌کند. اما نمی‌دانم کذام شیرپاک 
خورده‌ای آمد زیر گوش بهروز چه حرفی زد که 
خون به صورت بهروز دوید. 

اول دست مرامحکم گرفت و گفت: بيابريم." 
حتی چند قدم هم رفتیم اما بعد تصمیمش عوض 
شد.مراروی کاناپه نشاند و به مادرش سپرد که 
از کنارمن تکان نخورد وبعد خودش درمیان 
جمعیتی که به سرو کله هم می کوبیدند گم شد. 

اشکهای سیاهی که از چشم هايم سرازیر بود. 
مثل قطره‌ه ای مر کب روی لباسم می‌چکید با 
چشم دنبال بهروز می گشتم اما پیدایش نمی کردم. 
در آن سیاهی فقط تجمع آدمهامعلوم بود اماچند 
دقبقه بعد که برای من به اندازه‌چند سال گذشت 
ناگهان آن همه جنب و جوش متوقف شد. 

بە یک باره‌همه چیز ساکن شد و بعد هم به 
همان سرعتی که توقف کردند به همان سرعت 
پراکن ده‌شدند. در عرض کمتر از ینک دقیقه 
می‌شد تشخیص داد که فقط یک نفر در مر کز دایرہ 
باقی‌مانده یک نفر که مانند مجسمه ایستاد هومن 
خیلی خوب تشخیص دادم که آن یک نفر بهروز 
است. 

بی محابادویدم.چند بار پایم پیچ خورد. 
کفش‌هایم را در آوردم و پابرهنه دویدم. وقتی به 
بهروز رسیدم؛ صورتش مثل گج سفیده شده بود. 
اصلا متوجه من نشد. فقط به یک نقطه از زمین زل 
زده‌بود.دنباله نگاه‌بهروز را گرفتم.به آدمی رسیدم 
که درا ز کش کف زمین افتاده بود. اول پاهایش 
رادیدم وبعد نگاهم خشک شد روی صورتش. 
پسرخاله‌ام بود که د راز به دراز نقش زمین شده 
بود. خواستم جیغ بکشم اما صدایم درنمی آمد. 
نشستم روی زمین... تکانش دادم. حر کت نکرد. 
ب رگشتم به بهروز نگاه کردم. در دستش چاقویی 
بود که تادسته قرمز شده‌بود. یک بار دیگر به 
پسرخاله‌ام نگاه کردم اما خون ندیدم. 

از بهروز پرسیدم: این چاقو دست تو چیکار 
می که؟ ام اانگار زب ان بهروز قفل شده‌بود. 
گفتم :"این روبدهبه من تابلایی سر کسی نیاوردی!" 


اطلاعات‌هفتگی شماره "۲۸۵ 


ورموس سے تو کے لھا 


همین که بلند شدم تاچاقو رابگیرم دیدم دورتادور 
چین سفید دامنم که روی زمین افتادە٭بودسرخ 
است. سرخ سرخ! دست زدم خون بود! 

نمی دانم چقدر طول کشید که‌پلیس واورژانس 
همزمان آمدند. پسرخاله‌ام به بیمارستان منتقل 
شد وبهروز به کلانتری. یسرخاله‌ام همان شب از 
دنیا رفت وبهروز شد قاتل و روانه زندان شد. او 
به همه عالم قسم می‌خورد که 
و یک لحظه یک نفر از پشت چاقو رادر دستش 
گذاشته.عشق شومی که پسرخاله‌ام سالها قبل به 
من داشت بالاخره‌طوفان آفر یده بود. دختر خاله 
هايم توی مجلس زنانه به خواهر بهروز به دروغ 
گفته بودند که من نامزد برادرشان بودم و بعد او را 
قال گذاشته‌ام. خواهر بهروز سرهمین با دخترخاله 
هایم بحثش می شود ومادر بهروز سعی در آرام 
کردن مجلس می کند. از آن طرف پسرخاله‌ام 
همین حرفها را به فک و فامیل بهروز می گوید و 
بعد دعوا بالامی‌گیرد. یکی از بستگان بهروز توی 
گوش بهروز این حرفها را گفته بود. گفته بود که 
پسرخاله‌ام می گوید من دختر نجیبی نیستم و۔۔ 
بهروز اول تصمیم داشت که آنجا راترک کنیم 
ام ابعد طاقت نمی آورد.می گفت می‌خواسته به 
پسرخاله‌ام بگوید که فاطمه هر چه بوده الان دیگر 
متعلق به کس دیگری است.می گفت برادرهایش 
غیرتی شدهو با یسرخالهام گلاویز شده بودند. 
می گفت اصلا یادش نمی آید کی آن اتفاق افتاده و 
چه کسی چاقو را توی دستش گذاشته... 


EÊ 


-ازاون روزاده‌سال می گت رہزن داداش رابظہ 
اقوام مادری‌با ما قطع شد واصلابه خاطر همین 
اومدیم توی یه شهردیگه زند گی کنیم. من‌هنوز 
منتظر آزادی بھر وزم.بهر وزده‌ساله که توی زندانه. 
در حالی که هنوز هم می گە اون شب اون پسر خالهم 
رونزده. من حرفش روباور دارم.حتی اگه اعدام 
بشه هم مید ونم قاتل نیسست وبیگناه‌بوده. خاله م 
تقاضای قصاص کرده. گفته قبل از مر گش می‌خواد 
اعدام بهروز روببینه!به روز امروز گریه می کرد. 
می گفت به پای من پیر شدی.باور کن زن داداش! 
من به امید روزی که بهروز بیر ون مياد زندهام.اگه 
بهروز اعدام يشه زند گی برای من تموم شد ه.دیگه 
دلم نمی خواد حتی یک تانیه زند هباشم. حالا مادرم: 
پبدرم.همه چیز روپنهون کنن یا نکنن برام دیگه 
فرقی نداره. گلیم بخت من رو سیاه بافتن .... 

فاطمه همچن ان داشت حرف می‌زد وفکر 
می کرد۔بغض راہ گلوی مراهم سد کرده‌بود.داشتم 
به سرنوشتش فکر می کردم. به این که یک اشتباه 
باعث شد یک نفر جانش رااز دست بدھد یک 
نفر زندانی شود یک نفر سالها چشم به راه بماند و 
سرانجام کار هم که معلوم نیست چه خواهد شد... 
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زبرنظر:مجید قلاح شجاعی 


"ازدلای ل حضور خود درسریال‌مناسبتی 
"مرضیه آبرایمان بگویید. 

با توجه به سریال‌های تاریخی که در تلویزیون 
بازی کرده‌ام. همیشه دوست داشتم کار مناسبتی 
هم انجام‌دهم.ام افرصت آن‌پیش نمی آمد.البته 
جزسریال مختارنامه" که‌عموم اد رایام محرم 
پخش می‌شود وسریال آنردیان آسمان "هم که 
اتفاقی درماه‌مبار ک رمضان پخش شد: کار مناسبتی 
نداشته‌ام. 

از این رودوستان همیشه از من سوال می کر دند 
که چرا کار مناسبتی ویژہنوروز رمضان ومحرم 
ندارم؟باید بگویم که عملی شدن یانشدن این 
خواسته رابه خداسیرده‌بودم که اگر بازی در یک اثر 


مناسبتی برای من صلاح است خودش این موقعیت 
رابرایم رقم بز ند .به‌همین‌دلیل زمانی که سریال 
"مرضیه "به من پیشنهاد شد خیلی از اتفاقات دست 
به‌دست ‌هم دادند تا آن راقبول کردم.اول‌به این 
خاط ر پذیرفتم که این سریال مربوط به‌محرم و 
حضرت امام حسین(ع )است که حساب اوجد است. 
دلیل دوم این بود که قبلابا خانم سام کار کر ده‌بودم 
وبا اعتماد به قلم ایشان نقش مرضیه راقبول کردم. 
همه ماایرانیان ومسلمانان به واسطه اعتقاد قلبی به 
ماه‌محرم ارادت خاصی داریم.در این سالها که‌در 
لندن زند گی کردم؛ این مراسے راب ر گزار می کنیم. 
برادرم در روز عائسورانذرداردومادرم هم ب غرہ 
نذری می‌اندازد. حالا امسال این فرصت برای من 
پیش آمد تابتوانم از قاب تلویزیون کاری راباهمین 
حال و هوابازی کنم۔ 

ک(نام آخرین کارهایتان در سینما بگویید. 

آخرین کارمن‌فیلم تصویرم‌در آینه‌نیست "بود 
البته منتظر اکران فیلم "یادم تو رافراموش ‏ هستم. 

به دلیل شکایت ناصر محمدخانی است که 
این فیلم تاالان اکران نشده است؟ 
موقعیت‌های مختلفی بر ای پخش فیلم داشتیم. 
آمااتفاقاتی‌باعث شد که تا کنون | کر ان‌نشود.هن 
دراین‌فیلم تقش ھمسراول فوتبالیست رابازی 
می کنم ونقش خود قوتبالیست راهم حسین 
| یاری‌ایفامی کند.البته‌بایدیگويم که‌داستان 
۱ / فیل م "بادم تسورافراموش اباقصه واقعی که 
۱ اقاق اقتاد سيار مقاوت است. 

؟کاوضعیت سینمای امروز کشور را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 


به عنوان یک بازیگر می‌توانم بگویم که سینمای 
ماباهمه ضعف و کاستی‌هاموقق است:شاید خیلی‌ها 
گلایه‌مند باشند وخودمن‌هم مستئبی نیستم. 
یکسری ازمواردهست که‌باب میل‌مانیست. اما 
سینمای‌مادردنیا حرفی‌برای گفتندارد. امابا توجه 
به شرایط موجود ترجیح‌می‌دهم کارخوب‌بازی کنم 
تاپر کار باشم. 

۲ب ه‌نظر شماماند گاری یک بازیگر به چه 
عواملی بستگی دارد؟ 

خیلی از معیارها باید دست به دست هم بدهد تا 
یک بازیگر ماند گار شود.این‌سوال پاسخ گستره‌ای 
دارد نمی توان به یک يادو جمله بسنده کرد من که 
دودهه‌سابقه حضور در سینما تثاتر وتلویزیون را 
دارم نمی توانم بگویم که‌راز ورمز آن‌چیست:دراین 
مدت یکسری از پیشنهادهای کاری را قبول نکر دم. 
البته نمی توانم بگویم این یک معیاربر ای سنجش 
بازیگر است.زیرامن‌با توجه به دانش, تجربه وهر 
آنچه که در این سالها آموختم وبا توجه به سلیقه 
ویافته‌های خودم مسیر راانتخاب کردم بر خی از 
بازیگران کارنکردن بابرخی از کار گردان‌هارارمز 
موفقیت می‌دانند در صورتی که رمز ماند گاری در 
کار نکردن با کار گردان پا حساسیت بر روی بازپگر 
مقابل ویاحتی‌داخل‌شدن‌درژانرهای‌مختلف 
نیست. بلکه اگر یک باژیگر کار خود رادرست انجام 
دهد موفقیت هم همراه‌تلاش به سراغ اومی آید؛ 
مسیری که من انتخاب کردم در کارنامه‌هنری من 
کاملاً مشهود است. 

(مسیر آکادمیک در ماند گاری جقدر مهم 
است؟ 


بے علم آ کادمیکاعتقاددارم نه تنهادر حرفه 


گفت وگو با "ماه چهره خلیلی" بازیگر سربال "مرضیه" 


۷ا 


بازیگرسریالھای موفق تلویزیونی ھمجسون "مختارنامه ؛ "کلاه‌پهلوی "و درچشم‌باد این 


الهام قبادى 


روزها در جدیدترین ساخته "فلوراسام "نقش آفرینی می کند.ماه‌چهره خلیلی باحضور درسریال 
مناسبتی "مرضیه "که از قاب شبکه دوم سیما پخش می‌شودبار دیگرمهر تا پیدی پر توانمندی 
ومهارت خوددر عرصەیازیگری می‌زند.وی که دارای مدر ک کار شناسی ارشد معماری از 
دانشگاه آ کسفورد است.اولین فالیت حرفه‌ای خود رادر عرصه بازیگری در سال ۱۳۸۲ بابازی 
درفیلم "چشمان‌سیاه آغاز کرد.درحوزه فیلمس ازی‌هم فعالیت داشته ومستند ''عید قریانی " 
ساخت که جوایز بین المللی‌هم دریافت کرده است. 


.۵ ہس “از ۸ ٭ 


ا صر - 
یل یت 


دافتههای‌مینمارارکبا خری‌ کید 


مدیر شر کت پخش رسانه فیلمسازان "معتقد است نباید همه 
فیلم‌های‌بفر وش را تنهادر ۲نوبت | کران کرد.حبیب اسماعیلی تهیه 
کننده وپخش کننده‌سینمادر گفتگوبا خبرنگار مهر بااشاره فعالیتهای 
پخش شر کت "رسانه فیلمسازان " گفت:این شر کت پخش در حال 
حاضر اکران فیلم سینمایی "کرو کودیل "به کار گردانی مسعود تکاور 
رابرعهده‌دارد وبه زودی نیز فیلم سینمایی "درخونگاه"به کار گردانی 1 
سیا ری لدی در گر وھ سیت باغ کاب تم ایی دادم شض وچ ۹ و 

وی‌بیان کرد:در حوزه تولید نیز پروژه‌ای در دست دارم که‌هنوز ' ۳-۳۳ > 
به نتیجه نهایی نر سیده ودر مر حله رایزنی هستیم.اين تهیه کننده سینما درباره وضعیت | کران در 
سینماهای کشور توضیح داد:اگر بر نامه مناسبی بر ای اکران فراهم شودبی شک با چنین مشکلاتی مواجه 
نمی‌شویم.مساله این است که در ۲نوبت عید نوروز واکران عید فطر همه فیلم‌های خوب وبفروش 
روی‌پرده سینما می‌روند.با چنین روندی دست سینماداران در طول سال خالی می ماند به همین دلیل 
باید شرایطی فراهم شود تا هر ماه‌یک فیلم بفروش وقابل توجه داشته باشیم. 


2 0 
تردن د راب مط ر'ہدنیمدرمید 
: فیلمبرداری فیلم جدید برادران محمودی به نیمه رسید واولین‌عکس 
از این فیلم منتشر شد. سازند گان وعوامل فلم "مردن در آب مطهر "این 
روزهاد رجاده‌خاوران واطر اف تهران‌مشغول کارهستند وبیش ازنیمی 


4 


بازپگری بلکه در هر حرفه‌ای برای موفق بودن یکی 
ازفا کتوره ای‌بسیار مهم تحصیلات | کادمیک 
است؛ چه بساخودم هم همین‌مسیر راانتخاب کردم. 
درست‌است‌درابتدا آقای‌قادری ومادربزر گم قدم 
به قدم همراه‌من بودند. اما بعد از تجربه اول تصمیم 
گرفت م این حرفه راجدی‌ترپیگیری کنم.به‌همین 
منظوردر کلاسهای‌بازیگری رفتم: حتی این حرفه 
رادر لندن دنبال کر دم. تجربه نشان داده بازیگرانی 
که اطلاعات تئوری ند اشته‌اند بابازی تجربه کسب 
کردهاند.البته که برای تجربه ارزش قائل هستم اما 


باتکنیک بازیگری آشنایی نداشتند. از فیلمبر داری‌به‌پایان رسیده‌است.علی شادمان,نداجبرائیلی:متین 
×(چقند ر اهل فیلم دیدن هستید؟ حیدرنیا صدف عسگری وس وگل خلیق و...بازیگر ان این فیلم هستند. 
معتقدم که باید هم فیلم خوب دید وهم فیلم بد؛ عاش قانه ت از بر اد ران محمودی‌قصه چند جوان مھاجر افغان راروایت 


من‌همه فیلمهار از فیلترهای مختلف نقد می گذرانم 
ودر ذهن‌خودماز آنهاانتقادمی کنم ودرباره آن‌برای 
خودم مطلب می‌نویسم .درست است من سینمای 
کشورهای مختلف را دنبال می کنم:اماباید بدائیم 
که‌همکارانمان چه‌می کنند.فیلم‌های کشور خودم را 
هم بینم چراکه به کارمن کمک می کند شب درا فیلم سینمایی"ملاقات‌باجادوگر"به‌تهیه کنندگی حمیداعتباریان‌و 
بازگر انل قابلدن قراربگیردبسهتراس تک ق کار گردانی حمیدبهرامی ان در اطراف تهران کلید خورد وامیرمهدی ژوله 
رر د ہگ جلوی دوربین رفت. ''ملاقات با جادوگر''نخستین اثر سینمایی حمیدبھرامیان 
است که در ژانر کمدی ساخته‌می‌شود.فیلمنامه این اثر توسط امیرمهدی ژوله 
نوشته شد در خلاصه داستان "ملاقات‌باجادو گر" آمده‌است: "جناب سرهنگ 
برادری کن ‌ماروبگیر من از خجالتت درمیام! تا کنون امیرمهدی ژوله در نقش 
بن لادن جلوی دوربین محمد رضا سکوت د راین فیلم سینمایی رفته است. 


یحی فل جدرد قدا رورا یکبرا ۱۱ 


فصل جدید مجموعه پلیسی "هشداربرای کبرا ۱۱ "کەبامدیر دوبلاڑی افشین‌زی 
نوری آماده‌شده‌است.به زودی از شبکه بنج سیمایخش می شود۔ابن مجموعه پلیسی ( 
محصول سال ۲۰۱۸ کشور آلمان است که از فصل جدید آن به صورت هفتگی 
پنج شنبه‌هاروی آنتن می رود. در خلاصه داستان این سریال آمده‌است: 
در مجموعه جدید هشّدار برای کبرا ۰۱۱ یلیس بزر گراه سمیر وهمکارش 
(یاول رنر) با جنایتکاران و تبهکاران در جاده‌ها و هر در گیر می‌شوند و 
آنها رابه دام‌می‌اندازند فصل جدید مجموعه پلیسی هشداربرای کبرا 
۱ در ۱۵ قسمت ۴۵دقیقه ای به مدیر د وبلاژی افشین زی نوری‌برای 
پخش شبکه پنج سیما آماده شده است. 


می کند که قصد رفتن به اروپا رادارند.در خلاصه د استان فیلم آمدهاست: 
۴ "رونا:حامد از دریانترسی یا /از هر چی بترسی بلای جونت ميشه 


@ رود شون , 


مراسم تجلیل و نکوداشت هنرمند ماند گار 
سینما و تثاتر و تلویزیون فریم اه‌فرجامی" روز 
چهارش نبه ۲مهر ساعت ۱۸ در سالن نمایش 
خانه سینما با حضور جمع کثیری از اهالی سینماو 
علاقمندان بر گزار شد. این مر اسم در ادامه سلسله 
برنامه‌هایی به نام ˆ گوشه های کم پیدای 
سینمای ایران " به کوشش امیرپوریا منتقد 
و مدرس سینما و با اجرای وی بر گزار شد. 

محمد متوسلانی؛ هستی مهدوی فر: 
محمد رحمانیان .علیرضا داوودنژاده امین 
تارخ وسیروس الوند بر روی سن آمدند 
وهمچنین با پخش کلیپی اف رادی چون 
مسعود کیمیایی, مجید مظفری و حسن | 
فتحی دقابقی درباره خاطرات همکاری خود 

در این شب شاهد صحنه‌های زشت و 
زیبا در کنار هم بودیم؛ بسیاری از همکاران 
خبرنگار, زیبایی‌های این مراسم را در رسانه‌های 
خود منعکس کردند وبنده‌قصد دارم درباره 
گوشه‌های کم پیدای این نشست بنویسم. 

سری برنامه‌های" گوشه‌های کم پیدای 
سینمایایران " با هدف یاد آوری فعالان قدیمی 
سینمای ایران که امروز در سایه مانده‌اند بر گزار 
می شود که در جلسات پیشین خود. نکوداشت 
7 همچون فردوس کاویانی» منوچهر 

ید علی اکبر مزینانی را بر گزار کردہ است. 

لت اندر کاران عریراتن برنامه انتظار 
می‌رفت.پس از بر گزاری چندین مراسےم به 
حداقل توانایی هماهنگی‌های لازم رسیده باشند 
و قبل از باز شدن درهای سالن حداقل صدا و نور 
و اسلایدهای نمایشی ومیکروفون سخنرانان را 


سکوب فیلمی تناتری.! 


جمشسد ا 


"سر کوب اولین‌فیلم سینمایی رضا گوران‌بعد 
از چند تجر به تئاتری است که این روزها روی پرده 
رفته.داستان فیلم درباره یک روز از زند گی چهار 
دختر خانواده و مادرشان است که خبر مر گ‌پدر 
آنها رادورهم‌جمع کردەودرطول فیلم.قصه زند گی 
تک تک آنها روایت شد هواینطور تلقی می‌شود 
که‌همهبلاه اوبدبختی‌هایی که‌برسراعضای 
این خانواده آمده به خاطر خش ونت‌ها وظلمهای 
ید رخانوادهاست که‌حالادر گذشته است.قضیه 


انت 


حاشیه‌ای برای مراسم نکو داشت ''فریماہ فرجامی" در خانه سینما 


عاسی مملکن واهمه مراد م براان هسم 


تنظیم وهماهنگ کروه 0ص ٰ0" 
٣7‏ ب وکم گرد مش 
سخترانی و اسلایدها مدام از حضار عذر خواهی 
کنند! مابه این دست ناهماهنگی‌ها در برنامه‌های 
بزرگ دولتی عادت کردیم اما انتظار داریم در این 


برنامه‌های خصوصی که به دست خود هنرمندان و 
خانه سینمابر گزار می‌شود شاهد این ناهماهنگی‌ها 
نباشیم و مجری محترم برنامه از قبل چندین بار 
با متصدی صداو نور اجرای بر نامه را تمرین کرده 
باش د ویا حداقل ترقیب اسلاید‌های تبایشی که 
درلپ‌تاپ خود دارد را دقیقاً بداند وروی سن به 
دنبال مثن سغنرانی و اسلا ها نگردد تا مخاطب 
از دیدن یک برنامه حرفه‌ای‌لذت کافی راببرد و 
برنامه‌ای درخور نام هنرمندان بر گزار شود. نکته 
دیگری که در این برنامه حائز اهمیت بود. حضور 
چشمگیر و پرشمار علاقمندان و سینما گران بود 
کے به خاظر کو کی سالن نبایش خانة یا 
۹۹۳۷۳ نامه ا 
در اطراف سالن برنامه رانظاره کردند و این اصلاً 


وقتی وحشتناک می‌شود که بدانیم نویسنده‌چقدر 
باتفکری ضدمرد ؛فیلمنامه سر کوب رانوشته! 
تمام مردهای این فیلم بد هستند. پدر خانواده که 
سر کوبگر است.شوهر پریساشکاک است.دوست 
پرویز احتمالا دنبال سوءاستفادهاست.حتی‌مرد 
متاهلی که‌پریابااودوست‌هست نیز دست‌بزن 
دارد مشکل اصلی‌سر کوب مربوط به‌فیلمنامه است. 
یعنی فیلمس از آمده‌وبازیگران رادر خانه حبس 
کرده‌و کل داستان(مخصوصاً آنچه در گذشته اتفاق 
افتاده) به وسیله گفتگوبیان‌می‌ شود وهمین عدم 
استفاده‌از فلاش بک.سر کوب رابه یک فیلم خستة 
کنند هتبدیل کرده‌است.در واقع تماشا گر انگاردارد 
تقار می‌بیند. داستان به وسیله دیالوگ و مونولوگ 


۲ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


زیبنده نبود امیدوارم برای مراسمات آینده مکان 
بهتری در نظر گرفته شود. 

جس ی 
ت و نکوداشت. معمولاً 
بز رگداشت را در یاد عزیزان فقید و در گذشته 
و نکوداشت را درحضور خود فرد برای 
فد ردان از وی بر گزارمی کلت آمادر این 
مراسم خود خانم فر جامی حضور ند اشتند. 
اگر ایشان از هر نظر شرایط حضور 
فیزیکی در این شب را نداشتند: می‌شد 
از طریق ویدئو کنفرانس ارتباطی زنده 
ترتیب داد تا حداقل خود او این تعذاد 
حضار را می‌دید و حضار هم می‌توانستند 
با تشسویق‌های خود باعث دلگرمی ایشان 
شوند. اما فقط در دقایق پایانی مراسم 
فیلم مصاحبه‌ای از خانم فرجامی پخش 
شد که ایشان گفتند:خیلی از بازیگر شدنم 
خوشحالم چون هميشه با مردم در ارتباط بودم 
خیلی خوش حالم که با رخشان بنی اعتماد و علی 
حاتمی کار کردم .من از خیلی‌ها یاد گرفتم و از 
کود کی تتاتر وبازیگری رادوست داشتم. امیدوارم 
ھمیشه همدیگر را دوست داشته ہاشیم و به هم 
عشق هدیه بدهیم. در ادامه گفت: همه زند گی من 
"خط قرمز ”و مسعود کیمیایی است و همه زند گی 
من فریدون گله است. در ادامه از سیروس الوند و 
رخشان بنی‌اعتماد هم یاد کرد و درپایان گفت:من 
همه را خیلی دوست دارم. عاشق مملکتم و همه 
مردم ایران هستم. 

همچنین حضور مسعود کیمیایی به عنوان 
کا ر گردانی که خانم فر جامی رابه سینما آورد و 
فرجامی اولین حضورش در سینمارابا وی تجربه 


استت بین بز ر گذات 


جلومی‌رود.ش خصیتهابه وس یله دیالوگ‌معرفی 
میت ود شیچ آلمان‌بسری که‌تماشاگر سما را 
حس کندارائه نمی‌شود.ازاین نوع فیلمها( که به 
فیلمهای "آپارتمانی "معروفند) درسینمای‌ایران 
زیاد دیده‌ايم.فیلمسازان (مخصوصاً فیلم اولی‌ها) 
به خاطر اینکه هزینه‌های تولید فیلم راپایین بیاورند 
تمام داستان رادر یک محیط بسته روایت می کنند و 
عموماهم شکست می خورند !در نمونه‌های‌مشابه 
که تمام یاقس مت اعظم فیلم در یک محیط بسته 
میگذ رد (مثل آنذرانیک گرگ‌بازی. آش_غالهای 
دوست‌داشتنی:ملبورن. آپاندیس,هفت آبادو) 
دوربین حتی برای لحظاتی هم که شد داز محد ود ه 
چاردیواری‌بیرون‌برده‌می‌شود تاتماشاگر احساس 


کرد در این شب بسیار لازم بود. اما مسعود 
کیمیایی هم همچون خود فرجامی در مراسم 
حضور نداشت و فیلم صحبتهایش پخش شد. 

تقریباً نیمی از سخنرانان این مراسم همچون 
(مسعود کیمیایی. حسن فتحی و مجید مظفری) از 
طریق ویدئو صحبت هایشان درباره خانم فرجامی 
پخش شد.بهتر بود این برنامه در این شب بر گزار 
نمی‌شد و درشبی پاشکوه‌تر باحضور خود هنرمندان 
و در مکانی شایسته‌تر و برنامه‌ای درخورتر بر گزار 
می‌شد. در طول مراسم عکسهایی با کیفیت پایین 
از آتار مختلف فرجامی بر برده‌نقره‌ای نمایش 
داده می‌شد اما جای موسیقی و موزیک مناسب بر 
روی تصاویر و در کل مراسم خالی بود. 

نکی دیگ رازن کات متفی ین هراسم 
سخنرانی‌های بعضی از سینما گران بود که فقط 
درباره زیبایی‌های ظاه ری او: رنگ چشم و 
گیرایی چش مها و رنگ پوست و... و درباره عشق 
خود به خانم فرجامی صحبت کردند و حضار هم 
می‌خندیدند. اگر فردی او رانمی‌شتاخت و آن 
صحبتها را می‌شنید فکر می کرد یک مانکن زیبارو 
به خاطر زیبایی چهره و روابط توانسته بازیگر شود. 
در حالی که همه می‌دانند فرجامی بازیگر توانا و 
هنرمند برجسته‌ای است که با تکیه بر استعداد و 
ممارست توانست مراتب ترقی رایک به یک طی 
کند و آثار درخشانش برای ھمیشه در سینمای 
ایران ماند گار خواهد ماند. تنها امین تارخ بود که بر 
زیبایی‌های ظاهری خانم فرجامی اصرار نداشت. 
یک نکته تلخ دیگر این شب صحبتهای هستی 
مهدوی‌فر بود که به نمایند گی از هنرپیشگان نسل 
ج وان که افتخار همکاری با فرجامی راداشت 


خفگی نکند اماد رسر کوب کار گردان‌همین را 
هم از مخاطب دریغ کرده‌وتمام ۰ دقبقه او را 
داخل خانه نگه‌می‌دارد .فیلم. حال و هوایی پیچید ه 
ومرموز دارد. همه سرنخ‌ها به پذری وصل می‌شود 
کهدرفیلم حضور فیزیکی‌ندارد ام ااطلاعات 
واضحی هم دربارش ارائه نمی‌شود. فقط می دانیم 
آدمی سیاسی بوده‌ولی در فیلمی که روی پر ده‌است 
اتری از سیاست دید ه نمی‌شود. 8 
شاید به همین دلیل بوده که 
نسخه اصلی فیلمنامه دوبار در 
ارشاد رد شده بعد هم ١‏ ہار 
اصلاحیه خورده و حتی فیلمساز 
در جشنواره فيلم فجر پارسال 


ETE‏ امش با رها نک راز کرد که هی 
نمی‌دونم چی بار د بگم ؟! نمی دوز م چی بگم که 
بد نباشه! نمی‌دونم چی بگم که ناراحت کننده 
نا شے؟ا؟ ملا این سکانسی که الان بخش هھ د 
قرار بود که توشات باشه ویک تیک وبدون کات 
گرفته بشه اما نشد و بهتره نگم چرا نشد! نمی‌دونم 
چی بگم! یعنی می‌خواست بگوید خانم فرجامی به 
خاطر کسالت نتواتست این سکانس را بدون کات 
و در یک برداشت بازی کند!..صحبتهای این خانم 
دلے را به درد آورد؛ یعنی او نمی داند هزاران نفر 
فارغالتحصیل سینما آرزو داشتند به جایش افتخار 
همبازی شدن با فرجامی را پیدامی کردند؟! یعنی 
نمی داند بازی با اولین ستاره بعد از انقلاب یک 
افتخار در کارنامه اوست ؟ یعنی سینما تا این حد 
بی‌رحم است؟ 

خانم بازیگر جوان. شما بای د می گفتید :بنده 
بسیار خوش حالم که این فرصت را پیدا کردم تا 
درجمع بزرگان سینما درباره یکی از ستارگان 
ماند گار تاریخ سینما صحبت کنم و همبازی شدن 
با خانم فرجامی برای من یک افتخار بزرگ بود و 
خداراشاکرم که این فرصت به من داده شد ... بله 
خانم جوان بازیگر. باید بدانی چرخ گردون بازهم 
خواهد چ ر خید و خیلی باید مواظب باشی. 

کیفیت تصاویری کے در این مراسم پخش 
می‌شد همچون کیفیت صدا بسیار نامناسب بود 
با این حال شدیدأجای یک مستند کوتاه‌درباره 
فرجامی در این مراسم خالی بود. هدفی که برای 
این برنامه درنظر گرفته شد هبود بسیار عالی بود 
اما آیامتولیان عزیز توانستند به هدف عالی این 
برنامه نزدیک بشوند؟ 


مجبور شدهبه خاطر اینکه اطراف فیلم حاش یه و 
حسامیت آوجاد شود آن رآ جشنواره‌خازج کن. 
همه حرفهای سیاسی فیلم راظاهر | در آورده‌اند و 
فقط چند دیالوگ مانده‌بود که آن راهم درنسخه 
فعلی ماست مالی نموده‌اند این گونه که‌صدای 
بازیگر زاقطع کردهومو.بقی رابالا برده‌انداای 
کاش فیلمسازان ما یاد بگیر ند وقتی فیلمنامه‌شان‌در 
۳ ارقنادردشذباسزاجگ اسان 
٢‏ دیگردرمایه‌های ایکس لارج" 
و "نیو کاسل "بروند!و گرنه‌ازیک 
فیلمنامه سلاخی شده فیلمی مثل 
سر کوپ در می آید که اگرساخته 
نمی‌شد بهتر بود! 


اولین عکس از شهاب حسینی در تقش 
شمس تبربزی 

مھران برومند تهمه کننده قبلم مست عشق» 

تصوبری از پشت صحنه این فیلم منتشر کرد. 


ابراهیم بردبار نویسنده خوش ذوق یوشهری که در 
ابتکاری جالب کتاب نذری داد 


اطلاعاتآهفتگی شماره ۳۸۵۲ 


یہ 


قزون خو اھی ‏ ہر ای همه اسانِمازدافار است 


@ ری 


بادختردایی‌ام نگار حکم یک روح در دوبدن 
راداشتیم همسایه و همکلاس بودیم واز کود کی 
باهمدیگر بزرگ شدیم واز هر فرصتی برای 
دیدن هم استفاده می کردیم؛ تا اینکه وقتی دوره 
دبیرستان را به پایان رساندیم, ناگهان نظر مادرم 
نسبت به نگار عوض شد و هر وقت او به خانه‌مان 
می آمد دیگر مثل قبل با او خوش وبش نمی کرد 
به حرفهایش جواب سربالا یا بی سر و ته میداد و 
انگاز از معاشرت ما با هم ناراضی بود. 

چند بار در این مورد از مادرم توضیح خواستم: 
اما هر بار لبخند تلخی زد و جواب داد: 

_چیز خاصی نیست دخترم! 

اما من قانع نشدم و در عوض حر کات ورفتار 
نگار و مادرم رابا دقت بیشتری زیر نظر گرفتم 
تا شاید خودم چیزی دستگیرم شود و از دلیل 
بی‌اعتنایی او به نگار سر دربیاورم. 

مدتی طولانی به همه چیز دقیق شدم. نگار با 
گذشته هیچ فرقی نکرده بود و نمی‌توانستم بفهمم 
چرامادرم برخلاف سابق. از او خوشش نمی آید. 
تا اینکه بالاخره یک شب اخمهايم رادرهم کشیدم 
وبالحنی قهر آلود گفتم:مامان! راست بگو چرا 
نظرت نسبت به دختردایی عوض شده. 

-چه کسی چنین حرفی زده؟ 

- کسی چیزی نگفته» اما خودم بچه نیستم و 
ناس می کتم فغازت بانگاز: عوض شندم.. 

مادرم سرم رابه سینه‌اش فشرد ومن با لحنی 
که سعی داشت اٹ رگذار باشد. گفتم: 

-اگر دوستم داری, راستش را بگو. 

مادرم. آه‌بلندی کشید و بعد از مکثی طولانی 
گفت: فقط به یک شرط می گویم. 

-هر شرطی باشد. نشنیده قبول دارم. 

-به‌شرطی که هرگز در این باره چیزی به 
نگار نگویی. 

-قول می دھم۔ 

مادرش سرش را پایین انداخت. به گلهای رنگ 
و رو رفته قالی کف تاق خیره‌ماند و در همان حال, 
زمزمه کرد: 

-وقتی قرار شد با پدرت ازدواج کنم» مادرم سر 
سفره عقد گردنبند نقره‌ای را که یک نگین درشت 
عقیق داشت و خودش می گفت مادربزر گش آن 
راموقع عقد به گردنش انداختے به گردن من 
انداخت و از من خواست آن را هميشه به گردن 
داشته باشم و اگر دارای فرزند دختری شدم. آن 
راموقع عقد دخترم به گردن او بیندازم. 


مه ۹۸ اطلاعات 


مادرم؛ نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

-شانس بامرحوم پدرت بارنبود.هنوزچندماهی 
بیشتر از شروع زند گی مشتر کمان نمی گذشت که 
بیکار شد؛ آنهم درست موقعی که برادرت توی راه 
بود. البته یدرت برای پیدا کردن کار به هر دری 
زد اما انگار بختش خواب رفته بود چون مرتب 
به در بسته خورد و به نتیجه‌ای نرسید.از طرفی 
هم غرورش اجازه نمی‌داد خانواده من در این باره 
چیزی بدانند. به همین جهت. دور از چشم من از 
دوستان و آشنایانش قرض می گرفت و زند گیمان 
رااداره‌می کرد اما بالاخره روزی رسید که دیگر 
هیچ دوست و آشنایی برای قرض گرفتن نداشت. 
آن وقت بود که به من گفت تو مجبور نیستی 
به پای من بسوزی. گر دلت می‌خواهد. به خانه 
پدرت بر گرد و به آنها بگوشوهرم توانایی اداره 
کردن مران‌دارد. آن حرف پدرت. مثل تیری به 
قلبم نشست و در جوابش گفتم: من با چادر سفید 
به خانەات آمدهام وبا کفن سفید از این جابیرون 
می‌روم. انصاف نیست.در این شرایط: آن هم در 
حالی که تا چند وقت دیگر قرار است فرزندمان به 
دنیابیاید تو را رها کنم. بعد به پدرت گفتم؛ زیور 
و زینت زن, آبروی‌مرد است ومن برای آن که 
همچنان در زند گی همدیگر بمانیم و غرور توهم 
حفظ شود. حاضرم تمام زیو ر آلاتی را که پیش از 
عقد برایم خریده‌ای, بفروشم. حتی اگر لازم باشد. 
از فروختن جهیزیه‌ام هم. مضایقه ندارم۔ 

با گفتن آن حرف پدرت اشک در چشمانش 
جمع شد و باغروری سنگین‌تر از غرور همیشگی 
درچشمانم خیرەشد و گفت:من شک 
ندارم فرزندی که در راه داریم. خوش قد م 
است و با تولد او اوضاع زند گیمان فرق 
می کند و دوباره تمام زیور الات رابرایت 
می‌خرم- 

به این ترتیب. طی چند ماه تمام 
زیور آلاتی را که داشتم به اضافه بخشی از 
جهیزیه‌ام فروختیم و قسمتی از بدهیهای 
گذشته پسدرت را پرداختیم ومدتی هم 
زندگی آرام وبدون دغدغه‌ای را گذراندیم 
تا این کے برادرت متولد شد و چند روز 
بعد از تولد او یدرت شغلی پیدا کرد که 
درآم دش چندان زياد نبود. اما به اوغرور 
و شخصیت می‌بخشید و دیگر متل گذشته 
نزد من احساس شرمند گی نمی کرد. 

مادرم که انگار با یاد آوری گذشته‌ها: 


د گر گون شد ه بود بغضی را که پنجه بر حنجر هاش 
می کشید. به زحمت فر و برد و دنباله حرفش را 
گرفت که: 

-یدرت از کار کردن واهمه نداشت و بدون 
اینکه نگران سلامتی خودش باشد پیش از ظرفیت 
کار می کرد و همین: کار دستش داد و به بستر 
بیماری افتاد.با بیماری پدرت: شغلی که داشت: 
از دستش رفت و دوره جدیدی از سختبهای 
زند گیمان شروع شد. 

آن هم در حالی که سے نفر شده بودیم و دیگر 
چیز قابل اعتنایی هم برای فروختن نداشتیم. 
آنزمان تنه ا اندوخته من گردنبند نقره‌ای بود که 
درباره‌اش برای ت گفتم. بالاخره یک روز کارد 
به استخوانم رسید و احساس کردم دیگر هیچ 
چاره‌ای برایم باقی نماندہ اما دلم نیامد یاد گار 
مادر و مادربزرگ مادرم را بفروشم. پنابراین: 
یک روز به دیدن زن برادرم رفتم و بدون آنکه 
توضیحی درباره وضعیت زند گی ام بدهم. از او 
مقداری قرض خواستم و پیشنهاد دادم گردنبندم 
رابه عنوان گرو بردارد. او پولی را که می‌خواستم 
به راحتی در اختیارم گذاشت: اما از قبول گر دنبند 
طفره رفت, اما من آنق در اصرار کردم تا بالاخره 
راضی شذ. امیدوار بودم مدتی بعد پولی را که 
قرض گرفته بودم» به همسر برادرم بر گردانم و 
گردنبند رااز او پس بگیرم. اما نشان به همان نشان 
که سالها آمد و رفت و هر گز پولدار نشدم تابدهی 
خودم رابیردازم. 

موقعی هم که پدرت به رحمت خدارفت تا 


چند سال, به قدری بهتزده و مغموم بودم که اصلاً 
به فکر گردنبن د نیفتادم وبعد هم تلاش برای 
معاش و تأمین هزینه‌های زند گی توو برادرت 
آنقدر مشغولم کرد که قضیه گردنبند رابه کلی از 
یاد بردم. تا اينکه مدتی پیش.یک روز گردنبند را 
بر گردن نگار دیدم و بدون اینکه لازم باشد پرس 
و جویی بکنم متوجه شدم همسر برادرم گردنبند 
رامال خودش تصور کرده و آن را به دخترش 
بخشیده است. 

مادرم» دیگر نتوانست حرفش راادامه بدهد و 
بقیه کلمات در میان هق هق گریه‌اش گم شد. 

از وقتی حکایت گردنبند مادرم راشنیدم: 
حس کردم خودم هم علاقه زیادی به نگار ندارم. 
احساسم به من می گفت کے اوحقی را امن 
ضایع کرده و از خدامی‌خواستم وسیله‌ای فراهم 
شود تابتوانم با نگار قطع رابطه کنم و چشمم به 
آن گر دنبن د نیفتد. اما هیچ بهانه‌ای برای به هم 
زدن رابطه پی دا نمی کردم درحالیکه مادرم هیچ 
اصراری بے تظاهر کردن نداشت و تا جایی که 
از دستش برمی آمك به نگار بی‌اعثنایی می کرد. 
بالاخره خود نگار هم متوجه شد و یک روز که تنها 
بودنم رسد 

-مادرت. دلخوری یا رنجشی از من دارد؟ 

-فکر نمی کنم! 

-جرا...مدتی است که رفتارش عوض شده و 
مثل سابق با من مهربان نیست. 

در یک لحظه. فرصت را بر ای بیان موضوعی که 
از مدتها پیش فکرم رامشغول کرده‌بود مناسب 
دبدم و گفتم:اگر اشتباه‌نکنم» ممکن است به خاطر 
گردنبند باشد. 

- کدام گردنبند؟ 

-همین گردنبندی که تو داری۔ 

جرا باب یگ داقن موب نارای سادرت 
باشد؟ 

تصمیم گرفتم برخلاف قولی که به مادرم داده 
بودم؛عمل کنم و چون از رازداری نگار مطمتن 
بودم و اطمینان داشتم آنچه را از زبانم بشنود. هیچ 
جاوباهیچ کس در میان نمی گذارد. قضیه گردنبند 
راهمانطور که از زبان مادرم شنیده بودم: برای 
نگار تعریف کردم و وقتی حرفم تمام شد نگار با 
بزرگواری خاصی: دستش رابه سمت گردنبند 
برد. آن را باز کرد و در همان حال گفت : 

-قسم می‌خورم درباره سابقه گر دنبند چیزی 
نمی‌دانستم. آن رابگیر به مادرت بده و از جانب 
فن عذرخواهی کن و۔۔ 

-جواب مادرت را چه می دھی؟ 

-جوایی نباید بدهم. به فرض هم که توضیح 
بخواهد می گویم آن را گم کردەام۔ 

در حالیکه از شادی دست وپایم را گم کرده 


بودم و از شدت شوق می‌خواستم گریه کن دست 
در گردن نگار انداختم وبابوسه‌هایی که به سر 
و صورتش زدم: سیاس خودم را از بزرگواری او 
اعلام کردم و ساعتی بعد وقتی نگار به خانه‌شان 
برگشت. سراغ مادرم رفتم. گردنبند رابه اونشان 
دادم و گفتم: 

-مامان! نگار این گردنبند را به من بخشید. 

-دخترا چرا آن را گرفتی؟ 

_خیلی اصرار کردم که نگیرم, اما انگار خودش 
گفت که دوست دارد گردنبند رابه عنوان یاد گار 
به من بدهد. 

نکن د درباره‌سابقه گردنبند به او حرفی 
زدی! 

-وای مامان... مگر من بچه‌ام؟ 

مادر. گردنبند را از دستم گرفت. آن را بوسید. 
به چشمهایش مالید و با لحنی معصومانه گفت: 

-پدرفقر ونداری بسوزد. بوی مادرم را 
می‌دهد... بوی مادربزرگ را می‌دهدا! 

بعد آن رابه گردنش آویخت., به سمت آینه 
رفت و با اشتیاق مشغول تماشای خودش در آینه 
شد و چند بار تکرار کرد:خیر ببینی نگار! 

EE 

برادرم برای اعزام به خدمت نظام وظیفه تبت 
نام کرده بود هرچه زمان اعزام او نزدیکتر می‌شد. 
اضطراب مادرم افزایش می‌یافت وبا حسرت 
می گفت: 

_جگرگوشهام قرار است به غربت برود. 
شنیده‌ام توی غربت آدم اگر پول نداشته باشد. 
سختی زیادی می‌بیند.چه کنم که بیوه‌زنی فقیر 
هستم و دستم خالی است. 

روز اعزام برادرم. همراه هم ادر او راتامقابل 
یاد گانی که قرار بود از آنجا اعزام شود بدرقه 
کردیم. موقع خداحافظی. مادرم دستمال بسته‌ای 
رابه دست برادرم داد وگفت: 

-بگیر پسرم! قابل توجه نیست. اما به هر حال 
ممکن است توی غربت گرهی از کارت باز کند. 

با تعجب گفتم:شما که پولی نداشتی. 

لبش رابه دندان گزید و چیزی نگفت. 

1 رادرم خداحافظ ی کرد و در میان دعای 
بی‌مضایقه مادر وارد پاد گان شد و تازه آن موقع 
بغض مادرم تر کید:چاره‌ای نداشتم. مجبور بودم 
گردنبند رابفروشم. 

به چه کسی مادر؟ 

-به یک سمسار دوره گرد. خدا خیرش بدهد. 
آن گردنبند کهته رابه قیمت خوبی خرید و باعث 
قد جلووعام روسفیدشوم. 

مادر همچنان می گریست و حرف میزدومن 
دراین اندیشے بودم که اقیانوس قلب مادر چقدر 
وسیع و عمیق است. 


اطلاعات هثٰتلی شماره۳۸۵۲ 


ماجزای‌واقکی فارہیٰ 


نگاهی متفاوت به زند گی .. 


آن موقع است که پیدا کردن شغل, اجاره اتاق 
ویاحتی رفتن به بیمارستان برای مداوا ود کتر 
برایتان مثل رویا می‌شود. بدتر از آن اینکه پلیس 
به شکل مجرم یامشکل اجتماعی باشمابرخورد 
می کند۔چیزی که من در این سالهایاد گرفتم 
این بود که برای تبدیل زندگی خانه به دوشی به 
زندگی بهتر, باید هميشه یک گالن آب و یک قالب 
صابون که مدتها برایتان می‌ماند. داشته باشی و 
هر چند روز یک بار حتما حمام کنی. داشتن ظاهر 
تمیز به خانه به دوشان کمک می کند بتوانند 
حداقل وارد رستورانها و مرا کز تفریحی بشوند و 
با خیالت راحت آنجایکی دو ساعت استراحت 
کنند وحتی یک فنجان قهوه یا چای میل کنند. 
البته هستند آرایشگرهای مهربانی که به صورت 
رایگان موها و ریشهای خانه به دوشان را مرتب 
می کنند۔ به عنوان یک فرد معمولی شاید هر گز به 
ذهن شما نرسد. ولی کمک کردن آرایش ظاهری 
و کوتاه کردن موهای بی‌خانمانها هم می تواند یک 
کمک بزرگ به آنها باشد. 


برای کمک چه کار باید بکلیم؟ 


خبلی از افراد در طول روز از من می‌پرسند که 
چه کمکی برای من از دستشان بر می آید؟ من 
هم همیشه می گویم : " وقتی زندگی یک انسان 
در یک کوله پشتی خلاصه می شود پس مشخص 
است کمک کردن به او زیاد سخت نیست . افراد 
بی‌خانمان از شنبدن قضاوتهای تلخ مردم خسته 
شدهاند. شاید بهترین کمک به آنها این باشد که 
پیش خود تان فکر نکنید او حتما لیاقت بی‌خانمان 
شدن راداشته است! هیچ فردی لابق این نوع 
زند گی نیست و این را بدانید هر کسی ممکن است 
به این روز دچار شود. وقتی منطقه‌ای دچار بلای 
طبیعی می‌شود. اغلب مردم به بی‌خانمانهای آن 
شهر یامنطقه کمک می کنند ولی هیچکسی به فکر 
آفرادی مثل‌ها نیست که خیلی وقت است دچار 
بلاهای‌طبیعی شدہایم ۔شمامی توانید باهدیه دادن 
یک پتو یک وعده‌غذای گرم و یاحتی با دادن یک 
لباس مرتب زند گی یک بی‌خانمان راعوض کنید. 
شاید او با پوشیدن لباسهای مرتب شما موفق شود 
یک شغل پیدا کند و زند گی اش تغییر کند..به 
امید آن روز برای تمام بی‌خانمانهای دنی... 


۵۵ 


جح س یوید 


ھعیشہ 


3 


۵۱ داهم هستند 


6 لاروشنو کو 


بهاره پورعالی 


کو کو کدو سبز یکی از انواع کو کوهای خوشمزه و 
محبوب ایرانی است. این کو کو علاوه بر اینکه یک 
غذای فوری و سبک است. فواید زیادی نیز برای 
بدن دارد. کدو سبز کالری بسیار پایینی دارد و یه 
همین دلیل این غذا یرای شام بسیار مناسب است. 


۔ ۱ قاشق غذاخوری 


..... به اندازه کافی 


طرز تهیه: 

درابتدا کدوهای سبز را باید بشویید و بعد با 
دستمال تمیز خشک کنید. در مرحله بعد یک 
کاسه مناسب انتخاب و کدو سبرها رابا پوست 
داخل کاسه رنده کنید.حالا کمی نمک روی کدو 
سبزهای رنده شده بیاشید. 

حدود ده دقیقه صبر کنید تا آب موجود در کدو 
سبزها خارج شود سپس آنها را باادست فشار 
دهید تا آب اضافی شان خارج شود. آب اضافی 
کدوسبزها را دور بریزید وبعد پیازچه‌ها رابه 
صورت نگینی ریز خرد کنید و به کاسه اضافه 
کنید. تخم مرغها رابه صسورت جداگانه در یک 
کاسه دیگر بشکنید سپس آرد را کم کم به آن 
اضافه کنی د به صورتی که آرد گلوله نشود. در 
ادامه مقداری نمک. فلفل سیاه زردچوبه و آویشن 
به تخم مرغها اضافه کنید و خوب هم بزنید. 

در مرحلے بع دی مخلوط تخم مرغ و آرد رابه 


کاسه حاوی کدو سبز اضافه کنید و خوب مخلوط 
کنید تامایه کو کو کاملا منسجم و یکدست شود. 
سپس یک تابه مناسب روی حرارت قرار دهید و 
مقداری روغن داخل آن بریزید. 

پس از اینکه روغن داغ شد مقداری از مايه کو کو 
برداید وبه آن شکل دهیذ سپس داخل روغن داغ 
بیندازید تا سرخ شود. یس از اینکه یک سمت 
کو کو سرخ شد آنرا بر گردانید تاسمت دیگرش 
نیز سرخ شود سپس به همراه گوجه فرنگی؛ 
خیارشور و نان سرو کنید. 


سوب پیاز از آن دسته غذاهایی است که مواد 
تشکیل دهنده کمی دارد اما اگر خوب درست 
کنید بی نظیر است. تنها مزه این سوپ نیست که 
مهم است. پیاز موجود در این سوب سموم بدن 
رادفع می کند وبرای افراد سرماخورده بسیار 
مقوی است. 


در ابتداسیب زمینی‌ها راء پوست بگیرید و خرد 
کنید. تخم مرغ‌های پخته رانیز به صورت هم 
ان دازه و خیار شور رانگینی خرد کنید.سپس 
پیازچه‌های شسته را به صسورت حلقه‌ای خرد و 
سپس کنسرو ذرت را به شوید خرد شده بیفزایید 
و تمام مواد را مخلوط کنید. 

تهیه سس سالاد: 

در کاسه‌ای هناسب. ماست را با خامه مخلوط 
کت وآب لیو رش سر که نکن کلف بپودر 
آویشن و در پایان, روغن زیتون را بیفزایید. 
هنگامی که سس آماده شد درون مواد سالاد 


نمک و فلفل زر دجوبه.. 


به اندازه دلخواه 
۔ ا اف 


.... ۱ قاشق غذاخوری 
نصف قاشق غذاخوری 


طرز تهیه: 

ابتدا کره را داخل ظرفی بریزید و روی حرارت گاز 
قرار دهید تا آب شود پس از آن پیازها راخرد 
کنیل وداخل کرمبریزیة وس رح کید دا جایی کا 
طلایی شوند. سیس آرد رابه پیازها افزوده و هم 
بزنید و چند تأنیه اجازه دهید بجوشد. داخل مواد 


بریزید کاملا هم بزنید و به مدت یک ساعت 
در یخچال قرار دهید تا مزه دار شود. کنون سالاد 
رادر ظرف مناسب بریزی د و اطراف آن. ذرت. 
پیازچه‌های تزیین شد هو برش‌های زبتون سياه و 
سبز قرار دهید. 


مقداری آب بر یزید و بگذارید باخرارت متوسط 


به مدت نیم ساعت بجوشد. بعد از جوشیدن آب 
لیمو و شکر رانیز افزوده ومنتظر بمانید ۱۰ دقیقه 
با حرارت آرام بیزد. 

در نهایت نعتاع و دارچین را درون سوپ ریخته 
وسوپ رااز روی حرارت بردارید و در همان 
حین تخم مرغها را به سوب بیافزایید. بنابراین 
سوپ شما آماده‌سرو است و هی توانید به همراه 


سبزیجات تازه و نان نوش جان کنید۔ 
سبزیجات تازه برای تزیین. پیازجه جعضری 
تعناع ریحان گشنیز 


٭ مور ٩۸‏ اطلاعات هنت 


هفتگی 


استاد محمدحسن قاضی محولاتی در هفتم 
مهرماه‌سال ۱۳۰۷ خورشیدی در روستای عبدل 
آباد محلات تربت حیدریه در خانواده‌ای روحانی 
دیده‌به جهان گشود و در بیست وهشتم خرداد 
ماه ۱۳۹۳ خورشیدی چشم از جهان فروبست. 
نوجوانی به کدخدا در ده 


گفت امشب به من پناهی ده ۹ 

گفت من فوق انبیاء هستم ا 
پسر خواهر خداهستمر ا 
کدخدا بی‌معطلی پا جد 

برد او رابه جانب مسجد 
گفت پیدا نشد اگر جائیت 
هست این خانه: خانه دائیت 
استاد محولاتی از بازماند گان مجله موفق (توفیق) 
وازشاعران طنزیر داز نسل دوم بعد از مشروطه 
بوده که همه جا از او یاد می کردند و حتی درباره 
وی شعرهای زیادی هم گفته اند. 

وقتی که استاد در جمع دوستانش قرار می گرفتند 
عده‌ای به ایشان می گفتند که جنابعالی با عبید 
زا کانی یک روح در دو کالبد هستید و ایشان با 
حاضرجوابی خاص خود می گفتند: 

روان عبیدم که این روزها 

به جسم حسامی حلولیده‌ام 

من آن طنز گویم که در راہ طنز 

نه تنها بز رگید هام بلکه غولیده ام 

من از وضع حاضر ملولیده‌ام 

اگرچه خود آن را قبولیدهام 

از آن ساکتم ٹا نگوید کسی 

که مخلص زیادی فضولید ام 

خلاصه از این وضع و این بلبشو 

ملولیدهام من: ملولید هام 

کتاب رنگین کمان طنز به قلم وی و با مقدمه زنده 
یاد د کتر باستانی پاریزی به چاپ رسیده است. 
همچنین شعرهای همراه با طنز ایشان که بر سر 
زبانهاست. 

آن که چون قد طویلش در جهان پیدا نشد 
خواستم گیرم سبیلش, نردبان پیدا نشد 

روز روشن پیش جمعی؛ هستی ما را زدند 
دزدحاضر بود اما پاسبان پیدا نشد 


در زمین رهزن بود و در آسمان طیاره دزد 


نما بی از مراسم خاکسیاری محمدحسن قاضی محو لاتی در بیست و هشتم خرداد ماه ۱۳۹۳ 


رایفک 


منصورہ وفانژاد 


جای امنی در زمین و آسمان پیدانشد 

در پی حق وحقیقت هرچه گشتم تا به حال 

جز فریب و جز د کان و جز چاخان پیدا نشد 

هر کجا رفتم حسامی بذله گویی مثل من 
شاعری را کو بود طبعی روان پیدا نشد 

شعر ق از انعادمضولانی درنازه هابا رف رضاح 
داریم که در آن درد مردم راشیرین و هنرمندانه 
اینچنین بیان می کند؛ 

من شادم و شنگول که ماه رمضان است 

هرچند که جمعی شکمو را رّم از آن است 

پرسی ز چه رو حالت من را که چه طورم؟ 

آن را که عیان است چه حاجت به بیان است 
وضع من بیچاره که معلومه چطور است 

من خاطرم آشفته ز وضع د گران است 
مستضعف بیچاره در این وضع قاراش میش 
مثل من مسکین ز گرانی نگران است 


گفتا که شود قیمت کالا همه ارزان 


گفتم که چاخان است وچاخان است و چاخان ے٠‏ 


است ù‏ 
کمتر شاعری هنرمن د و خوش ۷۷ 

ذوق مانندحسافی مجو ی دن 
سرایند گان طنز می‌توان یافت که 


دو زن‌ باهم حرف می‌زدند.ناگه ان یکی از آن 
دو که بی‌وقفه حرف می زد و تقریباً اجازه حرف زدنبه 4 
" دیگری‌نمی‌داد. گفت: "وحالاباید برات‌بگم که دیروز چه / 
چیزایی از دهان همسایه‌ات درباره تو شنیدم..." 


به این ظرافت و هنرمندی, طنز را در قالب شعر 
× حقوقی به من ده که فرجام کار 
خدایا جهان نادشاهی توزاست 
زمین و زمان را خدایی تو راست 
خدایا ندارم من از کس گله 

که من خود عقب ماندم از قافله 
که ماشین عمر من اوراق شد 
خدایا د گر طاقتم طاق شد 
خدایا ندارم من از تو نهان 

که چون گشته اجناس خیلی گران 
به این خرج بسیار و اين دخل کم 
به امر معاشم چو درمانده‌ام 
سپردم به تو خانه خویش را 
تو دانی حساب کم و بیش را 
حقوقی به من ده که فرجام کار 
تو خشنود باشی و ما رستگار 

× روستازاده با ذوق 

روستا زاده‌ای به شهر آمد 
با زن شصت سالهاش از ده 
برد زن رابه پیش محضردار 
گفت هی منتی توبر من نه 
این زن شصت ساله را بردار 


وی و کسی که از هیچ چیز خو شحال نمی شود خو 


مرحمت کن سه بیست ساله بده 

× از امارات الاغ آوردند 
وقتی خبر ی در جراید درباره‌واردات تعدادی الاغ 
به کشور منتشر شد این طنز را سرود: 


شخت نخو 


عندلیبان ز باغ کوچیدند 7 
جای آنها کلاغ آوردند 4 
تخبەفامان زمملکٹ رفتند 3 


از امارات الاغ آوردند 

زنا ذیاد تحمدکسومخولی در سم سالگ 
در تهران در گذشت. 

روحش شاد و یادش گرامی باد 


7 


7 


9 ایکور 


۱ 
1 


۴ | دوستش گفت: این دروغ است!" 


ن پر حرف تعجب کرد و باناراحتی گفت: وا من که هنوز چیزی 

/ نگفتم: چطور ادعا می کنی که من دروغ میگم؟!" 

دوستش جواب داد: "من اصلا نمی تونم فکر کنم توچیزی 
شنیده‌باشی, برای اینکه به هیچ کس اجازه حرف زدن | 


دهی. 


اطلاعا ت‌هنتگی سماره۵۱ ۳ ۵۷ 


۵ 
7چ و و سیت 


e 


علیرضافغانی د ر کاشمر استان خراسان متولد شد و جزو داوران بین المللی فوتبال ایران بود که 


درلیگ ب رتر داوری م ی کرد.ساعت ۲ بامداد ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۸ کشور ایران رابه مقصد 
امارات ت رک کرد تاا زآنجاعازم استرالیا شود؛ جای یکه برای بریایی زندگی جدیدی همراه 
باخانواده‌اش‌ب رگزیده تابنا به گفته خودش آرامش بیشتری داشته باشد . گفتگوی بیش روی 
شما آخرین مصاحبه بلند او در دفت رکارش جایی حوالی شهرری است که به کوشش خبرنگار 


پرتلاش ورزش ٣‏ تهیه شده است و ناگفته‌های بسیاری را روشن م یکند. 


۶ تصمیسم شسماخیلسی غافلگیسر کننسده بود 
وتصمیمی که می‌توانسم آن رابه نوعی یک 
مهاجرت بنامیم. 

من همیشه اعتقاد دارم مسائل شخصی زندگی 
افراد به خودشان ارتباط دارد و باید به آن احترام 
گذاشت و هميشه سعی کردم این را خودم در 
صحبت هایم و قضاوت هایی که در مورد مردم 
می کنم. لحاظ کنم. 

درم ورد مهاجرت هم خب من قبل از جام جهانی 
اقدام کرده‌بودم برای استرالیا و خوشبختانه یک 
ماهبعد از جام جهانی اقامت را گرفتم. سال گذشته 
تصمیم داشتیم برویم که متأسفانه امتحانات خودم 
در مقطع د کتری تمام نشده بود و خردادماه‌سال 
جاری تمام شد و این تصمیم عملی شد. 

3# ولی آدم هایی هستند کے تخبه‌اند و انگار 
یک چیزی را برمی دارند و باخودشان می‌برند. 
شما از این جمله هستید 

این نظر لطف شما است ول ی همانطور که‌همه 
اشراف دارند. خیلی از آقازاده‌ها: خیلی از فرزندان 
این مردم عزیز خارج از کشور هستند. من که 
آدم کوچکی هستم. اگر بد است, چرا آنها می‌روند 
واگر اینجا شرابط خوب است. چرامی روند. در 
این چند روز یک مقدار حرف و حدیث شد که 
برای من در این کشور هزینه شده است و من حالا 
دارم از ای ران می‌روم.من اعتقاد دارم هر برنامه 
و هزینه‌ای صورت گرفته؛ برای جمع داوران بوده 
و من به صورت خاص دیده نشدهام. خیلیها به 
خاطر تست بدنی و خیلیها بے دلایل دیگر کنار 
رفته‌اند و آن دیگر به خودشان بستگی داردبرای 
همه پیشکس وتان احترام قائل هستم. خدا رحمت 
کند محروم حکمت شعار راہ یسک روز جلوی 
آبخوری شیرودی به من گفت: اینقدر در زمیته 
های مختلف خودت راقوی کن که نتوانند به تو 
ایراد بگی رد .این جمله ھمیشے آویزه گوش من 


۰ اطلاعات‌هفتگی 


بوده است. زبان انگلیسی, آماد گی جسمانی و.. را 
سعی می کردم به روز و آماده باشم. شانسی هم په 
من رو کرد وسعی کردم از این شانس استفاده کنم 
وجواب اععماد مت قولان خودمان: فیقا و آسیاراً 
بدهم.هر هزینه‌ای برای من شد ه به همان اندازه 
من دینم راب این کشور و داوری‌اش ادا کرده‌ام. 
من قانونی می روم و هنوز به اسم اران در میادین 
ورزشی شرکت می کنم. فقط فرقش این است که 
مل برخی بازیکنان که ش-رایط مالیبهتری برای 
آنها فراهم می‌شود به خارج از کشسور می‌روند. 
اینطوری خارج از کشور بازی می کنند و در داخل 
هم در بحت ملی شرکت می کنند. خوشبختانه این 
شرایط برای من هم فرافم شد و ذر استرالیا قضاوث 
می‌کنم. چند وقت دیگر هم زمان اعلام لیست بین 
المللی است: اگر مسئولین تمایل داشتند که‌من با 
اسم ایران شرکت کنم. خیلی هم خوشحال می‌شوم. 
#۶ در آخرین قضاوت شما هواداران استقلال به 
شما اعتر اض جمعی داشتند. جطور آدم می‌تواند 
این فشار منفی و این هجمه را تحمل کند؟ 

در آن بازی اگر سوت پایان بازی که زده شد: 
بازیکنان می آمدند وبا داور دست می‌دادند وبه 
چیزی که در زمین مسابقه اتفاق افتاده بود احترام 
می گذاشتند و می رفتند شاید آن تماشاگر هم با 
نگاه کردن به آنها دیگر اعتراضی نمی کرد و سنگ 
پراکنی و بط ری انداختن اففاق نمی‌افتاد. کی 
عوامل در این موضوع دخیل هستند؛ مربی جدید 
به این تیم آمذہ چند بازیکن با اعتراض سمت من 


آمدند که‌من آنها رابا کارت زرد جریمه کردم. 
بعد از بازی این کار ادامه پیدا کرد وبه سکوها 
انتقال پیدا کرد.من هم از سال ۷۳ که آماتور بودم 
وبعد از سال ۸۴ که قضاوت در لیگ برتر راشروع 
کردم آن چیزی که یاد گرفته‌ام این است که من 
نه با تعریفها زیاد خوشحال می‌شوم ونه با فحاشیها 


ناراحت می‌شوم. 
۶ اولین مر تبه ای که خیلی اذیت شدید را 
یادتان می‌آید؟ 


هر بازی ای که تیم های پرطر فدار باشند و شما 
به ضر رشان گرفته باشید. این هجمه‌ها ایجاد 
می‌شود.من یادم است که بازی پرسپولیس و 
ذوب آهن توپ به شکم محسن بنگر خورد ومن 
پنالتی گرفتم. در ادامه هم خطا کرد واعتراض 
کرد ومن اخراجش کردم.ولی من یک چارچوبی 
داشتم: حتی اگر بد ترین هجمه‌ها هم فکر می کردم 
به خاطر یک تصمیم روی من ایجاد می شود اگر 
ن تصمیم را درست می‌دیدم؛ می گرفتم. 

من کدخدامنشی را در این فوتبال یاد نگرفتم. 
خیلی هم از طرف پیشکسوٹان خودمان به خاطر 
این موضوع مورد انتقاد قرار گرفتم. 

۶ اشتباه جه تاثیری روی شما می گذارد؟ 
اینکه شما در طول بازی متوجه بشوید که اشتباه 
کرده اید. اگر به آن اشتباه‌فکر کنی» مدام کارت 
با اشتباه پیش می رود۔یعنی می آیی؛ آن اشتباه را 
جبران کنی: یک اشتباه دیگر مرتکب می‌شوی و 
اشتباهات زیاد می‌شود.هر گاه در طول بازی اشتباه 
می کنیم, سعی می کنیم که فراموشش کنیم. 

۶ در بازیهای بین المللی هم بااشتباهات داوری 
مثل اینجا بر خورد می شود؟ 

فضا در آنج اینقدر بازنیست و جرایم انضباطی 
دقیق است.در همین آسیا ببینید. همین سال 
گتائک پر سپولیس؛ابه_ ققلال وسایراتمایتدگان: ما 
خیلی از داوری ضربه خوردند؛ یعنی گل آفساید 
خوردند: گل سالمشان آفساید اعلام شد؛ینالتی 
برای آنها گرفته نشد وبرای تیم حریف گرفته شد. 
چه تعداد مصاحبه دیدید ؟ مربیانی که اینجا بدترین 
مصاحبه‌ها را می‌کنند اگر در آسیا مصاحبه کنند. 
دلاری جریمه می‌شوند. آنجا رودربایستی ندارند 
و احکام انشباطی دقیقی دارند. احکام هم مالی و 
سنگین است. پس کسی مصاحبه نمی کند و اگر 
هم مصاحبه کرد می داند که مصاحبه‌اش جریمه 
سنگینی به همراه دارد 

#توع ب رخورد آنها در مواجهه با داور چگونه 
است و جه تفاوتی دارد؟ 

آنهابه صورت حرفه‌ای کازشان را دنبال می‌کنند. 
اگر شمادر آنجا کارت زرد بگیرید به صورت 
دلاری؛ جریمه‌اش مشخص است. کارت قرمز 
جریمه‌اش مشخص است. تعداد بازی هایی که به 


من ۳۱ سال دارم و تاجام جهانی ۲۰۲۲ 
شانس قضاوت دارم و بعد تا ۳۸ سالگی 
هم اگر بدنی آماده داشته باشم می‌توانم | 
ادامه بدهم. اما قبلاهم گفته ام اگر بچه 
های بعد از من, کاندیدای جام جهانی ‏ 
بهدی سس ونس راحت کار می روم 
چون هدف من جام جهانی بود و رفتم... 


تست 
دلیل اعتراض از دست می‌دهید مشخص است. 
آنجا بازیکن حرفه ای است و سعی می کند اگر 
زمانی هم کاری می کند یا کارتی برای خطایی 
می گیرد: در راستای اهداف تیمی‌اش باشد. 
امادر ایران جا افتاده که مثلا خطاهای ۵۰/۵۰ 
به سود تیم میزبان سوت زده شود. این واقعا 
یک چیز مسخره ای است.شمایی که الان میزبان 
هستید. هفته بعد میهمان می‌شوید. چه توقعی 
دارید؟ یعنی برای خودتان این موضوع راجا 
انداخته‌اید؟ متأسفانه این تفکری است که میان 
مربی ان و بازیکنان فوتبال جا افتاده است. این 
مسائل شاید تمر کز من و امثال من رابه هم 
نریزد ولی یک داور جوان» چط ور می‌تواند در 
چنین شرایطی قضاوت کند؟! 

6 در جامعه داوری جوان ایسران جهره هایی 
هستند که فکر کنید جای شمارا می گیرند؟ و 
شما چند سال دیگر قضاوت می کنید؟ 

من ۴۱ سال دارم و تا جام جھانی ۲۰۲۲ شانس 
قضاوت دارم وبعد تا ۸ سالگی هم اگر بدنی آماده 
داشته باشم می‌توانم ادامه بدهم.اما قبلا هم گفته‌ام 
اگر بچه های بعد ازمن, کاندیدای جام جهانی بعدی 
بشوند. من راخت کنار می‌روم. جون هدف من جام 
جهانی بود و رفتم.متأسفانه بچه‌ها تازه دارند راه‌به 
لیگ قهرمانان آسیاپیدا می کنند وشانسی برای 
حضور در جام جهانی بعدی ندارند. نه اينکه بگویم 


داشتم ادامه یدھم ولی | گر بچه‌ها بودند دوست 
داشتم این شانس رابه آنهابدهم.به هر حال کسی 
از بچه‌ه انب ود ومن با کمک هايم ماندیم. آقای 
سخندان ۴۵ سالش تمام شده‌بود و آقای ابوالفضلی 
جایگزین شد. اما دوستانی مثل آقای بنیادی فر: 
بیژن حیدری:پیام حیدری: اکرمی ونفر هفتم که 
متأسفانه با بی تدبیری مسئولان داوری ۲ سال 
پیابی داوری را معرفی کردیم که رفت در تست 
عق آشیاود هد وچ ادرال لی عاند دز 
صورتیکه می‌شد از همین داورانی که به آ کادمی 
داوری می‌روند و ای اف سی برایشان برنامه ریزی 
دار اس تفاده کنند. الا آمیدوارم از امسال درس 
عبرت شده و از جوان‌ترها استفاده کنند. 

٭ از قضاوت دربیها خاطره خوب دارید يا نه؟ 
من در دربی نه دنبال ر کورد بودم نه دنبال اینکه 
بگویم باید قضاوت کنم. از قدیم هم هیچوقت 
دنب ال قضاوت بازی ه ای خاصی نبودم.حتی در 
جام جهانی هم علاقه به بازی خاصی نداشتم. 
دربی هم یکی از بازی هایی بوده که من اصلا 
دوست نداشتم قضاوت کنم. چون در هر صورت 
شمامورد هجمه قرار می گیرید. از یک هفته قبل 
از بازی حرف و حدیث هست تامدتها بعد از 
آن.امایک اعتقادی که دارم وحرفی که قبلا هم 
زده‌ام این است که در ال کلاسیکو چند ہار دیده 
اید یک داور تکراری سوت بزند؟ همیشه یک 
چهره جدید می گذارند. اعتراض و هجمه هم دارد 
اما شانس رابه یک نفر جدید می‌دهند تا کار را 


انجام دهد. اینکه پشت سر هم فغانی را بگذارند 

که مثلا کمی بیشتر به او احترام گذاشته می‌شود. 

کار اشتباهی است. 

# هیچوقت احساس بشیمانی داشته اید؟ 

نه. اگر من پشیمان باشم؛ پس بقیه چه بگویند! خدا 

راشکر در داوری به هرچه می‌خواستم. رسیده‌ام. 
ورق بزنمد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵ 2۹ 


I E E E 


مدږ ی که تنهاده سو دمی 


آند‌جشد فقط 


ہر تاملو ۱ 


از هاچشم ده خته است 


نے 
ورزللبع 9 
به واسطه داوری اکثر کش ورھای آسیا و دنیا را 
دیده‌ام وخدا راهم شکر می کنم. تشکر می کنم از 
پدرم و همه کسانی که مرا در این راہ آوردند. 
آدم چطور تصمیم می گیرد که داور شود ؟ 
موروتی است دیگر. شاید اگر پدرم داور نبود. 
اصلا من هم دنبال داوری نمی آمدم. چون پدرم 
داور است: من هم این سمت آمدم. چون من داور 
هستم» یسرم با توجه به اینکه اصلا دوست نداشتم: 
رفته داور شده. 
۶« پسسرتان جند ساله است و کجاداوری 
می‌کند؟ 
۸ ساله است. لیگ پایه استان تهران و شهر ری. 
٭ آیا با وجودهجمه هامی توان صرفاًبه تضاوت 
برداخت و در رفتارش تاثیری نگذارد؟ 
من سعی کردم که حد و حدود رابرای خودم 
مشخص کنم. همانط ور که در فوتب ال خیلی از 
اساتید حضور دارند که دوست ندارند قیافه 
من را ببینند من هم دوست ندارم قیافه خیلی 
از آدمه اراببينم و این را رک می گویم ولی یک 
چیزی رابه خودم قبولاندم که من داور فدراسیون 
فوتبال هستم .می توانید از مسئولین چه در گذشته 
و چه در حال حاضر بیرسید که هیچ ابلاغی را 
برنگرداندم. فکر می کنم یکی دو بار بوده که آن 
هم به دلیل مصدومیت بوده است. متلا بعد از 
چند سال آقای کامرانی فر بازی ترا کتور رابه من 
داد که آقای قلعه نوعی مربی آن تیم بود وخیلی 
هم تماشاگران فحش دادند وخ ود آقای قلعه 
نوعی برای آن عده از هواداران دست تکان داد 
که فحاشی نکنند. یک بازی همین آقای ممبینی 
آمد که ایشان نظرشان بود که من برای ترا کتور 
قضاوت کنم و من باز هم رفتم و شاید خیلی هم 
دوست نداشتم و یک هجمه ای هم آنجاقبل از 
بازی راه افتاده‌بود.در کل همیشه سعی کردم به 
تصمیم مسئولان احترام بگذارم. 
۶« چقدر داوری در بازی و یادر صعود و سقوط 
یک تیم موثر است؟ 
من ھمیشے گفتم که بعضی از مربیان: به صفحه 
طلبکاری شان که می روی هميشه یک چیز هایی 
طلبکارهستند. اما به صفحه بذهکاری که می‌روی 
هیچ چیزی نیست و سفید است. اگر یک مقدار 
منصف باشیم و برویم به یک دوره و یک فصل 
رجوع کنیم واتفاقاتی که به نفع ما رقم می‌خورد 
و اتفاقاتی که به ضررمان تمام شده است را مرور 
کنیےم: می‌بينيم کے تعادل رعایت می شود۔ اگر 
بخواهیم فقط آنجایی که به ضررمان تمام شدہ 
است رابزرگ کنیم شرط انصاف رعایت نمی‌شود. 


۶. 


هیچ وقت به خاطر داوری | 
| درس خواندتتان یاازدواجتان 
راعقب‌نیندازید.مثل‌بسیاری 
| از داوران بچه دار شن رابه 
| تاخیر می‌لندازند و می‌کویند. 
حالا بین المللی بشویم.یعنی 
اجازه دهید اتفافات مهم ر 
زندکیتان رقم بخضورد و در |( 
کنارش هم داوری راهم مم 
ا داشته باشید. 


بای د آن صحنه هایی را هم ببینیم که به نفعمان 
تمام شده است. خوشبختانه برنامه هایی مثل نود و 
فوتبال بر تر و شب های فوتبالی رسید گی می کنند 
ودیگرمشخص است کدام تیمی از داوری سود 
برده است و چه تیمی بدهکار است. یک تیم امکان 
دارد سه هفته از داوری سود ببرد و یک هفته ضرر 
کند ولی این دلیل نمی شود کے در هفته بعدی از 
داور طلبکار باشد. 

۶« دستمزد شما برای هر بازی چقدر است ؟ 
۰ هزار تومان و ۵۰ تومن هم مالیات 

۶« در یک فصل جقدر درآمد دارید؟ 

یک داور درطول یک فصل که ۰ ۳هفته باشد اگر 
خیلی خوب باشد و با مصدومیت و محرومیت 
روبرو نشود در طول فصل ۱۵ تا ۱۸ بازی را 
قضاوت می کن د. یعنی مبلغ آن بے ۱۵ میلیون 
تومان هم نمی‌رسد که خوشبختانه هر ۷ تا ۸هفته 
یک بار پر داخت می‌شود. 

٭ آیسا فضابرای داوری که بخواهد دخالتی در 
نتایج انجام دهد. وجود دارد؟ 

از بعد اجتماعی بحث های زیادی شدہاست که فقر: 
فحشامی آورد. فقر: فساد می آورد ولی اینکه من 
هم آمدم که این کار را انتخاب کردم ودر این راہ 
قدم برداشتم دلیل نمی شود که حالا یول کمتری 
می گیرم بخواهم کم فروشی کنم و بخواهم از راه 
دیگری جبران کنم.اتقافات منفی که برای دیگران 
افتاده باید تجربه بشود برای ما و جوانترھا۔ هميشه 
هر کسی برای مشورت در ورود به داوری پیش 
مامی آید به اومی گوہیم کے دنبال داوری نیاید. 
ولی اگر آمدید همه اتفاقات زندگی رامشروط 
به داوری نکنید. یعنی هیچ وقت به خاطر داوری 
درس خواندنتان یا ازدواجتان را عقب نیندازید. 
مثل بسیاری از داوران بچه دار شدن را به تاخیر 
می‌اندازند ومی‌گویند. حالا بین المللی بشویم.یعنی 
اجازه دهید اتفاقات مهم زندگیتان رقم بخورد و در 
کنارش هم داوری را هم داشته باشید. 

۴« شما در شهرداری شهر ری مسئول بخش 
ورزش این منطقه بودید؟ 

نخیر من فقط برای چند ماهی مسئول ورزش این 


۳ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کک 5 و ی سے 


منطقه بودم که قبل از آن آقای بهنام ابوالقاسم 
پوربودند.الان در جایگاه مشاور شهردار در امور 


ورزشی هستم 

٭ چه زمانی شما را در ایران می‌توانیم ببینیم؟ 
در اولین فرصت. 

ددیگر در لیگ قضاوت نمی کنید؟ 


باتوجه به اینکه قرار بود برای تحصیل بچه‌هابه 
استرالیا برویم یک صحبت های اولیه شده است تا 
بئوانم در لیگ استر ال قضاوت کنم ولی اگرمشنقول 
به قضاوت شوم بعید می‌دانم که بتوانم بر گردم و 
مثلا مقطعی در لیگ خودمان قضاوت کنم. 

۶« در جای دیگر هم قضاوت خواهید داشت؟ 
نے قطعادر استرالیا تضاوت خواهم کرد.چون 
برادرم سوئد است. تلاش کردم که اقامت سوئد را 
بگیرم ولی زمانبر بود.الان هم وقت تحصیل بچه‌ها 
است؛ همین بود که اسٹرالیا را انتخاب کردم. 
٭امیدواریم شمارا در قسمت های بز ر گی از 
فوتبال کشورمان در آیندہ ببینیم. 

نظر لطف شما است. ولی من به هیچ وجه کارهایی 
مدیریت داوری را در فوتبال دوست ندارم و اگر 
هم قرار باشد در آینده کاری کنم بحث های 
نظارت. تدریس و مدرسی است. 

الگوی داوری شما در اپران و خارج از ایران ؟ 
من سبک داوری کولیناء مار کوس مرک و فریسک 
را دوست داشتم. در ایران هم بزرگانی مثل محمد 
صالحی که خیلی از ایشان شنیده‌ام ولی داوری 
هایش را ندیدم؛ استاد منوچهر نظری و بزرگان 
دیگری که زناد هستند.معمولاسعی کردهام تا 
از همه بزرگان؛ چیزهای خوبی که داشته‌اند را یاد 
بگیرم؛ حتی از نکات منفی آنها. 

٭ داورانی که هم نسل شما بودند؛ چطور ؟ 
همه دوستان خوبی بودند. آقای مظفری زاده که 
الان کانادا است. آقای ترکی, آقای خوزشیدی, 
کمک داورهاء آقای خورشیدی.اگر کاری یاسفری 
بودیم باهم می رفتیم و باجدیت کار می کردیم و 
برمی گشتیم۔حالا افتخارات طوری رقم خورد که 
به‌نام من و تیم داوری‌ام آقای سخندان ومنصوری 
رقم خورد. 


از دنیای ورزش 


[برای لیک امسال دعا کنیم 


بیج ول ان کار کین کے فا یجان 
فقط ۵ هفته گذشته است و سکه لیگ و جدول آن 
اه زار چرخ دبگر می‌خورداما تا ابنجای کار اتفاق 
خوبی افتاده است.اصفهان: تبریز و مشهد سه تیم 
لای جدول هستند. از سرخابی‌ها خبری نیست. 
سپولیس چهارم است و استقلال چهار دهم... دو 
ماینده دیگر لیگ هم از قائم شهر و آبادان هستند. 
پاهان در آزادی منطق همیشگی فوتبال را نشان 
اد.اگر گل نزنی گل می‌خوری. شانسهای مسلمی 
ااسرخها به راحتی از دست دادند تا تیم اصفهانی 
دو گل نقره داغشان کند.الیته تیم قلعه نوعی که 
اقل به اندازه دو تیم سرخابی پایتخت ریخت و 
اش نکرده‌این روزها خوب بازی می کند و درصدر 
2 ول است. .هر دو تیم پایتخت با مربیان خارجی 
ا درانتظ ار روژهای آینده‌اند. لیگ اس ال 
وجود سخت گیریهایی که در ابتدای فصل در 
وردبلیت فروشی و کنترل تمأشاچیان داشت آما 
از هم سر وسامان درستی نگرفت.سنگ پرانی 
فنوز هست و شناسایی آنها که تخلف می کنند 
خت است و کمتر کسی سر چایش می نشیند و 
لا حالاها کار دارد تا تماشاچیان ایرانی هم مثل 
روپایبهانظم را بیاموزند اما این تا حدود زیادی 
تما شناچی ایرائی نیست. اکر کسی بخواهذ منظم 
اشد وسرجای خودش بنشیند اگر دید فرد دیگری 
جابش نشسته چه کار می‌تواند بکند؟ اگر همان 
وقتی که در بازی پرسپولیس -سپاهان سنگ پرانی 
شروع شد دوربینها فرد خلافکار رانشان می دادند و 
فاصله با او برخورد می‌شد درس عبرتی بودبرای 
شه 4 آنها که می‌خواهند کافه را بهم بریزند. 
ای لیگ اس ال دعا کنیم. همچنان دعوا بر سر 
اوری زیاد است. هنوز باهر ت تصمیم داور کلی آدم 
سرش می‌ریزند. هنوز بلیت فروشی مساله دارد. 
عا کنیم لیگ امسال بی‌حاشیه به پیش برود. 
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مذیرعامل باشگاه فولاد در اعتراض برخی 
هواداران به عملکرد تیم نکونام. گفت: ”جواد"۔ 
توحق نداری پا پس بکشی ما همه با هم می‌جنگیم 
ومی‌سازيم. 

سعید آذری با انتشار مطلبی, نسبت به اعتراض 
برخی هواداران به جواد نکونام و تیمش واکنش 
نشان داد و از این مربی حمایت کرد. آذری خطاب 
به نکونام نوشته است: 

''نکوی " فولاد می ماند ومی‌جنگد تانهایت. جواد" 
اینجا مرز بین تخصص و بی‌تخصصی به اندازه 
محیط یک فوتبال است.اگر این محیط گرد از خط 
سفید رد شد بهترینی وگرنه تو بدترینی. کسانی 
قضاوتت می کنند که همکن است همه آنهامفرض 
نباشند ولی این رسمش شده در فوتبال ما. 

اماما رسمش را تغییر می‌دهیم. برای چندمین 
بار ونه اولین بار. نمی گذاریم غوغا سالاری حاکم 
شود.جایی که سر و کله مربی قهرمانش شکسته 
می‌شود. فقط انتقاد نیست و البته گوش شنوا برای 
متتقد منصف باز باز است به ان دازه یک دروازه 
فوتبال. گوش کن نکو اینجاسرمزین جنگ است 
تا آخرین قطره خون پس می‌جنگیم. تا آخرین 
لحظه برای دفاع از ارزش‌ها و حقوق ورزش. 
مانمی‌توانیم بعد از شش سال غیرموفق در چهار 
هفته جور همه آن شکست‌ها و تحقیرها را بکشیم. 
به قول معروف "بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. 
صوفی نشود صافی تا در نشود جامی "جایی که 
استعدادهایش راحراج کرده‌اند. رفته باید ساخت 


للا باید از گنجینه استعداد استفاده کرد الماس‌های 


تراش‌نخورده‌ای که منتظر شکل گیری در کارگاه 
تو هستند؛ همه کسری‌ها را جبران می کنند. 

تو حق نداری ا پس بکشی ما همه با هم می‌جنگیم 
ومی‌سازيم.ساختار جدید راهر کس طاقت ندارد. 
نیاید تماشای تلاش ما۔ 


ماپشتوانه‌ای دارم از جنس یک کارخانه 
فولادسازی و مدیرش که مرد جبهه و جنگ بوده 
و اصول ایستادگی پای اخلاق رامی‌داند.پای 
ارزش را. 


3+ کریستین کولمن" دونده آمریکایی قهرمان دو 
صد متر جهان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی 
اجهان ۲۰۱۹ قطر شد 

ا8حسین رضازاده:حق وزنه ب ر دار گرجی بود که 
رکوردم را بشکند... دوست داشتم در سنگین‌وزن 
یک ایرانی حرف اول را بزند 

#«جایزه سے هزار دلاری مسابقات شمشیربازی 
اصفهان به رهیری رسید... عابدینی در جایگاه سوم 
#نماین ده کش ورهان از صعود به مرح ه فینال 


٭با مستبان یه کما رفتن پسر ۸ساله در چریان 
امسابقات سنگ نوردی برخورد شد 
۶ دبیرفدراسیون‌تیراندازی‌تست مثبت دوپینگ 


از این معاون سابق تیم فوتبال استقلال. به دادگاه 
ابی سوئیس شکایت کرد 

آلسیون فلیکس توانست رکورد سربع‌ترین مرد 

اجهان را بشکند 

ا کاراته کاهای کرمانشاهی عضو تیم ملی توانستند 

اجهار مدال طلا نقره ویرنز را در مسابقات بین 

المللی جام وحدت و دوستی کسب کنند 

ا8 سامان قدوس, در رابطه با اعتراض به محرومینی 

که برابش در نظر گرفته شده بود به در بسته خورد! 

70[ اس + ۹ "۷۹+" 

و محرومیت تیم الاهلی به خاطر پرتاپ بطری و 

اسنگ به طرف برانکو شد 

8 مجتبی ولی پور در ماده تخته یک‌متر رقابت‌های 

شیرجه قهرمانی آسیا به مدال نقره دست یافت و 

اجمشیدی سوم شد 

8 ایران برای نخستین بار میزب ان رقابت‌های 

سوپرفایت حرفه‌ای کیوکوشین شد 

٭ وزیر ورزش و جوانان و ریس کمیته ملی المپیک 

از تمربنات تیم ملی فوتبال ناشنوابان بازدید کردند 

8 تیم ملی واتریلو جوان ان ایران با پیروزی در 

آخری ی دب دارش در رقایت‌های قیرمانی اسيا 

مقابل از بکستان به مدال برنز دست یافت 

8 تیم شیرجه ایران در روز نخست مسابقات 

قهرمانی آسیا موفق به کسب یک مدال نقره شد 
۶«سرمربیان لیگ برتری که در نشستهای 


شماره ۲۸۵۲ ۶۱ 
رح 


دلمای زند کی 


به اختبار ماو دەولی کا 


a 
سن‎ 


ها آفهار اده 


خوبی 


دای کن 


۵ اینکنت 


پیام ماى مهربانی 
ےہ ے32 


نوشتن نام فامیلی لزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند ہیام های تبریک, تولد؛ تشکر و قدردانی شان در این صفحه 


چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا جهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارتد و یا به نشاتی مجله (بخش پیام از شما چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداتل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


88 یر رار وان,۹ مهر ماه سالروز زمینی شدنت مبا رک به اوج رسیدن و در 
اوج ماندن را برایت ارزومندم ایوالحسن پالار -نکا 
فر رن رکلم مهيار هان سالگی| ت را تبریک می‌گویم وامید وارم خداوند 
متعال تنی‌سالم:بدنی ورزیدہ و ذهنی آرام نصیبت کند 
مادرت, زهرا نوری-تهران 
8 فمانه مان عزیزم,سالروز تولدت در ۱۰ مهرماه با تقدیم هزاران شاخه گل 
رزبه تومبارک‌باد عموحسین و همسر- تهران 
#فواه عزیز و رامیاع, افسانه بان,امروز برایست زیباترین گلهای دنیا 
راخواهم آورد هرچند تومهربانتر ازهمه آنهایی, امروز تولد تو وتولد همه 
کرت هاست ۶ .مه ماه سا رو چو لفت میرک اد 
خواهرت, فرزانه و احسان - تهران 
8 رفترههربانم» مهس فضوری,ضمن شک رگزاری خداوند متعال, قبولی شما 
رادر کنکور پزشکی ۱۳۹۸ از صمیم قلب تبریک گفته. ارزو داریم در خدمت به 
جامعه چون هميشه سربلند باشی خانواده - گنبد کاووس 
گل رهراء قوا هر عزریزم, پرستوی خیال من, تاریخ میلاد تو بھاران من است و 
بهترین بهانه برای بودنم. ۱۱ مهرماه جشن میلادت مبارک 
محسن مرسلی -تھران 
8 همسر ناز نینم عباس بان ,تولد تو تولد من است, چون وقتی تومی‌آیی من 
زندگی می کتم, پس تولدمان مبارک ای بهترین همسر دنیا 
عاطفه نوری - کرج 
مار مھ رانم,عمرت به شیوه باران پر از طراوت باد» عاشقانه دوستت داریم و 
برایت آرزوی سلامتی می کنیم فرزندانت علی, سینا وزبری اراک 
گظ رفتر مهربانم,مونس واں,وقتی نگاه توبه دنیاافتاد یک حس عجیب در 
دل ماافتاد, در گوش بهار آسمان چیزی گفت. نام توسر زبان گلهاافتاد تولدت 
مبارک انسبه عاطفی - نیریز 
8 مس رکلم ,معمر بان,ای زیباترین ترانه هستی, بدان که شب میلادت برایم 
ارمغان خوبیها و زیبایی هاست. پس ای س رکرده خوبی‌ها, میلادت مبارک 
شادی کاشانی-تهران 
همکار فوبم,اهمررضا بان),به پاس تماسی خوبی‌هایت. بهتریتهارابرایت 
آرزومندم وسالروز تولدت را در روز ٩‏ مهر ماه به توتبریک می گویم 
آرش غبانوندسرشت 
رار ,علی وان ,باشکوه‌ترین روز دنیاروز تولد توست وبهترین برادر دنیا 
توهستی, تولدت مبارک برادر خویم شهناز ابراهیمی -تهران 
8 بر رگلمان,سعیر وان ,روز تولدت تتهاروزی است کے در هیچ تقویمی 
نمی‌توان آن را دید به جز تقویم زندگی ماء تو همیشه در تقویم ماو قلبمان و 
زندگیمان هستی و می‌مانی چون تو بهترین هدیه خداوند برای ما هستی 
قرزندانت شکیلاو شرو بن معصومی -شیراز 
روس تلم مھیں بان برخاستن از عدم و درآمدن به سیرت انسان» 
باشکوهترین پدیده هستی است. این باشکوه‌ترین بر شمامبارک باد 
مهتاب مرادی ‏ تهران 


هفتگی 


۶۲ ۳ مهر ۹۸ اطلاعات 


هار همس رگ رامی ۱ قر یمه موسوی, امروز سالگرد گزیتش زمین, اختیار و 
انتخاب از جانب شماست. این انتخاب بر شما فرخنده باد بهترین و ماند گارترین 
زندگی‌من دامادت,علی اکبر حسینی - کرچ 
م 00 ۳ کو ا سے اوھ 
ر رگلم,یعیی تیموری,حقارت واژه‌ها راوقتی دیدم که نتوانستند مهربانیت 
را توصیف کنتد» پس به اندازه تمام خوبیهای دنیا برایت آرزوی موفقیت دارم 
پسرت‌ماهان نصیری سمراغه 
ینا یآقای لتر معمور ستوره,از لطف و زحماتت نسبت به معالجه برادر 
عزیزم بی‌نهایت سپاسگزارم امیدوارم در تمام مراحل زندگی و کار پزشکی موقق 
وموید باشی سید تراب نهاوندی سنیشابور 
گا فواهر عزیزم وبرارر عزیزم, از کمک شمانسبت به‌هاء در امر خرید مسکن 
بی‌نهایت تشکروقدرانی راداریم و امیدواريم در این ده‌نزدیک بتوانیم جبران 
کنیم برادرنان احسان شکوهی -بندرانزلی 
بر عرز فاج رعمان رشمایی ,۱۳ مھر چهل ویکمین سالروز تولدت رابا 
تقدیم ۴۱ شاخه گل به شما تبریک میگوییم و از خدای تبا رک تعالی می‌خواهیم 
که سایهآت همیشه بالای سرمان باشد مکملاعلی طافری د تازا 
گا بسر عزیزع, امیر مغمر ار اولین سال ورودت به مدرسه باعث خشنودی 
ماشد گل زندگی خیلی دوستت داریم»آرزوی همیشگی ماموفقیت درزندگی 
وسلامتی وجودت است 


پدر محسن و مادرت سودابه نعیسی = نهران 
a e‏ ے a n a e‏ لی ۔ کی ک۸ mı mı‏ ے | 


پاسج های‌پاهوشخودکلنچارپروید 


پاسخ شبیه امابی شباهت: 
١-نقش‏ وسطی پشت لاکہشت و سنگ سمت چپ از تصویر دیگر: 
۲-نقش روی شلوار مکزیکی ولبه درخت وسطی در افق. 
۳-نقش روی یقه مکزیکی وپرچین سمت راست درخت: 
۴-ترک سمت راستی روی دیوار وپای پرنده 
۵-پایه راستی نیمکت و انتهای پایینی دسته بیل, 
۶-چین روی پارچه میز وسبزه پای تی رک حفاظ پشت سر کشاورز: 
۷-خط لبه دیوار جلوی مردمکزیکی و خط پایینی بین تابلو و کشاورز. 


پاسخ ٤جزء‏ حذ ف شده در تصویر لانه پرند گان 


| روزهای شلوغی رایشت سر می گذارید ودر ذهنتان مسایلی رامرور 
| می کنید که برای هر کدام باید پرونده‌های جدایی رابگشایید اماچیزی در 
ته دلتان اطمینان می‌دهد که موفق خواهید بود هرچند که مبارزه‌در چند 
جهت انر ژی مضاعفی راطلب می کند. پس در این گیر ودار سعی کنید حداقل 
نزدیکانتان را از خود دور نسازید و با آنها بااحسن نیت بیشتری برخورد کنید 

که بدترین مشکلات هم راہ حلی دارند. 
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درست است که مشکلات پیچیدهقبلی رایشت سر گذاشتید اماهنوز 
| باعوارض آنها دست به گریبان هستید و به قول خودتان گاه حتی شبها هم 
آرامش خواب را احساس نمی کنید, اما همین که می دانید مشکلات از کجا 
نشات می گیرد و قصد تغیبر روش دارید بسیار ارزشمند است و بدانید که اگر 
۲ از آموخته هایتان کمک بگیرید و حس خوب راایجاد کنید کار ساده‌می‌شود. 
| به شرط آنکه شما هم ایرادهای خود را بیذیرید. 


۱ برخی با در آمدهای اضافه به دنبال آرامش هستند وبرخی چون شمابا ۱ 
تکبه بر داشته‌های خود ویر هیز از شلوغیها امااین تمام ماجر انیست و اگر 
واقعاً بدانید که با زند گی خود چه کنید وبا تغییرات جزیی کار راشروع کنید 
یقیناً در طولانی مدت با تکیه بر خلاقیتهایتان می توانید اوضاع را کنترل کرده 
ونگذارید تغییراتی که انتخابهای جسورانه رامی‌طلبد راکد بمانند. دوست 


خوب من! شما جسم و روح متفاوتی دارید و تنها کافیست بخواهید. 


شمافردی‌هستید که از هوشتان به خوبی استفاده‌می کنید و زند گی برایتان 
مانندبازی شسطرنج می‌ماند و کلید بازیتان جلب اعتماد است پس از این 
موضوع دور نمانید وسعی کنید با روحیه خاص خودتان در کنترل اوضاع موٹر 
باشید واز آنجا که فردی خوش روزی هستید خیلی نگرانی آینده‌را به دل راه 
ندهید چون تا به حال هم شمابه گونه‌ای عمل کرد هاید که اطرافیانتان از نوع 
عملکرد شما انرژی و روحیه گرفته‌اند و حالا به یک ارزیایی مجدد نیاز دارید. 


۱ اگر خوب دقت کنید در دنیای پیرامونی تان تغییررات بسیاری در حال رخ 
| دادن است وزمان گذاشتن برای تعریف داشته‌ها و اهمیت شور و اشتیاق 
برای حر کت مهمتر ین هارمونی شما محسوب می‌شود. به شرط آنکه در نوع 
حر کتتان از دیگران پیروی نکنید و سعی داشته باشید که فردی منطقی ومتکی 
بر خود باقی بمانید و در مورد سوال ذهنی تان باید بگویم شما انتظار دارید زود 
و بی‌نقص به نتیجه برسید. اما این خواسته روشهای مختلفی رامی‌طلبد. 


3 ز‎ JOU CD 


استفاده‌از انرژی برای به دست آوردن آنجه می‌خواهید یک موضوع 
است وباری گرفتن از زم ان وهوش موضوعی دیگر که خودتان هم به آن 
واقف هستید وباید بدانید که انرژی موضوعی تعیین کننده‌در زندگی شماو 
اطرافیانتان است و نباید در طول روزبه گونه‌ای عمل کنید که شوری برای 
خود واطرافیان باقی نماند۔درمورد اینکه این روزهادر تمام مراحل عملکردتان 
احساس اعتماد به نفس دارید به خود ببالید و مواظب داشته هایتان باشید. 


نشده‌روبرو شدید و توانستید خودتان را با محیط تطبیق دهید و همین 
موضوع انرژی و شکل حر کتی نوینی رابه شما ببخشد و اگر با همین منوال 
پیش بروید می‌توانید در آینده حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشید. در 
مورد استفاده از فناوری و تکنولوژی هم احتیاط کنید چون حر کت فعلی شما 
پیشرفتی خاص رابه همراه دارد و استمرار می‌طلبد. 
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ماجراجوبی معمولاً یکی از اولویتهای اصلی شماست واین روزها ذهنتان را 
در مور دیک نوع خاص آن که قبلاً تجربه نکرده‌اید درگیر ساخته‌اید اما باید 
بدانید که هر روش ماجراهای خودش رابه دنبال دارد و گاه‌باامتناع کردن 
است که راه نعمت به سوی ما گشوده خواهد شد در حالی که معمولاً شواهد 
خلاف این موضوع رانشان می دهند. در مور د موضوع ذهن شما هم باید بگویم 


رن ادر 


وجود می کند. هر چند که می‌دانم درحال حاضر ذهنتان در گیر موضوعی است 
که با وجود تمام داشته‌هانگرانی‌هایی رابه‌همراه‌می آورد. اما بذانید هميشه 
حر کت کردن بهتر از سکون و انتقاد است» پس شما داشته‌های خود را به کار 
بگیرید و آنگاه‌از دیگران‌بخواهید به گونه‌ای عمل کنند که از نظر شما درست 
به نظر می زس ف ام نها ر مجبور نکنید چون فبلا تبجه‌اش رادیده اد 


یی دی 


این روزها دو موضوع راهمزمان پیش می‌برید. یکی مربوط به خود | 


شماست و ماجراها و حواشی که در پیر امونتان وجود دارد و دومی مربوط 
به دیگران و چالشهایی که آنها ایجاد می کنند و انتظار دارند شما درباره 
شیوههای رفع آنهایاریشان کنید.امابدانید همین که شمادرباه‌دیگران 
اطلاعات دارید کافی نیست وباید بسپار هوشمندانه عمل کنید تا بتوانید 
جلوی اشتباه را بگیرید و بدانید هیچ شجاعتی بدون ترس معنی ندارد! 


() تحص( 


این روزها در زند گیتان به طور هیجان انگیزی مش تاقانه پیش می رود و | 


ذهنتان به سوی انجام حر کتهای معقول و خلاقانه گذر کرده است. ام بدانید 
که باید با آرامش قلبی تان آرام حر کت کنید وب رای ایجاد تغییرات در 
زند گی از انجام وا کنش‌های‌سریع و لحظه‌ای دوری جویید.در مورد موضوع 
ذهنی تان هم باید بگویم احتیاط کنید. مگر اینکه بدانید باشرایط ذهی شما 


سا زگاری کامل داشته‌اید که در این صورت بهرهبهتری از اوضاع می‌برید. 


مب اسف 2 


شاید شما در جمعی بی‌انگیزه حضور داشته باشید ولی بدانید که بنابه | 


داشته هایتان مجبور هستید چون همیشه بدرخشید ومتفاوت عمل کنید به 
گونه‌ای که این کار نیاز به طرح ریزیهای از پیش تعیین شد هنداشته باشد. 
بنابراین بدانید دور شدن از روشهای قدیمی بسیار راهگشاست اگر بتوانید 
از عناصر و اتفاقات جدید با کمک روش ھای خلاقانه سود بجویید و بدائید 
آزمایش کردن ذهن شما می‌تواند سبب گسترش ذهن اطرافیان شود. 


۲ اطلاعات‌هفتکی نما ر5 ۳۸۵ ۶۳ 


= کس 


در زمانی که اصلافکرش راهم نمی کردید ناگهان با تغیبری شناخته 


هرچیزی که با جالش کشیدن به دست می آید روح انسان را بزرگتر می کند. 


اولویت بخشیدن به کارها مهمترین موضوعی است که در مورد شما ایراز | 


ٹا 


عوزهی ر اس 


می تو ان جمان ر امطایق مبل خو دږ 


رد عو س 


کرد 


e‏ کو تہ 


ژاپن:گروهی از کوهنوردان رامی‌بیتید که در حال رفتن به قله کوه‌معروف 
فوجی در ڑاپن هستند. تقریباً هر روز عده‌ای از مردم و گردشگران برای تماشای 
طلوع زیبای خورشید از درون دریایی از ابر سعی می کنند هنگام سحر خود را 
۳ برسانند. 


۲ 
۸ 
1 ib 


٢ 
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وین:یک سنجاب در حال بوییدن یک گل است و البته چشمان دوربین "دیک 
اون دوجین توانست این لحظه زیبا راتبت کند. او که از عکاسان حیات وحش 
است توانست بعد از ۵۰۰عکس از سنجابهای منطقه؛ این صحنه راشکار کند. 
او گنت که سنجابی که در عکس می‌بینید بعد از بوییدن و بررسی کردن گل: 


هلند:یک دیرینه ڈ ناس به نام "آنه ٹ الپ "در حال سرهم کردن دوباره 


آسگلت زک تی راتاس و زاس ر کی است.انن امات دن سال 9۰۱۲ دوموطانا [ 
کش ف شد و بعد از اینکه برای نمایشهای موقت به موزه‌های مختلف اروپا 
قرض داده‌شد اکنون دوباره به خانه خود در هلند بر گشته است. 


چین:هفته گذشته از عروسک نماد بازیهای المییک زمستانی ۲۰۲۲ در شهر 
پکن رونمایی شد.این بار این نماد یک خرس پاندا است که هم با ورزشهای 
زمستانی وهم با کشور چین هماهنگی خوبی دارد و انتخاب این حیوان به عنوان 
نماد این دوره از مسابقات با استقبال مردم روبر و شده است. 
وه 


3 7 نپ ۳ 
چین:ولین شعبه از فروشگاه زنجیره‌ای کاسکو در چین افتتاح شد. اما هجوم 
جمعیت فراوان که باعث ایجاد ترافیک شدید و مسدود شدن تمامی راههای 
منتهی به این فروشگاه شده‌بود. باعث شد که فر وشگاه خیلی زود و تااطلاع 
تانوی تعطیل شود. 


فرانسه: این تاکسی آپی که "حباب دریایی "نام دارد. اولین دور آزمایشی را 
در آبهای رودخانه سن در پاریس طی می کند.اگر مراحل آزمایشی با موفقیت 
انجام شود این تاکسی آبی برقی رامی‌توان برای جابجایی مسافران در دیگر 
شهرهای بز رگ دنیا نیز استفاده کرد. 
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گاهی‌نگا هکردن به تصاویر برای ماب یک دنا مفهوم‌همزاه است وگاه‌این 
مفهومها آنچذان عمیق هستن د که ب ر آینده ماهم نائی رم یگذارند.مجموعه 
تصاویر پیش روی شماا زکانال دنیای قدیمبه این مید تقد یم شما می‌شود. 


سکه سمت چپ سال ۱۹۰۹ همزمان با عهد احمدشاه قاجار در ایران. وسکه سمت راست 


مربوط دوران معاصر است! هر دوي ابن سکه ها هنوز هم پول را پچ سوئیس هستند 


هقل رامسر ۱۳۴۰ 


پشت صحنه حونه ماد ریز ر که ۶سال قبل 


و 
+ 


¢ 


سال پیش (خرداد ۱۳۹۵) ژبان و یک گالن بنڑین! 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۲۱ 


کو ی مرا 


تااون سردنیاھمکہ 


۶۵ 


نفد 7 


ر که تاه است که نمی ارزد ادم 


٭ے سے ہے سے ہے سے ہے سے ہے سے سے سے سے سا 


ساربنا ذوالفقاری از اصفهان آرمین قربانی ۵ ساله شهرک جھان نما ثنا 


جر( BRS‏ رن 


یچ کک س س ت س سے 


ا سے ہہ سر سد سد ہس 


اس 


MIE 
e و‎ 


ہے سے ا 


آفای بهرامی خواجه و خانم نامی واحسان پې 
سے 


محمدی از کلاله چ 
میں 


و 


ہے ۰ هه 


اون مخت فادہا ست 


تعمر اه بانک باسادکاد 


باتک یاساءگاد 
زسم 


امکانات سامسانه همراه بانک پاسارگاد: 
و پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
٭ امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 


٭ ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی صای آیفون 
خدمات سپردہ شامل : 


« مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

۰ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
۾ امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
تقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات ت 7 تسهیلات شام 1 

٭ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
و مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
۰ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دربافشت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
و دریافت ده گردش آخض کارت 

» پرداخت قب غں همراه اول از طریق شماه موبایل 
٭ انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

٭ انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
٭ پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

٭ خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالبا) 
٭ تغیبررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
٭ مسدود نمودن کارت 


٭ پرداخست اقساط دیگران « نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
٭ غیرفعال سازی رمزدوم کارت ٭ فعال سازی و غیرقعال سازی رم زیکبارمص رف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شا به شماره سپرده و بالعکس 
٭ جستجو و مسیریابی شعبه های بانک ٭ امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سیرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۳۱-۸۲۸۹۰ ھ @bankpasargad = www.bpi.ir‏ )@ 
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خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ° 
TTT‏ ماه ۳ 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شقاره پرونه 1۰0/1۱۰۰ 


